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4 سال اول / شماره دوم  /

بسم الله الرّحمن الرّحیم

» مَن قَتلََ نفَْسًا بغَِیرِْ نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِي الأرَْضِ فَكَأنََّمَا قَتلََ النَّاسَ جَمِیعًا 
وَمَنْ أحَْیاَهَا فَكَأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعًا«. )مائده / 32(

چالش های پیش رو در مناطق جغرافیایی جهان اسلام به خصوص در بین مسلمانان،  ابهاماتی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است که 
اولًا سرّ این نزاع ها چیست؟ چرا این جنگ ها و خشونت ها با همه ی ویران گری هایش، این چنین گاه و بی   گاه باید در این مناطق و در میان 
مسلمانان اتفاق بیافتد؟ چرا مسلمانان قبل از دشمنی با دشمنان اصلی اسلام و مسلمین،  در پی ساقط کردن برادران و هم کیشان خود، به دست یکدیگرند؟
و ثانیاً راهکار مناسب برای جلوگیری و پیشگیری از این جنگ ها و خشونت ها چیست و چه کسانی باید عَلَم مبارزه با اعمال و انحرافات را به دست گیرند؟ 
در پاسخ به بخش اول این سؤالات و سؤالاتی از این دست،  دو محور قابل طرح و بررسی است. محور اول: عامل خارجی است و محور دوم: عامل 

داخلی و درونی.
از جهت اول که با ابعاد سیاسی پیوند دارد، روشن است که مدیریت و برنامه ریزی های پیچیده ی قدرت های برتر امروز جهان که تماماً یا بیشتر آنها 
در خارج از مناطق جهان اسلام قرار دارند و به خصومت با اسلام و مسلمانان شهره هستند، عامل بسیار مهم و مؤثر در ایجاد، دامن زدن و پیشبرد این 
درگیری ها محسوب می شوند. لذا به واقع باید این عامل از سوی قدرتمندان و حکومت های مربوطه جدی گرفته شود و بر هوشمندی آنان در تحلیل، تدبیر 
و مقابله ی درست در مواجهه با رخدادهای سیاسی این چنینی، تصمیم مقتضی و راهکار و راهبرد مناسب اتخاذ گردد. بگذریم که آنچه ما در این مقال در 
پیِ آنیم، محور دوم پاسخ؛ یعنی عوامل درونی و داخلی در بین خودِ مسلمانان است. به لحاظ تاریخی، با نگاهی به عصر رسول خدا)ص( و در حکومت نبیّ 
گرامی)ص( جنگ هایی بین پیامبر با  گروه های مختلف غیرمسلمان )کفار، یهودیان و ...( رخ داده است که در مَرآ و منظر مسلمانان، مبنای قضاوت و ملاک 
عمل قرار گرفته است. گذشته از آنکه پیامبر خدا)ص( بنا به فرموده ی آیه ی شریفه: »وَمَا یَنطِقُ عَنِ الهَْوَی * إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ یُوحَی« )نجم/3و4( ، عملی را 
خارج  از دستور الهی به انجام نمی رساند، لیکن توجه به برخی روایات و گفتارهای بعضی از سران و علمای طوایف و فِرَق مختلف اسلامی، حقیقت وحی در 
مسأله جنگ های پیامبر)ص( و آیاتی که پیرامون آن نازل شده است، به گونه ای دیگر تفسیر و تبیین شد و باعث آسیب ها، خسارت ها و تهمت ها به ساحت 

مقدّس اسلام و پیامبر عظیم الشأن و امّت ایشان گردید.
سخن نخست بر این است که آیا اسلام دین صلح است یا دین جنگ؟ اصالت در دین اسلام بر کدام است؟ آیا اسلام به دنبال جنگ است که قطعاً 

هر جنگی در ذات خود خساراتی چون خونریزی و کشتن انسان ها، تخریب آبادی ها و اموال، نا امنی و ... را شامل می شود؟
در توضیح این مطلب باید بگوییم که جنگ و جهاد در قرآن و فقه شیعه امری لازم و مورد تشویق قرار گرفته است؛ اما نه هر جنگی،  بلکه جهاد به تعبیر 
قرآن، اگر چه جنگ و پیکار است؛ اما نه هر پیکاری. جهادی در قرآن مورد تأیید و توجه قرار گرفته که جنبه »فی سبیل لله« در آن ملحوظ باشد. لذا در آیه 
شریفه : » الَّذِینَ آمَنُواْ یُقَاتلُِونَ فِي سَبیِلِ الّله«. )نساء/76( این قید، شرایطی را برای پیکارگران گوشزد می کند که: تجاوز و تهاجم به حریم کشورهای دیگر، 

یا برای به غنیمت گرفتن مال و ثروت آنان، یا تعدّی از حد و حدود جهاد و ... به کلی ممنوع است، بلکه جهاد فی سبیل لله، جنبه دفاعی دارد.
بلایی که به جان امت اسلامی افتاده، نگاه به دور از حقیقت نسبت به این آیات شریفه الهی است. سطحی نگری در آموزه های اسلامی و محتوای علوم 
نقلی، درهای اضلال و انحراف را به روی مسلمین گشود و از این طریق بستر لازم برای تزریق سموم و القای برداشت ها و قرائت های غلط فراهم آمد و 
اسلام و مسلمین در بسیاری از اکناف عالم به همراه معرکه گیری بد خواهان و دشمنان، اسلامی خشن و بی رحم و مسلمانانی بی پروا و بی علاقه به فرهنگ، 
تمدن و تاریخ، معرفی شده اند. از این منظر نمی توان نسبت به آلودگی های فکری برخی از رؤسای فرقه های اسلامی و حتی خصومت آنان نسبت به اسلام 
و امامان معصوم)ع( چشم پوشی کرد. گذری در تاریخ و پیدایش جریان ابن تیمیه و در ادامه عبدالله بن وهّاب که به دشمنی و ضدیت با اهل بیت)ع( و 
خود رأیی و خود ساختگی در متون اسلامی و تفسیر غلط و نادرست از آنها معروفند، نمونه هایی از عوامل ظهور و بروز جنگ ها و خشونت ها، و همچنین 
به وجود آمدن گروه های تروریستی مانند داعش در میان مسلمانان است. شاید بتوان سرّ این گرفتاری ها را در محور دوم که عامل داخلی و درونی در بین 
مسلمین بوده، به همین قرائات و تحلیل های قشری و سطحی در متون و روایات اسلامی نسبت داد. لذا شایسته است با تمسک به قرآن کریم و تفسیر 
ائمه طاهرین)علیهم السلام(  و تکیه بر احادیث معتبر از منابع اصیل و احترام و اهتمام به اقوال علما و فقهای عظام و رعایت ضوابط و ملاکات، و همچنین 
موضوع شناسی صحیح از پدیده ها به همراه استفاده از کارشناسان فن، بر قرائت واقعی از دین مبین اسلام دست یافت تا افق های روشنِ تابشِ خورشید 

اسلام بر اهل عالم، آشکار گردد و دنیایی عاری از ظلم، جنایت و جنگ، فرا روی بشر قرار گیرد.
پرونده ی ویژه این شماره از نشریه به وجوه مختلف موضوع فوق اشاره دارد. در این پرونده دلایل منطقی، وحیانی و نقلی با استحکام هر چه بیشتر مورد 
بحث و ارزیابی قرار گرفته و چهره ی اسلام عزیز و پیامبر مهر و محبت و رحمت و رأفت به خوبی به خوانندگان محترم، معرفی شده است. به امید آنکه اسلام 
با تمام ابعادش به صحیح ترین و زیباترین قرائت ها در بین مسلمین مزیّن گردد و همه ی انسان ها از کمالات، صلح و صفای آن بهره مند گردند.   ان شاء الله
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و  املروزه جهلان اسللام  وقایلع  بله  بلا توجله 
جنگ هلای داخللی کله درگیلر آن اسلت، و طرفلداران جنلگ و 
خشلونت های افسلار گریختله، به احكام جهاد در اسللام اسلتناد 
می کننلد؛ واکاوی ماهیلّت جنلگ و صلح در اسللام املری ضروری 
تلقلی می شلود. بله همین منظلور با حجت الاسللام و المسللمین 
فاضلل میبلدی بله صحبلت نشسلتیم. بله عنلوان اوّلین سلؤال، 
اساسلاً فلسلفه جهاد در اسللام چیسلت؟ممكن اسلت گفته شود 
آیلا جنگ که امری خشلن اسلت، بلا اصل دیلن که رحملت برای 
عالمیلان اسلت منافلات نلدارد؟ دین که بایلد بر ضدّ جنگ باشلد 

چلرا خلود قانلون جنگ وضلع کرده اسلت؟ 

)محقق، پژوهشگر و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم(
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n در جـواب بـه این سـوال ابتدا بایـد کلمات و 
واژه هـا را معنـا کـرد و بعـد وارد بحـث تفصیلی شـد. 
دوکلمـه داریـم؛ یـک دیـن و دیگـری تشـریع جهاد 
در دیـن اسـت . شـما می خواهیـد بگوییـد کـه چـه 
طـور می شـود دیـن رحمـت در کنـارش امـر جهـاد 
هـم تشـریع شـده باشـد؟ مـن معتقـدم کـه هیـچ 
منافاتـی بیـن ایـن دو نیسـت؛ یعنـی دیـن اسـلام 
مجموعـه ای اسـت کـه هـم بـه اعتقـادات آدمیان و 
هـم به امـور اجتماعی مـردم سـرو کار دارد و تنها به 
مقوله هـای شـخصی و اعتقـادی فـرد نمـی  پـردازد؛ 
بلکـه بـه امـور اجتماعـی هـم پرداختـه اسـت. یعنی 
دینـی اسـت کـه در آن مسـائلی مانند: حقـوق مدنی، 
ازدواج ،طلاق،مالیات ،نحـوه ارتبـاط بـا غیر مسـلمانان 
امامـت  مسـأله  و  آن  قرآنـی  مفهـوم  بـه  امّـت  و 
وزمامـداري ونحـوه برخـورد بادشـمن مطـرح اسـت. 
یعنـی یـک پدیـده اجتماعی به شـکلی کـه در دنیای 
متمـدّن امـروز وجود دارد، اسـلام هـم آن پدیده امّت 
و امامـت را مطـرح کـرده کـه در آن جهـاد، مالیّـات، 
جزیـه، حقـوق اقلیّت هـا و... وجـود داشـته اسـت. همـه  ایـن احـکام 
اجتماعیکـه  مـورد نیـاز  بشـر آن روزبـوده ، در ایـن دیـن مطرح شـده 
اسـت ، بنابرایـن اگـر گفتیـم اسـلام یعنـی دینـی کـه هـم مربـوط به 
اعتقـادات شـخصی فـرد و هـم مربـوط بـه امـور اجتماعـی اوسـت 
ایـن چنیـن دینـی ناچـاراً  جنـگ و جهـاد ومسـایل برخورد با دشـمن 
ودفـاع از خـودرا دارد، چـون بـه خاطـر طبع بشـر در زندگـی اجتماعی 
جنـگ، سـتیز، زیاده خواهـی و بـه تسـخیر درآوردن مخالفیـن وجـود 
دارد؛ همانطـور کـه تاریـخ گـواه اسـت .اگر امّتی تشـکیل شـد ممکن 
اسـت حملـه  خارجی هـم وجـود داشـته باشـد. امـروز در متمدّن ترین 
و مترقّی تریـن کشـورهای دنیـا هـم قوانیـن جنگـی وجـود دارد. هیچ 
کشـوری عـاری از قانـون جنگ نیسـت. پس اگـر دین را بـه این معنا 
گرفتیـم، طبیعـی اسـت کـه در کنـار آن پدیـده ای بـه نـام جهـاد ویـا 

قوانیـن مربـوط بـه برخـورد با دشـمن هـم وجود داشـته باشـد.
 مسـأله  دیگری که شـما مطرح کردید خشـن بودن جهاد اسـت. 
ایـن هـم بـه نظر من معنایـش غلط اسـت. اتفاقاً جهاد در نگاه اسـلام 
بـرای بازدارندگی از خشـونت اسـت؛ اگرخشـونتی، حملـه ای، جنگی یا 
غلظتـی بـر ملتّـی  بخواهـد تحمیل شـود؛ اگر شـما مانع آن خشـونت 
نشـوید، ممکـن اسـت آن خشـونت غلظت پیدا کنـد و جامعـه ای را از 
بیـن ببـرد. لـذا در بسـیاری مـوارد فلسـفه  جهـاد بـرای دفع خشـونت 
اسـت نـه اینکه خودش امر خشـنی باشـد. مانند واکسـني که ممکمن 
اسـت آزاردهنـده باشـد اما جلـوي میکـرب را می گیـرد .قوانین جنگي 
اسـلام در مقایسـه بـا قوانین جنگي جهـان آن روز خیلي بشردوسـتانه 

ومترقي بوده اسـت .
 البتله ایلن بحلث در مورد جهلاد دفاعی 

اسلت. توجیه  قابل 
n بعـد وارد بحـث می شـویم کـه آیـا در اسـلام جهـاد ابتدایـی 
وجـود دارد یـا نـه؟ مـن برایـن بـاورم کـه در اسـلام جهـاد ابتدایـي 

وجـود نـدارد .
 شلما در فلسفه جهاد مسلأله توجه دین 
بله املور اجتماعی بشلر و تشلكیل امّت را مطلرح کردید 
در حاللی کله دریرخلی ادیلان، ماننلد مسلیحیتّ، قانون 

جهلاد تشلریع نشلده آیا مسلیحیتّ امّت نیسلتند؟ 
n ببینیـد! در مسـیحیّت ـ آن  طـوری که ما الآن می شناسـیم ـ 
به شـکلی که اسـلام بـه امـور اجتماعی توجـه دارد به امـور اجتماعی 
پرداخته نشـده اسـت.وما از مسـیحیت نخسـتین اطلاعي نداریم .البته 
اگر مسـیحیت بازتولید شـریعت یهود باشـد وعیسـي موعـود یهودیان 

باشـد مسـئله به شـکل دیگري مطرح می شـود.
 مگر مسیحیتّ دینی آسمانی نیست؟ 

n دین آسـمانی هسـت امّا دیـن گاهی توأم با شـریعت، و گاهی 
توأم با شـریعت نیسـت. آن طوری که در شـریعت موسی و در شریعت 
اسـلام قوانیـن مربوط به اجتماعیـات وجود دارد. درنسـخه هاي انجیل 
کـه در دسـت اسـت شـریعت بـه ماننـد اسـلام وجـود نـدارد. مرحوم 
شـهید مطهـري می گویـد :فـرق اسـلام ومسـیحیت در این اسـت که 
دراسـلام عنصـر امر بـه معروف ونهـي از منکر وجهاد وجـود دارد ولي 
در مسـیحیت وجـود نـدارد .)مجموعـه آثـار ج10ص71(وانگهی جهاد 
بـه معنایـی کـه خواهیم گفـت به دفـاع برگشـت خواهد کـرد و اصلًا 
یـک مقولـه  پیـش از دینـی اسـت ؛ و مقولـه ای کامـلًا فطـری اسـت 
و در فطـرت هـر انسـانی چیـزی بـه نـام دفـاع وجـود دارد؛ نـه فقـط 
انسـان کـه حیوانـات هـم از خـود دفـاع می کننـد. ما اگـر بر ایـن باور 
شـدیم. جهـادی کـه در اسـلام تشـریع شـده یک امـر کامـلًا دفاعی 
اسـت نـه ابتدایـی، آن وقـت می تـوان گفـت یـک امـر فطری اسـت، 
همان طـور کـه بـرای ازدواج قانـون داریـد؛ نمی تـوان گفـت اسـلام 
ازدواج را تشـریع کـرده ، بلکـه ازدواج یـک امـر فطـری بوده و اسـلام 
بـرای ایـن امر فطـری قانونگـذاری کرده، جهـاد را هم اگر بـه معنای 
دفـاع گرفتیـم یـک امـر کامـلًا فطری اسـت منتها اسـلام بـرای این 

جهـاد قانون گـذاری کـرده کـه بعـد بـه آن می پردازیم.
شلما امر جهاد را بله دفلاع برگرداندید، 
لیكلن بلا توجله به آیلات متعلددی از قلرآن، ایلن بحث 
 29 آیله  در  مثللًا  می شلود.  واقلع  ملورد خدشله  شلما 
سلوره توبله کله جنلگ بلا اهلل ذمّله را مطلرح می کند؛ 
می گویلد بلا اهلل کتلاب بجنگیلد تلا اینكله آنها تسللیم 
شلوند و جزیلّه پرداخلت کننلد. این چطلور بلا بحثی که 
شلما مطلرح کردیلد سلازگار اسلت؟ در اینجلا چله نوع 
جنگلی مورد نظلر قرآن اسلت؟ آیا مطلق اسلت یلا مقید 

و می تلوان بلا همله  اهلل کتلاب جنگید؟
n جنـگ بـرای تحمیـل عقیـده وایـن که با کسـي ویـا گروهي 

اگر کشوری بخواهد 
از صلح پایدار 
بهره مند باشد ملازم 
آن وجود قوانین 
جنگی براي مقابله 
با دشمن  است که 
از آن صلح پایدار 
نگهبانی کند. اگر 
کسی بخواهد به بلد 
امن و دارالسلام حمله 
کند یا در این صلح 
فتنه نماید، باید با آن 
مقابله کرد.
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بجنگید تا اسلام بیاورند ،در این آیه وجود ندارد.
الذیلن  می گوید:»قاتللوا  صراحتلاً  آیله   

...اوتلوا الكتلاب حتلی یعطلوا الجزیـة...«
n غایـت جنـگ اخـذ جزیـه اسـت ؛ نـه ایـن کـه اسـلام بیاورند 
.هیـچ آیـه ای در قـرآن وجـود نـدارد کـه بگویـد بـا دیگـران بجنگید 
تـا بگوینـد: لاالـه الاالله. اگـر چنیـن آیـه ای در قـرآن پیـدا کردید من 
حـرف شـما را می پذیـرم. در آیـه مـورد اشـاره، قـرآن می فرمایـد: » 
رّمُـونَ مَـا  ِ وَ لَا باِلیَْـوْمِ الَاْخِـرِ وَ لَا یحَُ قَاتلُِـوا الَّذِیـنَ لَا یُؤْمِنُـونَ بـِاللهَّ
ُ وَ رَسُـولهُُ وَ لَا یَدِینُـونَ دِیـنَ الحَْـقّ ِ مِـنَ الَّذِینَ أُوتُـواْ الکِْتَابَ  مَ اللهَّ حَـرَّ
حَتـیَ  یُعْطُـواْ الجِْزْيـَةَ عَـن یَـدٍ وَ هُـمْ صَاغِـرُون، بـا کسـانی از کتـاب 
داده شـدگان- جهـودان و ترسـایان- کـه بـه خـدای و روز واپسـین 
ایمـان نمی آورنـد و آنچـه را کـه خـدا و پیامبـر او حـرام کرده اند حرام 
نمی شـمارند و دیـن حـق را نمی پذیرنـد کارزار کنیـد تـا آنـگاه کـه به 
دسـت خـود جزیه دهنـد در حالـی کـه خـواران باشـند.«؛)التوبه/29(. 
غایـت و هـدف در جنـگ جزیّه گرفتن شـد؛ یعنـی اگر اینها مسـلمان 
نشـدند ولـی پذیرفتنـد که جزیّـه بدهند دسـت از جنـگ بردارید؛ ولی 

نگفـت: »حتّـی یقولوا لاالـه الاالله«. 
برداشلت  طلور  ایلن  آیله  سلیاق  از   
حلق  دیلن  بله  و  نیاوردنلد  ایملان  اگلر  کله  می شلود 
نگرویدنلد بلا آنها بجنگیلد: » قاتلوا الذیلن لا یومنون... و 

الحلق...«  یدینلون دیلن  لا 
n شـما جامعـه ای اسـلامی 

ایـن  در  و  داده ایـد  تشـکیل 
غیرمسـلمان  گروهـی  جامعـه 

قوانیـن  کـه  کننـد  زندگـی  می خواهنـد 
آن جامعـه را محتـرم نمـي شـمارند »ولا 

یحرمـون مـا حـرّم الله«؛مـي خواهـد بگویـد 
می کننـد ؛  عصیـان  قانـون  دربرابـر  این هـا  کـه 

می گویـد  خـدا  آیـا  کـرد؟  بایـد  کار  چـه  حـال 
بجنگیـد تـا اینکـه اینهـا مسـلمان بشـوند؟ چنیـن 

می گویـد:  بلکـه  نمی شـود  اسـتفاده  آیـه  از  مطلبـی 
بجنگیـد »حتّـی یؤتـوا الجزیـة«؛ یعنـي تن به قانـون دادن 

.یعنـی اقلیّتـی کـه می خواهـد در جامعه شـما زندگی کند مخیر اسـت 
یـا بایـد مسـلمان بشـود یـا بایـد جزیـه بدهد.وقوانیـن آن جامعـه را 

بشـمارد.  برسـمیت 
 اشلكالی کله ممكلن اسلت مطلرح 
می شلود همین اسلت کله چرا باید یا مسللمان شلوند 

یلا جِزیله بدهند؟!
n اجـازه بدهیـد بـه این بحـث بعـداً بپـردازم. بالاخـره اقلیّتی 

می خواهـد بدون اینکه این قوانین اسـلام را قبول داشـته باشـد 
در کشـور اسـلامی زندگـی کنـد. یعنـی می خواهـد از قوانیـن، 
امنیّـت، امکانـات، امـور رفاهـی و ... در ایـن کشـور بهره منـد 

بشـود؛ طبیعـی اسـت کـه بایـد یـک نـوع مالیّاتـی غیـر از مالیّاتی که 
مسـلمان ها می دهنـد، بپـردازد. 

 در آیله کلمله »قاتللوا« دارد؛ نگفتله اگر 
می خواهنلد در دارالاسللام زندگلی کنند با آنهلا بجنگید. 
بنابلر ایلن، کلمله »قاتللوا« در ایلن آیه به صلورت مطلق 
آمده اسلت. ملا در کشلور اسللامی در مقابل کشلور مثلًا 
رُم یلا هلر کشلور دیگلری که اهلل کتلاب هسلتند قرار 
می گیریلم، و در آیله بیان شلده بلا آنها بجنگیلد؛ و نگفته 
داخلل کشلور اسللامی  در  آنهایلی کله می خواهنلد  بلا 
زندگلی کننلد بجنگیلد! اگلر آیله مربلوط بله متدیلن به 
ادیلان دیگلر اسلت کله می خواهنلد در جامعله اسللامی 
زندگلی کننلد بایلد می گفلت: بلا آنهلا قلرارداد  ببندید نه 

اینكله بفرمایلد با آنلان جنلگ کنید.
n بـر خـلاف نظر شـما آیه مربـوط به آنانی اسـت کـه در قلمرو 
اسـلامی زندگـی می کننـد. در آیـه آمـده اسـت: بجنگیـد بـا کسـانی 
کـه ایمـان بـه خـدا و قیامـت ندارنـد و آنچه خدا حـرام کـرده را قبول 
ندارنـد:«و لا یحرمـون مـا حـرّم الله«؛ ایـن نکتـه  مهمی اسـت! یعنی 
اینهـا در کشـوری زندگی می کنند کـه قوانین آن کشـور را می خواهند 
ِ وَ  زیـر پـا بگذارند؛ صرف ایـن نبوده که »قَاتلُِـواْ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُـونَ باِللهَّ

مَ  رّمُـونَ مَا حَرَّ اینهـا لَا باِلیَْـوْمِ الَاْخِـرِ وَ لَا یحَُ کنیـد!  دقـت  ُ«؛  اللهَّ
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می خواهنـد در کشـوری اسـلامی ـ مثـلًا ایـران ـ زندگـی کننـد ولی 
نمی خواهنـد قوانیـن این کشـور را عمل کنند. قوانین کشـور چیسـت؟ 
حـلال و حـرام خداسـت. مثـلًا شـما می خواهیـد در شـهر قـم زندگی 
کنیـد ولـی در خیابان هـای آن گوشـت خـوک بفروشـید، مشـروب 
بفروشـید، بتکـده بـاز کنیـد و ... یعنـی قوانینـی را کـه اسـلام در این 
کشـور حـرام یـا حلال کـرده، شـما می خواهیـد زیر پـا بگذارید. شـما 
الآن اگـر بـه یـک کشـور غیرمسـلمانی برویـد، و قوانینـش را رعایت 
نکنیـد بـه شـدت بـا شـما برخـورد می کننـد. بـه نظـر من آیـه همین 
را می خواهـد بگویـد، آنهایـی کـه قصـد زندگـی در کشـور اسـلامی 
را دارنـد ولـی دیـن خـدا را قبـول ندارنـد و حـلال و حـرام خـدا را 
می خواهنـد زیـر پـا بگذارنـد، جزیّـه هـم نمی خواهنـد پرداخـت کننـد 
بـا اینهـا بایـد جنگید. )ممکن اسـت در دنیـای امروز بگوینـد تبعیدش 
کنیـد.( ولـی نمی تـوان بـه راحتـی از کنـار ایـن تعـدّی گذشـت؛ باید 
قوانیـن را بپذیرنـد و جزیـه بدهنـد. مهم این اسـت که نگفتـه: با اینها 

بجنگیـد تـا بگویند: »لاالـه الاالله«.
اگـر بـر فـرض، ایـن آیـه همـان حـرف شـما را بگویـد؛ بـه قول 
آیـات  از  آیـه  ایـن  نجف آبـادی  صالحـی  آقـای  و  مطهـری  آقـای 
مطلـق جهـاد اسـت و در کنـار آن، آیـات مقیّـد هـم وجـود دارد که با 
اینهـا بجنگیـد تـا آنجایـی کـه دسـت از جنـگ بردارنـد و اگر با شـما 
جنگیدنـد بـا آنهـا بجنگیـد. مـا ده هـا آیه داریـم کـه در برابر ایـن آیه 
قـرار می گیـرد. مـن خلاصـه کنـم، بـه دو صـورت می تـوان آیـه را 
معنـا کـرد: یکـی همان کـه ممکن اسـت برخـی بگویند: یعنـی جهاد 
ابتدایـی؛ بـا اینهـا بجنگیـد تا بگوینـد »لاالـه الاالله«؛ اگر ایـن معنا را 
گرفتیـم آیـه مطلـق می شـود کـه در کنـار آن ده هـا آیـه  مقیـد دیگر 
وجـود دارد؛ مثـلًا پیامبـر بـا اینها جنـگ نکن اگـر آنها با تـو جنگیدند 
بـا آنهـا بجنـگ. نظـر آقـای صالحـی و شـهید مطهری این اسـت که 
بایـد آیـات مطلـق را حمـل بـر آیات مقیّـد کرد. ولـی من بر ایـن باور 
هسـتم کـه ایـن آیـه مطلق نیسـت و جهـاد هم بـه آن معنا که شـما 
بجنگیـد تـا طـرف بگویـد »لاالـه الا الله« از آیـه اسـتفاده نمی شـود. 
غایـت جنـگ ایـن اسـت چـون اینهـا قانـون شـما را قبـول ندارنـد و 
جزیـه هـم نمی دهنـد پـس آنها را بکُشـید، امّـا اگـر »یُعْطُـواْ الجِْزْیَةَ« 
و قانـون شـما را پذیرفتنـد، نبایـد با آنهـا جنگید؛ غایـت و هدف جنگ 

»حتّـی یُعْطُـواْ الجِْزْیَـةَ« اسـت نـه »حتّی یقولـوا لااله الـه الله«. 
چله  را  توبله  سلوره   ابتدایلی  آیله   
مشلرکین  بله  صراحلت  بله  آنجلا  می کنیلد؟  توجیهلی 
رٍ... پس ]ای  می گویلد: »فَسِلیحُواْ فلیِ الْأرَْضِ أرَْبَعَةَ أشَلهُْ
مشلرکان [ چهلار ملاه- از دهلم ذو الحجله تا دهلم ربیع 
الثانلی سلال نهم هجلرت- در زمیلن ]آزادانله و ایمن از 
تعلرض [ بگردیلد... » سلپس بله مسللمانان می گویلد:« 
لرُمُ فَاقْتلُلُواْ المُْشْلرِکِینَ حَیلْثُ  رُ الحُْ فَلإِذَا انسَللخََ الْأشَلهُْ
وَجَدتُّمُوهُلمْ وَ خُذُوهُلمْ وَ احْصُرُوهُلمْ وَ اقْعُلدُواْ لهَُلمْ کُلَّ 
مَرْصَلد، پلس چلون ماه هلای حلرام- چهلار ماهلی کله 

بله آنهلا مهلت داده شلده بود- سلپری شلود مشلرکان 
را هلر جلا کله یابیلد بكشلید و بگیریدشلان و در تنگنلا 
قرارشلان دهید- بازداشتشلان کنید- و در هلر گذرگاهی 
به کمینشلان بنشلینید.«؛)التوبه/2و5(. خلاصه مشلرکان 
چهلار ملاه بیشلتر وقلت ندارند یلا مسللمان شلوند یا با 
آنلان می جنگیلم و ... آیلا ایلن آیلات شلدیداللحن نیسلتند؟

n اگـر ایـن آیـات را کنـار آیـه سـوره بقره قـرار دهیـد آن وقت 
هـم  کنـار  را  آیه هـا  وقتـی  متأسـفانه  ـ  می شـود؛  روشـن  معنایـش 
آیـات  آن  ـ  نمی شـود  فهمیـده  درسـت  آیـات  معنـای  نمی گذاریـم، 
رِ الحَْرَامِ  ـلُونکََ عَـنِ الشـهَّْ دربـاره حـج و ماه هـای حـرام اسـت؛ » یَسَْ
ِ وَ کُفْـرُ بـِهِ وَ  قِتَـالٍ فِیـهِ قُـلْ قِتَـالٌ فِیـهِ کَبیِـرٌ وَ صَـدٌّ عَـن سَـبیِلِ اللهَّ
ِ وَ الفِْتنَْـةُ أکَْبرَُ مِنَ  المَْسْـجِدِ الحَْـرَامِ وَ إخِْـرَاجُ أهَْلـِهِ مِنْـهُ أکَْبـرَُ عِنـدَ اللهَّ
القَْتْـل وَ لَایَزَالـُونَ یُقَاتلُِونکَُـمْ حَتیَ  یَرُدُّوکُـمْ عَن دِینکُِمْ إنِِ اسْـتَطَاعُواْ، 
تـو را ازکارزار کـردن در مـاه حرام ـ محترم و شـکوهمند ـ می پرسـند، 
بگـو: کارزار کـردن در آن ]گناهـی [ بـزرگ اسـت و ]لیکن [ بازداشـتن 
]مـردم [ از راه خـدا و کفـر ورزیـدن بـه او و مسـجد الحـرام و بیـرون 
کـردن اهـل آن نزد خـدا ]ناروایی [ بزرگتر اسـت و فتنه ]کفر و شـرک 
و بیـرون راندن مؤمنان [ از کشـتن بزرگترـ بدترـ اسـت. و ]مشـرکان [ 
پیوسـته بـا شـما کارزار می کننـد تـا اگـر بتواننـد شـما را از دینتـان 
برگردانند.«؛)البقـره/217(. در مـورد مـاه حـرام از تـو می پرسـند؛ بگو: 
در آن ماه هـا جنـگ چیـز بدی اسـت اما مشـرکان با شـما در ماه های 
حـرام می جنگنـد و جنـگ را هـم رهـا نمی کننـد، تـا دسـت از دینتان 
برداریـد. چـرا می گویـد بـا آنهـا بجنگیـد اگرچـه در مـاه حرام باشـد، 
چـون عمل مشـرکان کـه در آیـه از آنها یاد شـده مصداق فتنه اسـت 
و فتنـه، بزرگ تـر از قتل اسـت، چون کـه: » لَایَزَالـُونَ یُقَاتلُِونکَُـمْ حَتیَ  
یَرُدُّوکُـمْ عَـن دِینکُِـمْ إنِِ اسْـتَطَاعُواْ«.این ها دسـت ازجنـگ بـر نمـي 

دارنـد تـا شـمارا از دینتـان بـاز گرداننـد .چه فتنـه اي ازایـن بالاتر. 
در اینجـا اگر سـبک آقای صالحـی نجف آبـادی و آقای مطهری 
را دنبـال کنیـم شـاید بهتـر بـه نتیجـه برسـیم. مـا در قرآن دو دسـته 
آیـه داریـم؛ یک دسـته آیاتی اسـت کـه پیامبـر را پیامبر صلـح معرفی 
می کنـد و عـلاوه بـر آن می گویـد شـما در پذیرفتـن دیـن مجبـور 
نیسـتي: » لا إکِْـراهَ فِـي الدّیـن، در دیـن اکـراه نیسـت.«؛ )البقـره/ 
256( یـا » أفََأَنـْتَ تُکْـرِهُ النَّـاسَ حَتَّـی یَکُونـُوا مُؤْمِنیـن، پـس آیـا تو 
مـردم را بـه اجبـار وامـي داری تـا مؤمـن شـوند؟«؛)یونس/99( یـا » 
وَ قُـلِ الحَْـقُّ مِـنْ رَبکُّـمْ فَمَـنْ شـاءَ فَلیُْؤْمِـنْ وَ مَـنْ شـاءَ فَلیَْکْفُـر، و 
بگـو: سـخن راسـت و درسـت از پـروردگار شماسـت، پـس هـر کـه 
بخواهـد ایمـان بیـاورد و هـر که بخواهـد کافـر شـود.«؛)الکهف/29( 
از ایـن آیـات برمی آیـد کـه عقیـده و آییـن تحمیلـی نیسـت. یـا در 
کَ باخِـعٌ نفَْسَـکَ ألَاَّ یَکُونوُا  جایـی خطـاب بـه پیامبـر می گویـد: »لعََلّـَ
مُؤْمِنیـن، شـاید تـو خویشـتن را از ]انـدوه [ اینکـه ایمـان نمی آورنـد 
خواهـی کشت.«؛)الشـعراء/3( ایشـان چنـان به رنـج می افتـاد تا مردم 
ایمـان بیاورنـد، کـه خداونـد می فرماید: خـود را به مشـقت نینداز! یک 



/  خرداد و تیر 94 9

دسـته از آیـات بـه ایـن شـکل اسـت .ویا بـه پیامبـر می گوید بـا اینها 
صحبـت کـن اگـر کارت بـه جـدال رسـید: » وَ جادِلهُْـمْ باِلَّتـي  هِـيَ 
أحَْسَـن، و بـا آنـان به شـیوه ای کـه نیکوتر اسـت مجادلـه و گفت و گو 
کن.«؛)النحـل/ 125( کـه ایـن آیـات در برابـر کفّـار از جنگ صحبت 
نمی کنـد بلکـه یـا امـر بـه صبر اسـت یا امـر به جدال احسـن. دسـته 
دیگـری از آیـات وجود دارد ـ هفت، هشـت آیه اسـت و آقای صالحی 
هـم در کتابـش آورده ـ کـه می گوینـد اگر با شـما جنگیدند، شـما هم 
بـا آنهـا بجنگیـد: »أُذِنَ للَِّذیـنَ یُقاتَلُـونَ بأَِنَّهُمْ ظُلمُِوا، به کسـانی که با 
آنـان کارزار کرده انـد، از آن رو کـه سـتم دیده انـد رخصـت کارزار داده 
شـد.«؛)الحج/ 39( در بعضـی از ایـن آیات می گویـد: » وَ قاتلُِوهُمْ حَتَّی 
لا تَکُـونَ فِتْنَـةٌ، بـا آنـان کارزار کنید تـا آشـوبی نماند.«؛)البقره/ 193( 
بـر اسـاس این آیـه فتنه ای در جریـان بوده که برای دفـع آن جنگ را 
ُ عَـنِ الَّذینَ  تجویـز کرده اسـت. آیـه دیگر می فرمایـد: » لا یَنْهاکُمُ اللهَّ
وهُمْ وَ  لـَمْ یُقاتلُِوکُـمْ فِـي الدّیـنِ وَ لـَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِـنْ دِیارِکُـمْ  أنَْ تَبَرُّ
تُقْسِـطُوا إلِیَْهِـم، خداونـد شـما را از نیکی کـردن و دادگری نمـودن بـا 
کسـانی کـه در دیـن بـا شـما کارزار نکردنـد و شـما را از خانمانتـان 
بیـرون نمـي راننـد، بـاز نمی دارد.«؛)الممتحنـه/8( یعنـی آنهایـی کـه 
مسـلمان نیسـتند و در حـق شـما ظلـم یـا قتـال نمی کننـد و از شـهر 
بیرون تـان نمی کننـد، در حـق اینهـا بـه نیکـی و عـدل رفتـار کنیـد، 
 ُ امّـا بـا چه کسـی می تـوان بجنگیـد؟ می فرمایـد: » إنَِّمـا یَنْهاکُـمُ اللهَّ
عَـنِ الَّذیـنَ قاتَلُوکُـمْ فِـي الدّیـنِ وَ أخَْرَجُوکُـمْ مِـنْ دِیارِکُـمْ وَ ظاهَرُوا 
المُِون، جز  عَلـی  إخِْراجِکُـمْ أنَْ تَوَلَّوْهُـمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُـمْ فَأُولئکَِ هُـمُ الظَّ
ایـن نیسـت کـه خـدا شـما را از دوسـتی کردن بـا آنـان کـه در دین با 
شـما کارزار کردنـد و از خانمانتـان بیـرون راندنـد و بـر بیرون کردنتان 
همپشـتی نمودنـد بـاز مـی دارد و هـر که بـا آنان دوسـتی بـدارد، پس 
ایناننـد سـتمکاران.«؛)الممتحنه/9( خداونـد در این آیات، مسـیر جنگ 
را مشـخص کـرده اسـت؛ نخسـت، کسـانی کـه هیـچ جنگی با شـما 
ندارنـد شـما بـا آنهـا نیکویـی کنیـد ولـی کسـانی کـه بـا شـما جنگ 
می کننـد در حقّ شـان نیکویـی نکنیـد. ایـن آیـات را در کنـار آیـات 
دیگـر کـه قـرار دهیـد مثـلًا: »فَـإنِِ اعْتَزَلوُکُـمْ فَلـَمْ یُقاتلُِوکُـمْ وَ ألَقَْوْا 
ُ لکَُـمْ عَلیَْهِـمْ سَـبیلًا، پـس اگـر از شـما  ـلمََ فَمـا جَعَـلَ اللهَّ إلِیَْکُـمُ السَّ
کنـاره گرفتنـد و بـا شـما نجنگیدند و به شـما پیشـنهاد صلح و آشـتی 
دادنـد، دیگـر خداونـد شـما را بر آنـان راهی ]بـرای پیکار[ قـرار نداده 
است.«؛)النسـاء/90( حـال اگـر کنـار کشـیدند، جنگ نکردند وتسـلیم 
شـدند دیگـر شـما نبایـد بـا اینهـا بجنگیـد، در آیـه می گویـد تسـلیم 
شـدند و پیشـنهاد صلـح دادنـد نـه اینکه اسـلام آورده باشـند؛ یـا » وَ 
َ لا یُحِـبُّ  ِ الَّذیـنَ یُقاتلُِونکَُـم وَ لا تَعْتَـدُوا إنَِّ اللهَّ قاتلُِـوا فـي  سَـبیلِ اللهَّ
المُْعْتَدیـنَ ، و در راه خـدا با کسـانی که با شـما کارزار کننـد کارزار کنید 
و از حـدّ مگذریـد کـه خدا از حدّ گذرنـدگان را دوسـت ندارد.«؛)البقره/ 
190( قاعـده جنـگ را هـم اعمـال کنیـد یعنـی تجـاوز نکنیـد چـون 
خـدا آن را مکـروه می دانـد. بنابرایـن وقتـی مـا آیـات مقیّـد را کنـار 
آیـات مطلـق قـرار دهیـم نشـان می دهـد کـه روح جنـگ در اسـلام 

دفـاع بـوده نه هجـوم. از طـرف دیگر شـما هیچ  
مـوردی در تاریـخ پیامبـر اسـلام پیـدا نمی کنیـد 
کـه با کسـی جنگیده باشـد تا بگویـد لااله الاالله. 
ایـن روش تقییـد آیـات مطلـق، راهـی اسـت که 
امـروز بعضی هـا می رونـد. پیامبر مکـه را که فتح 
کرد ،برخـي مشـرک باقـي ماندند ،کسـي بـا آنـان 

نجنگیـد تـا اسـلام بیاورند .
و  مطهـری  آقـای  مرحـوم  میـان،  ایـن  در 
آقـای طباطبایـی از یـک طـرف می خواهند جهاد 
ابتدایـی را بـه کلـي مطـرود نداننـد و از طـرف 
دیگـر بـه یـک معنـا می خواهنـد جهـاد ابتدایـي 
زیـرا  نپذیرنـد؛  را هـم  آغـاز جنـگ  بـه معنـاي 
جهـاد ابتدایـی بـه معنـای جنـگ، حتّـی یقولون: 
لاالـه الاالله، را قبـول ندارنـد امّـا جهـاد ابتدایـی 
بـرای برداشـتن موانـع راه تبلیـغ اسـلام را، لازم 
می داننـد. مثـلًا شـما در جایـی قصـد دعـوت به 
اسـلام داریـد و کسـی هـم بـا شـما نمی جنگـد 
ولـی حکومتـی در آنجـا وجود دارد کـه نمی گذارد 
شـما تبلیـغ اسـلام کنیـد؛ در اینجـا می گوینـد با 
آن حکومـت بجنگیـد تـا مانـع سـر راه تبلیغ تـان 
را برداریـد. امثـال آقـای مطهـری این نـوع جهاد 

ابتدایـی را قبـول دارنـد و معتقدنـد چون انسـان در مسـیر تکامل خلق 
شـده و دیـن، بشـر را به تکامـل دعوت کرده  و در مقابل کفر و شـرک 
ضـد تکامـل اسـت، اگـر مانعـی سـر راه تکامـل بشـر وجـود داشـت 
و شـما هـم قـدرت داریـد بایـد ایـن مانـع را از سـر راه تکامـل بشـر 
برداریـد. مثـلًا در کشـوری ماننـد هندوسـتان، چیـن یـا جـای دیگـر 
آدم هـا می خواهنـد بـه تکامـل برسـند ـ تکاملـی کـه آقـای مطهـری 
می گویـد تکامـل توحیـدی اسـت ـ امّـا حکومت هـا یـا بتکده هایـی 
اسـت کـه نمی گذارنـد ایـن انسـان ها دعـوت اسـلام و پیـام توحید را 
بفهمنـد و بـه آن تکامـل توحیـدي نایـل گردنـد؛ در اینجـا می گوینـد 
شـما بـا آن موانـع بجنگید تـا مانـع از بین بـرود. این برداشـت آقایان 
از آیـات جهـاد ابتدایـی اسـت. بنابرایـن بـاز هم تکـرار می کنـم اینکه 
بگوییـم در قـرآن از آیاتـی می توان اسـتفاده کرد که خدا بـه پیامبرش 
دسـتور داده بـا آدم هـا بجنـگ »حتّی یقولـوا لااله الاالله« ایـن به نظر 
مـن در قـرآن وجود نـدارد و با سـیره پیامبر هـم سـازگاری ندارد.البته 
روایتـي بـه ایـن مضمـون وجـوددارد کـه پیامبـر فرمـود :مـن مامورم 
قتـال کنـم تـا مـردم بگوینـد :لا الـه الا الله .ولـي ایـن معنـا در قرآن 

وسـیره پیامبـر نمـي تـوان یافت .
 در بحلث چگونگلی گرفتلن جزیله هلم 
در قلرآن و هلم در متلون اسللامی عنلوان »صاغلرون« 
آملده اسلت آیا ایلن به نوعلی تحقیلر و شلهروند درجه 
دوم تلقلی کلردن یلا تحلت فشلار دادن اقلیتّ هلای غیر 

مرحوم آقای مطهری
 و آقای طباطبایی

 از یک طرف می خواهند 
جهاد ابتدایی را 

به کلي مطرود ندانند و
 از طرف دیگر به یک معنا 

می خواهند جهاد ابتدایي 
به معناي

 آغاز جنگ را هم نپذیرند؛ 
زیرا جهاد ابتدایی
 به معنای جنگ، 

حتّی یقولون: لااله الاالله، 
را قبول ندارند 

امّا جهاد ابتدایی برای
 برداشتن موانع راه 

تبلیغ اسلام را، لازم می دانند. 



10 سال اول / شماره دوم  /

مسلمان نیست؟
مفاهیـم  از  دو  و  اولًا شـهروند درجـه یـک   n
امـروزی اسـت و ایـن معنـا را بایـد در همـان عصـر 
و روزگار فهمیـد و ثانیـاً »صاغـرون« در ترجمه هـا به 
دو صـورت معنا شـده اسـت، یکی به معنـای تحقیر و 
توهین اسـت که شـما هـم اشـاره کردید کـه به نظر 
مـن بـا کرامتـی کـه قرآن بـرای انسـان قایل اسـت، 
سـازگار نیسـت. بعضی دیگـر از مترجمان«صاغرون« 
را بـه تسـلیم و خضـوع ترجمـه کرده انـد به ایـن معنا 
کـه آن شـخص خاضعانه و خاشـعانه و نـه متکبّرانه و 

منّت-گذارانـه بیایـد جزیـه اش را بدهد.
  اصللًا تكبلّر برای کسلی 

کله در اقلیلّت اسلت معنا نلدارد.
n البتـه، بـا توجـه بـه آنچه شـما گفتیـد ذکر 
ایـن قیـد خـودش توضیـح واضحـات اسـت؛ ولی به 
نظـر مـن اینجـا خـدا می خواهـد یـک نـوع امتیـاز 
بیـن مسـلمان و غیرمسـلمان قائـل بشـود. می خواهد 
بگویـد روح انسـان مسـلمان بلندتـر ومحترم تر از غیر 
عْلـَوْنَ إنِْ کُنْتُـمْ مُؤْمِنینَ،  مسـلمان اسـت: »وَ أنَتُْمُ الَْ
شـما برتریـد، اگر مؤمـن باشـید.«؛)آل عمـران/139( 
البتـه ایـن برتری روحی اسـت و در قرآن انسـان های 
غیرمسـلمان اگرچـه از جهـت روحـی بـا انسـان های 
مسـلمان برابر نیسـتند ولـی از جهت حقوقـی برابرند. 
البتـه مسـائلی ماننـد نصـف بـودن دیـه و قصـاص 
غیرمسـلمان، کـه بحثـی اختلافـی بین فقهاسـت، در 

قـرآن وجود نـدارد. 
سلوره  آیله)29  ایلن  در   
توبله( که ذکر شلد یكی از دو وجله تحمیل 
عقیلده یلا تحمیل بلار مالی آمده اسلت؛ آیا 
ایلن دو وجله بلا اختیلار انسلان درانتخاب 
دیلن منافات نلدارد؟ و بله عبلارت دیگر با 
توجله به آیلات متعلددی که اشلاره کردید 
نسلبت بین جهلاد و آزادی عقیده چیسلت؟

امـروزه در هـر کشـوری بخواهیـد زندگـی   n
کنیـد بایـد قوانیـن آن کشـور را رعایـت کنیـد و بـه 
دلیـل اختیـار و آزادی بشـر نمی توان از اجـرای قانون 
امتنـاع کرد. بشـر بـا وجود اینکـه در اعلامیـه حقوق 
بشـر آزاد اسـت ولی شـما در هر کشـوری بروید ملزم 
بـه رعایـت قوانیـن آن کشـور هسـتید وگرنه شـما را 
اگـر  می گویـد  قـرآن  هـم  اینجـا  می کننـد.  اخـراج 
شـما بخواهیـد در کشـور اسـلامی زندگـی کنیـد یـا 

بایـد مسـلمان شـوید یـا جزیـه بدهیـد؛ ولـی اینکـه 
تنهـا راه زندگـی در جامعـه اسـلامی ایـن اسـت کـه 
مسـلمان بشـوید از قـرآن اسـتفاده نمی شـود و بـه 
نظـر من در جواب سـوال شـما بـاز می تـوان به عهد 
نامـه پیامبـر)ص( در سـال دوّم حضورشـان در مدینه 
اشـاره کـرد کـه یـک همزیسـتی مسـالمت آمیز بیـن 
ادیـان موجـود ایجـاد کرد و حتی مشـرکین را شـامل 
می شـد. امـروزه می گویند کـه از اوّلیـن اعلامیه های 
حقـوق بشـر همیـن عهدنامـه پیامبر در مدینه اسـت؛ 
امّـا یـک شـرط داشـت ـ در سـیره ابن هشـام به آن 
اشـاره شـده اسـت ـ کـه در کنـار هـم زندگـی کنیم 
شـما یهودی هـا بـه دیـن خودتـان و مـا هم بـه دین 
خودمـان؛ امّـا اگـر کسـی از بیـرون بـه مدینـه حمله 
کـرد بایـد همـه در دفـاع شـرکت کنیم یا اگر کسـی 
بـرای دشـمن خارجـی جاسوسـی کنـد بـا او برخورد 
می شـود. برخـوردي هـم که بـا یهود بني قریظه شـد 
چـون عهدنامـه را زیـر پا گذاشـتند وبه نفع مشـرکان 

کردند. جاسوسـي 
 بله طلور کللی و در نتیجه، 
بلا توجه به مباحثی که اشلاره شلد، اصالت 
در اسللام بلا صللح اسلت یا جهاد اسلت و 

کدامشلان دارای ارزش ذاتی هستند؟
n اگـر جهـاد را بـه یـک امـر دفاعـی یـا یـک 
امـر فطـری برگردانیم، جهـاد و صلح در تضـاد با هم 
نیسـتند. اگر کشـوری بخواهد از صلـح پایدار بهره مند 
باشـد مـلازم آن وجـود قوانین جنگی اسـت که از آن 
صلـح پایـدار نگهبانـی کنـد. اگـر کسـی بخواهـد به 
بلـد امـن و دارالسـلام حملـه کنـد یـا در ایـن صلـح 
فتنـه ایجادکنـد بایـد بـا آن مقابلـه کـرد. البتـه آقای 
صالحـی نجـف آبـادی اصـل را بـر صلـح می داننـد 
ولـی بـرای مـن روشـن نیسـت. ما اگـر جنـگ را به 
معنـای دفاعـی بگیریـم به نظر بنـده یک امـر کاملًا 
فطـری اسـت و اگـر جایی بـه دنبال صلحـی پایدار و 
برقـرار هسـتیم در کنـار آن قوانیـن جنگـی هم لازم 
اسـت. امـروزه کـه در کشـورها سـربازگیری می کنند 
یـا در مرزهـا سـرباز گذاشـته اند آیا اصـل را بر جنگ 
گذاشـتند؟ نـه! اصـل بـر صلح اسـت ولی بـرای دفاع 
از کیـان کشـور بایـد همیشـه قانـون جنـگ آمـاده 
باشـد. مـن معتقـدم اسـلام بـه همیـن صـورت عمل 
کـرده اسـت یعنی جنـگ و جهـادش بـرای حفظ آن 

صلحـی اسـت کـه پیامبـر، پیـام آورش بوده اسـت.

گاهی جهاد
 برای بازدارندگی از 
خشونت است؛ 
یک خشونتی، حمله ای، جنگی یا 
غلظتی بر ملّتی می خواهد
 تحمیل شود؛ 
اگر شما مانع آن خشونت نشوید، 
ممکن است
 آن خشونت غلظت پیدا کند 
و جامعه ای را از بین ببرد.
 لذا فلسفه  جهاد دراسلام
 برای دفع خشونت است
 نه اینکه خودش امر خشنی باشد. 
وقتی ما آیات مقیّد را 
کنار آیات مطلق قرار دهیم
 نشان می دهد
 که روح جنگ در اسلام دفاع بوده
 نه هجوم.
 از طرف دیگر شما 
هیچ  موردی 
در تاریخ پیامبر اسلام پیدا 
نمی کنید که با کسی
 جنگیده باشد
 تا بگوید لااله الاالله
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 پس عللت کثلرت جنگ های صدر اسللام 
چیست؟

n ایـن بـرای خـود مـن هـم سـؤال بـود. در تاریخ محمـد )ص( 
نوشـته مرحـوم آقـای آیتی ـ که تاریخ بسـیار خوبی اسـت ـ ودر کتاب 
جهـاد آقـای صالحـی نجف آبـادی تـک تـک این مـوارد مطرح شـده 
و اینهـا معتقدنـد کـه هیچکـدام از ایـن جنگ هـا ابتدایی نبـوده؛ فقط 
جنـگ موتـه را می گوینـد ابتدایـی بـوده کـه آن هـم در تاریـخ آمـده 
اسـت کـه بـه پیامبر خبر دادنـد منطقه ناامن شـده و پیامبـر برای دفع 
ناامنـی سـرباز فرسـتاد. البتـه بحـث ما آیات قرآن اسـت و مـن بر این 
بـاورم کـه در آیـات قـرآن نمی توان مـوردی پیدا کـرد کـه خداوند به 

پیامبـر دسـتور داده باشـد بجنگیـد: »حتّی یقولوا لاالـه الاالله«.
و  دارالاسللام  بله  را  جهلان  اینكله   
دارالكفلر تقسلیم می کننلد چله معنایلی می تواند داشلته 

؟ شد با
n در ایـن مـورد در تفسـیر آیـه »حتـي یعطـو الجزية«سـخن از 
دار الاسـلام آمـده .ولـي در جهـان امـروز دار الاسـلام ودار الکفر معنا 
ندارد. به جاي آن کشـورهاي اسـلامي وغیر اسـلامي اسـت ومرزهاي 
جفرافیایـي تابع قونین امروز اسـت .عراق ،ایران ،افغانسـتان وپاکسـتان 
بـا ایـن که هر چهار کشـور اسـلامي هسـتند ولـي از هم جـدا وداراي 
مرزهـاي مشـخص اسـت . واین هـا از مقوله های شـرعی هم نیسـت؛ 
دارالاسـلام و دارالکفـر وبـا دار الحـرب را در ابتدا فقهـاء مطرح کردند. 
مرزهـای  را  مسـلمان ها  جغرافیایـی  مرزهـای  زمانـی  معتقـدم  مـن 
اعتقـادی تشـکیل مـی داد، تـا آنجـا کـه مسـلمان بودنـد را می گفتنـد 
دارالاسـلام و بیـرون از آن را دارالکفـر؛ امّـا بـا پیدایش مفهـوم دولت 

ـ ملـت در مقابـل امّـت، همـه 
اعتبـار  تقسـیم بندی ها  ایـن 
خـود را از دسـت داده و دیگـر 
دارالاسـلام و دارالکفـر مطـرح 
انسـان  یـک  امـروزه  نیسـت. 
غیرمسـلمان در کشـوری مانند 
تلقـی می شـود  ایرانـی  ایـران، 
و تابـع قوانیـن کشـور اسـلامی 
اسـت اما یـک مسـلمان عراقی 
ایـران  افغانـی در  یـا مسـلمان 
بیگانـه لحـاظ می شـود کـه مـا 
جدیـد  تقسـیم بندی  ایـن  هـم 
اینهـا  بنابرایـن  پذیرفته ایـم.  را 

اسـت. عرفی  کامـلًا 
ایـن قبیـل تقسـیم بندی ها 
اگرچـه در روایات مـا هم آمده، 
ولی بر اسـاس عـرف آن روزگار 

بـوده؛ امـروزه در تقسـیم بندی کشـورها دیگـر 
دارلاسـلام و دارالکفـر نداریـم بلکـه مرزهـای 
جغرافیایـی معتبـر اسـت. ممکـن اسـت در یک 
کشـور، مسـلمان و غیرمسـلمان هـر دو بـا هم 
زندگـی کننـد ماننـد کشـور مـا کـه مسـیحی، 
زرتشـتی، یهودی و ... سـاکن هسـتند و مسـاله 
جزیـه هم مطرح نیسـت؛ بلکـه در دادن مالیات 
ایـران تلقـی می شـوند. وقتـی  همـه شـهروند 
مفهوم شـهروند ایجاد شـود دیگر مـرز اعتقادی 
نمی شناسـد، اینجـا همه در برابر قانون یکسـان 
هسـتند و اینکـه بگویـم خون بهـای اینها نصف 
خون بهـای مسـلمان ها بـوده، مسـأله ای فقهـی 

اسـت کـه در قـرآن نیامده اسـت.
 مسلأله فتوحلات پس 
از پیامبلر گراملی اسللام را تحلت چه 
عنوانلی می تلوان ملورد بررسلی قلرار 
داد؟ آیلا اینهلا تحلت عنلوان ماهیلت 
جهلاد دعوتلی قلرار می گیرنلد؟ شلما 

چله تحلیللی از ایلن فتوحلات دارید؟
n اینجـا دو مسـأله مطـرح اسـت. یـک مسـأله  اینکـه بگوییـم 
اسـلام دیـن جهان شـمول اسـت و بایـد همـه جـا را بگیـرد: »هـدیً 
للعالمیـن و رحمـة للعالمیـن و کافـة للنـاس و ...«، منظـور از اینکـه 
اسـلام یـک دین جهان شـمول شـود برایم روشـن نیسـت! آیـا قوانین 
اسـلام امـروز بایـد همه کشـورها را فرا بگیرد یـا اینکـه در آخرالزمان 

این قرائت اقلیّتی
 گروه داعش ویا 

سایر گروه هاي تکفیري
را هیچ گروهی از

سنّی های عالم 
قبول ندارند . 

بنابراین یک گروهی 
حتی بدتر از 

خوارج نهروان
یک قرائت کاملًا

 منحرفانه از قرآن و اسلام
 ارائه می دهد و 

هیچ توجیهی 
هم برای آن ندارد.



12 سال اول / شماره دوم  /

همـه دنیـا را فـرا می گیـرد؟! ایـن معنـی 
هـم  تفسـیرها  در  اسـلام  جهان شـمولی 
خیلی روشـن نیسـت. آیا باید پیام اسـلام 
بـه همـه  جهانیـان برسـد یعنـی دارد خبر 
می دهـد؛ یـا انشـاء می کنـد کـه ای مردم 
بایـد این پیـام را بـه همه  دنیا برسـانید تا 
آنجا که اسـلام کشـورهاي چیـن و آفریقا 
معنـا روشـن  برگیـرد؛ خیلـی  در  را   ... و 
نیسـت. مسـأله  دیگـر جنگ هـای پس از 
رحلـت پیامبـر اسـت کـه در زمـان خلیفه  
اوّل شـروع شـد و در زمـان خلیفـه دوم 
و سـوم اوج می گیـرد؛ اگـر بگوییـم ایـن 
جنگ هـا خـلاف قـرآن اسـت می بینیـم 
کـه علی بـن ابیطالـب)ع( به عنـوان امام 
معصـوم طـرف مشـورت قـرار می گیرد و 
هیـچ جا هـم ندیدم که حضـرت مخالفت 
کـرده باشـد. و اگـر بگوییـم بـه عنـوان 
جهـاد دفاعـی بـوده، ایـن هـم در تاریـخ 
بگوییـم  کـه  نشـده  روشـن  مـن  بـرای 
ایرانیـان بـه گوشـه اي از حجـاز ویـا منطقـه دیگـري ازعربسـتان 
حملـه کـرده باشـند و مسـلمان ها بـرای دفـاع رفتـه باشـند. بـه هـر 
حـال جنگـی بـوده کـه به دسـتور خلیفـه آغاز شـده و بـه ظاهر جنگ 
ابتدایـی اسـت و امـام معصـوم هم مخالفتی نکرده اسـت حـال چگونه 
بایـد بـا آیـات قرآن جمـع کنیم برای من روشـن نیسـت و در کتاب ها 
هـم بـه خوبـی این بحـث مورد تأمـل قـرار نگرفته اسـت. ما بـا نگاه 
شـیعی داریـم بـه مسـأله می پردازیم؛ بنابـر روایاتی کـه می گوید جهاد 
بایـد تحـت امر یا نظـر امام عـادل و به عقیـده عده ای معصوم باشـد، 
جنگ هـای صـدر اسـلام پـس از مـرگ پیامبر، تحـت نظر کـدام امام 
عـادل صـورت گرفتـه اسـت؟ حضـرت علـی)ع( کـه در ایـام جنگهـا 
هیـچ وقـت امـام بـه معنـای حاکـم نبـود. تنهـا چیـزی که مـن را به 
شـبهه می انـدازد ایـن اسـت که ایشـان طرف مشـورت قـرار گرفت و 
مخالفـت نکـرد. بـه معناي دیگر تنفیـذ کرد .جایی خلیفـه دوم خودش 
قصـد شـرکت در جنـگ را داشـت ـ در نهـج البلاغـه هـم آمـده ـ که 
حضـرت او را منـع کـرد. در زمـان خلفـای غاصب اموی و عباسـی، نه 
تنهـا زیـر نظـر امـام معصوم نبـوده بلکـه آنهـا رودرروی امـام معصوم 
بودنـد. پنـج سـالی هم که علـی بن ابیطالـب)ع( حکومـت کردند هیچ 
جایـی در سـرحدات جنـگ نکردنـد بلکـه گرفتـار جنگ هـای داخلـی 
بودنـد البتـه بـراي جلوگیـري از سـرپیچیهایي کـه در ایـران صـورت 
گرفـت نیـرو اعـزام داشـت .بنابراین مـا هیچ جنـگ ابتدایـی در تاریخ 
اسـلام پـس از مـرگ پیامبـر سـراغ نداریـم کـه بـا امـر امـام عـادل 

معصوم شـروع شـده باشـد. 

 سلیر تحلول جهلاد در تاریلخ اسللام 
چگونله اسلت؟ آیلا در تحلولات تاریخی، ماهیلّت دفاعی 
جهلاد عوض شلده یلا نله و به چه سلمتی حرکلت کرده 

؟ ست ا
n جهـاد بـه معنـای قرآنـی هیـچ زمانی صـورت نگرفته اسـت 
بـرای اینکـه پـس از رحلـت پیامبـر جـز حکومـت چنـد ماهـه امـام 
حسـن)ع( کـه جنگـی درنگرفـت و چنـد سـال حکومت امـام علی)ع( 
کـه آن هـم جنگـی بـا سـرحدات درنگرفـت؛ هیـچ زمانـی در تاریـخ 
اسـلام نداریـم کـه یـک امـام عـادل دسـتور جنـگ داده باشـد. نکته 
دیگـر اینکـه اگر جنگی هم شـروع شـود ـ من مبنای خـودم را دارم ـ 
اسـلام در ایـن امـور تابـع عـرف روزگار و زمان خودش اسـت؛  ونمی 
تـوان گفـت ماهیّت و قوانیـن جنگ همان گونـه که زمـان پیامبر بوده 
بایـد همیشـه  تاریـخ هـم همان گونـه باشـد. امـروز شـما در دنیـا تابع 
قوانیـن جهانـی هسـتید که مرکز آن در سـازمان ملل متحد اسـت؛ در 
قوانیـن جنـگ و صلح هم شـما تابـع آنجا هسـتید. بر این اسـاس اگر 
امـروزه در کشـور شـما یک امـام عادلی باشـد ـ البته نه امـام معصوم 
چـون مـا در زمـان غیبـت زندگـی می کنیـم ـ و بخواهد دسـتور جهاد 
بدهـد بـه آن شـکلی کـه فقهـای صدر اسـلام گفته انـد امـکان ندارد. 
زیـرا اوّلًا دارالاسـلام و دارالکفـری وجـود نـدارد پـس بـا چـه کسـی 
می خواهیـد بجنگیـد؟! و ثانیـاً شـروع جنـگ در عرف جهانـی همه جا 
محکـوم اسـت مگـر اینکه کشـوری به شـما تجـاوز کند و شـما قصد 
دفاع داشـته باشـید کـه این در عرف جهانـی محکوم نیسـت. بنابراین 
ماهیّـت، قواعـد، و قوانیـن جنـگ تابـع عـرف عقلانی جهانی اسـت. 

 اسلتفاده گروهلای جهلادی ل تكفیلری 
از آیلات جهلاد و ایجلاد فجایلع دهشلت بار در جامعله 

جهانلی و اسللامی را چگونله ارزیابلی می کنیلد؟
n بـه نظـر مـن ایـن عقیـده جاهلانـه اسـت. کـه بگوییم بشـر 
آمـده در ایـن دنیاتـا بجنگـد، خـون بریزد، خون بدهد و شـهید بشـود 
و اینکـه شـهادت امـر مقدسـی باشـد، اینهـا را مـن قبـول نـدارم. من 
در عیـن اینکـه می گویـم جنـگ یـک امـر فطـری اسـت امّـا اینکـه 
بگوییـم: » إن الحیـاة عقیـدةٌ و جهـادٌ« ـ مرحـوم آقـای مطهـری هم 
ایـن را رد می کـرد ـ هیـچ مبنایـی نـدارد. بشـر بـرای زندگـی و صلح 
آمـده »والله یدعـو الـی دارالسـلام« یـا »و الصلـحُ خیرٌ لکـم« که این 
قبیـل آیـات در قـرآن زیاد آمده اسـت. این قرائت اقلیّتـی گروه داعش 
ویـا گروه هـاي دیگر تکفیـري را هیچ گروهـی ازمسـلمان  عالم قبول 
ندارنـد. بنابرایـن یک گروهی حتـی بدتر از خوارج نهـروان یک قرائت 
کامـلًا منحرفانـه از قـرآن و اسـلام ارائـه می دهـد و هیـچ توجیهـی 
هـم بـرای آن نـدارد. اگـر اینهـا واقعـاً بخواهنـد بـه آیات قـرآن عمل 
کننـد بایـد بـه همیـن آیه رجـوع کنند کـه »هیچ وقت در حق کسـانی 
کـه بـا شـما نمی جنگنـد و مسـلمان هـم نیسـتند ظلـم نکنیـد بلکـه 
بایـد در حقشـان نیکویـی کنیـد« نـه اینکـه سـر مـردم را ببُرند!ایـن 

امروزه در تقسیم بندی 
کشورها...، دیگر دارلاسلام 
و دارالکفر معنا ندارد؛ بلکه 
مرزهای جغرافیایی معتبر 
است. ممکن است در یک کشور، 
مسلمان و غیرمسلمان هر دو با 
هم زندگی کنند مانند کشور ما 
که مسیحی، زرتشتی، یهودی و 
... ساکن هستند و مساله جزیه 
هم مطرح نیست؛ بلکه در دادن 
مالیات همه شهروند ایران تلقی 
می شوند. وقتی مفهوم شهروند 
ایجاد شود دیگر مرز اعتقادی 
نمی شناسد، اینجا همه در برابر 
قانون یکسان هستند.
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حرکـت گروه هایـي مانند داعش ،النصـره .طالبان والقاعـده کوچکترین 
شـباهتي به اسـلام نـدارد . 

 صللح به عنلوان یلک اصل اساسلی در 
اسللام چله ویژگی هایلی دارد و آثلارش در اسللام چله 

چیزهایلی می توانلد باشلد؟
n در ایـن بـاره در قـرآن دو واژه تکـرار شـده یکـی کلمه صلح 
اسـت و دیگری کلمه سـلم و سـلام. البته واژه های دیگری هم هست 
کـه بار مثبت خیلـی بالایی دارد؛ » وَ ما أرَْسَـلنْاکَ إلِاَّ رَحْمَـةً للِْعالمَین، 
و مـا تـو را نفرسـتادیم مگـر رحمتی بـرای جهانیان.«؛)الانبیـاء/ 107( 
وبـا واژه ایمـان. ایـن واژه هـا در قـرآن زیـاد وجـود دارد. صلـح، اصلی 
اسـت کـه پیامبـر بسـیار بـر آن تاکیـد کـرده کـه در روایـات شـیعه و 
سـنّی هم آمده اسـت. از جملـه این موارد روایـت: »و بعُِثْـتُ بالحنیفیّةِ 
ـهلَةِ«  یعنـی مـن بـه دینـی کـه همـه مردمبـه راحتـی و  السّـمْحَةِ السَّ
سـهولت در کنـار هـم زندگـی کنند، مبعوث شـده ام. پیامبـر هیچ وقت 
در مدینـه بـه اجبـار نخواسـت کـه یـک یهـودی یـا یک مسـیحی را 
مسـلمان کنـد. اصـل صلـح بـه ایـن معنـی و مفهـوم اسـت که بشـر 
بتوانـد در دنیایـی زندگـی کنـد کـه عقیـده طـرف مقابلـش را تحمل 
کنـد و هیـچ عقیـده ای را بـر مخالفـش تحمیـل نکنـد و هر کسـی بر 

اسـاس عقیـده خـودش راحت زندگـی کند. 
صلـح اسـلام در برابـر آن جنگ هـای جاهلـی بـود که بـه خاطر 
بـا هـم  ماننـد اوس و خـزرج سـال ها  قبیلـه ای  تعصبـات قومـی و 
می جنگیدنـد. چـرا اسـلام بـا کینـه مخالفـت می کنـد؟ چـرا اسـلام با 
 ِ قهـر مخالفـت می کنـد؟ چـرا در قـرآن آمـده: »وَ اذْکُـرُوا نعِْمَـتَ اللهَّ
عَلیَْکُـمْ إذِْ کُنْتُـمْ أعَْـداءً فَأَلَّفَ بیَْـنَ قُلُوبکُِـمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِعِْمَتـِهِ إخِْواناً وَ 
ُ لکَُمْ  کُنْتُـمْ عَلـی  شَـفا حُفْرَةٍ مِـنَ النَّـارِ فَأَنقَْذَکُمْ مِنْهـا کَذلکَِ یُبَیّـنُ اللهَّ
آیاتـِهِ لعََلَّکُـمْ تَهْتَـدُونَ، و نعمـت خـدای را بر خـود یاد کنیـد آنگاه که 
بـا یکدیگـر دشـمن بودید پـس میـان دل های شـما همدمـی و پیوند 
داد تـا بـه نعمـت وی- اسـلام و الفـت- با هم بـرادر گشـتید، و بر لبه 
پرتگاهـی از آتـش بودیـد پـس شـما را از آن رهانیـد. خـدا اینچنیـن 
آیـات خود را برای شـما روشـن بیـان می کند تـا مگر راه یابیـد.«؛)آل 
عمـران/ 103( ایـن آیـه خیلـی مهمـی اسـت کـه بیـان می کند شـما 
در گذشـته دشـمن همدیگـر بودیـد اسـلام آمـد، دشـمنی و کینـه را 
برداشـت و بـه جـای آن اخوانـاً گذاشـت. بنابرایـن، صلح یعنـی اینکه 
آدم هـا راحـت بـا هـر عقیـده ای کنـار هـم در ایـن دنیـا زندگـی کنند 
ایـن بـه معنـای همان چیزی اسـت که خـود پیامبـر فرمود تسـامح و 
تسـاهل. یـا آن واژه ی حنیفیـت کـه در قـرآن بـه عنـوان صفـت دین 
ابراهیـم بـه کار بـرده شـده اسـت؛ حنیفیت یعنـی پاکی و همزیسـتی 

در کنـار همدیگر. 
همچنیـن می تـوان بـه نحـوه  برخـورد پیامبـر)ص( بـا مخالفـان 
خـودش اشـاره کرد. رفتـاری که پـس از فتح مکه با دشـمنان خودش 

حتـی ابوسـفیان داشـت، ایـن به معنـی صلح 
اسـت؛ یعنـی حـالا که مـا غلبـه پیـدا کردیم 
و اینهـا تسـلیم شـدند دیگـر نبایـد بـا اینهـا 
و  عقده گشـایی  یـا  خونخواهـی  بجنگیـم، 
انتقام جویـی کنیـم؛ بلکـه بایـد بـه اینهـا پناه 
وقتـی  احـد،  جنـگ  جریـان  در  یـا  بدهیـم. 
پیامبـر جنـازه عمویـش حمـزه را دیـد خیلـی 
ناراحـت و عصبانـی شـد و فرمـود مـن اگـر 
بـر شـماها پیـروز بشـوم همـه شـما را مثلـه 
می کنـم دوبار گفـت: »لمثلنکـم لمثلنکم«؛ 
بعـد آیـه آمـد پیامبـر عصبانـی نشـو اگـر هم 
بخواهیـد معاقبـه و عقاب بکنیـد همان طوری 
کـه آنها عقـاب کردند تـو عقاب کـن. یا مثلًا 
بمُِـدَارَاةِ  رَبـّي  أمََرَنـِي  روایـت داریـم کـه: » 

النَّـاسِ«؛ یعنـی مـن مأمـور شـدم بـه مـدارای بـا مـردم. یـا در قرآن 
می گویـد: »خُـذِ العَْفْـوَ وَ أمُْرْ باِلعُْـرْفِ وَ أعَْـرِضْ عَنِ الجَْاهِلیِـنَ، عفو را 
پیشـه کن ـ کار را بر مردم آسـان گیر و گذشـت و میانه روی را پیشـه 
سـازـ و بـه کار نیـک و پسـندیده فرمـان ده و از نادانـان و نابخـردان 
روی بگـردان.«؛ )الاعـراف/199( چـه آیـه ای زیباتـر از ایـن در مـورد 
صلـح! اینهـا اصـول کلیّ اسـت یـا در جای دیگـر می گویـد: » وَ اصْبرِْ 
عَلـی  مـا یَقُولـُونَ وَ اهْجُرْهُـمْ هَجْـراً جَمیـلًا، و بـر آنچـه می گوینـد 
شـکیبا بـاش و به شـیوه ای نیکـو از آنـان کنـاره بگیر.«؛)المزمل/ 10( 
یـا » وَ جادِلهُْـمْ باِلَّتـي  هِـيَ أحَْسَـن، و با آنان به شـیوه ای کـه نیکوتر 
اسـت مجادلـه و گفت و گـو کن.«؛)النحـل/ 125( در تمـام ایـن آیـات 
سـخن از صلـح اسـت. ایـن واژه احسـن در قـرآن در چنـد مـورد بـه 
کار رفتـه اسـت. یـا آیاتـی مثـل: »لا تَظْلمُِـونَ وَ لا تُظْلمَُـونَ« واقعـاً 
جهان شـمول اسـت نـه ظلـم بکنیـد نه مـورد ظلم قـرار بگیریـد. » لا 
ـوءِ مِـنَ القَْـوْلِ إلِاَّ مَـنْ ظُلمَِ، خداونـد بلندگفتن  ُ الجَْهْـرَ باِلسُّ یُحِـبُّ اللهَّ
سـخن بـد را دوسـت نمـی دارد مگـر ]از[ کسـی کـه بـر او سـتم رفته 
باشد.«؛)النسـاء/148( و همچنیـن چـه آیـه ای زیباتـر از ایـن در مـورد 
صلـح وجـود دارد. یعنـی خداوند برکشـیدن صدا را از راه بدی دوسـت 
نـدارد مگـر در بـاره کسـی کـه مـورد ظلـم قـرار بگیـرد کـه اینها در 
قلمـرو دفـاع، و امـری فطری اسـت کـه اگر بشـری مظلوم واقع شـد 
بایـد فریـاد بکشـد ولـی فریاد کشـیدن بـدون اینکـه مورد ظلـم واقع 

بشـوید را خدا دوسـت نـدارد.    

پنج سالی هم که 
علی بن ابیطالب)ع( 

حکومت کردند هیچ جایی
 در سرحدات جنگ نکردند

 بلکه گرفتار 
جنگ های داخلی بودند

 بنابراین ما هیچ 
جنگ ابتدایی در تاریخ اسلام

 پس از مرگ پیامبر
 سراغ نداریم که با امر امام عادل 

معصوم شروع شده باشد.



14 سال اول / شماره دوم  /
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اندیشـه  در  پرسلش: 
سیاسـي جنابعالـي، ماهیـت جهـاد 
ابتدایي چگونه تبییـن مي گردد؟ گفتني 
اسـت در خصـوص جهاد چهار فـرض قابل 
ارزیابي اسـت: الـف - کافران در حـال جنگ با 
کشـور اسـلامي باشـند؛ ب - کافران در کشـوري 
دیگـر )غیـر از کشـور اسـلامي، اعم از این که کشـور 
خودشـان باشـد یا کشـور ثالث( به عده اي از مسـلمانان 
یا گروهي از انسـان ها )مسـتضعفین( سـتم روا دارند و مانع 
دسترسـي آنان به حقوق مشـروع خویش گردنـد؛ ج - کافران 
در کشـور خـود مانـع تبلیـغ اسـلام باشـند؛ د - کافـران از تبلیغ 
اسـلام جلوگیري نکنند، اما حاضر به پذیرش دین اسـلام نشـوند 
و بخواهنـد مشـرک یا غیر مسـلمان باقـي بمانند. با توجه بـه موارد 
جهـاد ابتدایـي در زمان پیامبراکـرم )ص( و نیز زمان خلفـا - که ظاهراً 
عمـل آنـان مـورد تأییـد حضـرت امیرالمؤمنیـن)ع( بوده اسـت ـ جهاد 
ابتدایـي بـر کـدام یـک از مصادیـق بـالا تطبیـق مي یابـد؛ بـه گونه اي 
کـه حکومـت اسـلامي در فـرض داشـتن قـدرت و توانایي، اجـازه حمله 

مسـلحانه به کشـور خارجي را داشـته باشـد؟ 
پاسلخ: جهاد ابتدایي به معناي لشکرکشـي جهت سـرکوب عقیده 
انحرافـي و وادار کـردن مـردم کافر بـه عقیده توحید و یا کشورگشـایي و 
توسـعه قلمرو حکومت اسـلامي ـ کـه ویژگي حکومت هاي غیـر عادل و 
غیـر الهي اسـت ـ در اسـلام وجـود ندارد و اساسـاً در قرآن جهـاد ابتدایي 
بـه معنـاي ذکـر شـده مطرح نیسـت؛ بلکه دسـتور جهـاد و قتـال پس از 
شـروع قتال توسـط دشـمنان یـا نقض پیمـان و تصمیـم آنان بـر اخراج 
پیامبـر)ص( از مکـه یـا ایجـاد فتنه هـاي نظامـي و غیرنظامي و یـا براي 
دفـع ظلـم از مظلومـان و مسـتضعفاني کـه بـراي نجـات خود اسـتمداد 

مي کننـد، مطرح شـده اسـت . 
نمونـه اول: بـراي نمونه اول - یعني دسـتور جهـاد و قتال پس از 
شـروع قتـال توسـط دشـمنان - مي توان به آیـات زیر اسـتناد کرد: 

1 - »و قاتلـوا فـي سـبیل الله الذیـن یقاتلونکـم و لا تعتدوا ان 
الله لا یحـب المعتدیـن )1( و در راه خـدا بـا کسـاني قتـال کنیـد 
کـه بـا شـما قتال مي کننـد و از حـد )عدالـت( خارج نشـوید که 
خداونـد خـارج شـوندگان از حـد را دوسـت نمـي دارد.« یکي 
از مصادیـق خـروج از حـد، شـروع بـه جنگ قبل از شـروع 
دشـمن یا پیمان شـکني ها و توطئه ها و ایذاء مسـلمانان 

توسـط آنان اسـت .
الحـرام  عندالمسـجد  تقاتلوهـم  لا  »و   -  2
حتـي یقاتلوکـم فیـه  )2(، و بـا دشـمنان نـزد 
مسـجدالحرام قتـال نکنیـد مگر آنـان در آن 
مـکان با شـما قتـال کننـد.« جالـب این 
اسـت کـه در آیـه بعـد از آیـه فـوق 
صریحـاً مي فرمایـد: »فـان انتهوا 

فان الله غفور رحیم« یعني اگر دشـمنان دسـت از قتال برداشـتند خداوند 
غفـور و رحیـم اسـت . لازمـه این معنا عدم جـواز قتال مسـلمانان با آنان 

ست.  ا
3 - در آیـه سـوره نسـاء مي فرمایـد: »فـان اعتزلوکم فلـم یقاتلوکم 
والقـوا الیکـم السـلم فمـا جعل الله لکـم علیهم سـبیلا )3(، و اگر از شـما 
روي گرداندند و قتال نکردند و از راه مسـالمت با شـما وارد شـدند خداوند 

راهـي بـراي شـما علیه آنان قـرار نداده اسـت .«
از ایـن آیـات فهمیـده مي شـود که سـخن از تغییر عقیـده و مذهب 
نیسـت، بلکـه بحـث دربـاره عمـل دشـمنان بـا مسـلمانان اسـت و لـذا 

تصریـح مي فرمایـد: اگـر از جنـگ و قتـال 
باز ایسـتادند و از شـما کناره گیري کردند و 
از راه مسـالمت با شـما برخورد کردند شـما 
نباید متعرض آنان شـوید. و آیه سـوره توبه 
نیـز کـه مي فرمایـد: »و قاتلـوا المشـرکین 
کافـة کمـا یقاتلونکـم کافـة )4(]بـا تمـام 
مشـرکین قتال کنیـد همان گونه کـه آنان 
با همه شـما قتـال مي کننـد[ از قبیل نمونه 

اول اسـت.« 
 نمونـه دوم: آیـات شـریفه زیـر بـراي 
نمونـه دوم - یعنـي مـواردي کـه دشـمن 
پیمـان خـود بـا مسـلمانان را نقـض کـرده 
و تصمیـم بـه اخـراج پیامبر)ص( داشـته - 

قابل اسـتناد اسـت: 
1 - » و ان نکثـوا أیمانهـم مـن بعـد 
عهدهـم و طعنـوا فـي دینکم فقاتلـوا أئمة 
الکفـر انهـم لا أیمـان لهم لعلهـم ینتهون 
)5(، و اگر پیمان هاي خود را شکسـتند و در 
دینتـان طعن قـرار دادند، پس با پیشـوایان 
کفـر قتال کنیـد، زیـرا اینان عهـد و پیمان 
نخواهنـد داشـت، شـاید منزجر شـده، نهي 

پذیرند.« 
2 - »ألا تقاتلـون قومـا نکثوا أیمانهم 
و همـوا باخـراج الرسـول و هـم بدؤکم أول 
مـرة )6(، چـرا بـا قومي کـه عهـد و پیمان 
خود را شکسـتند و بر اخراج رسـول ]از مکه 

[ همـت گماردنـد و قتـال را اولیـن بـار با شـما شـروع کردنـد، قتال نمي 
کنید؟.« 

آیـه فوق زماني نازل شـد که قبیلـه اي از قریش برخلاف تعهد خود 
در حدیبیـه بـه قبیلـه خزاعه کـه در حوالي مکه بودند و به اسـلام گرایش 
داشـته و بـا پیامبراکـرم )ص( هـم پیمان شـده بودند حمله کردنـد و آنان 
از آن حضـرت اسـتمداد کردند و پیامبر)ص( مقدمات جنـگ و دفاع از هم 
پیمانـان خـود را فراهـم فرمود که سـرانجام به فتح مکـه منتهي گردید. 

جهاد ابتدایي به معناي 
لشکرکشي جهت سرکوب 

عقیده انحرافي و وادار کردن 
مردم کافر به عقیده توحید و یا 
کشورگشایي و توسعه قلمرو 
حکومت اسلامي - که ویژگي 

حکومت هاي غیر عادل و غیر الهي 
است - در اسلام وجود ندارد و 
اساسا در قرآن جهاد ابتدایي به 
معناي ذکر شده مطرح نیست؛ 

بلکه دستور جهاد و قتال پس از 
شروع قتال توسط دشمنان یا 
نقض پیمان و تصمیم آنان بر 

اخراج پیامبر)ص( از مکه یا ایجاد 
فتنه هاي نظامي و غیرنظامي و 
یا براي دفع ظلم از مظلومان و 

مستضعفاني که براي نجات خود 
استمداد مي کنند، 
مطرح شده است .
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نمونـه سـوم: بـر مـورد سـوم - یعنـي قتال بـه دنبال 
شـروع فتنـه - آیه شـریفه سـوره بقـره دلالـت مي کند که 
مي فرمایـد:« و قاتلوهـم حتي لا تکون فتنـة و یکون الدین 
لله فـان انتهـوا فلاعـدوان الا علـي الظالمیـن )7(، و با آنان 
قتـال کنیـد تـا زماني که دیگـر فتنه اي نباشـد و دین فقط 
براي خدا باشـد. پس اگر باز ایسـتادند دشـمني نباید باشـد 
جـز با سـتمکاران .« از تعبیر: )فان انتهوا( فهمیده مي شـود 
کـه دشـمنان قبـل از قتال بـا آنان، بـه فتنه علیه اسـلام و 
مسـلمانان مشـغول بـوده انـد؛ و نیـز اسـتفاده مي شـود که 
صـرف کفـر آنـان علت بـراي وجـوب قتـال نبوده اسـت؛ 
چـرا که پـس از باز ایسـتادن از فتنه همچنان بـه کفر خود 

باقي بـوده اند. 
نمونـه چهـارم: بـراي مـورد چهـارم - یعنـي قتـال با  
کفـار پس از اسـتمداد گروهي که از سـوي کفـار مورد ظلم 
و اسـتضعاف قرار گرفته اند و از مسـلمانان استمداد مي کنند 
- آیـه شـریفه سـوره نسـاء اسـت کـه مي فرمایـد: » و مـا 
لکـم لا تقاتلون في سـبیل الله والمسـتضعفین مـن الرجال 
والنسـاء والولـدان الذین یقولون ربنا أخرجنـا من هذه القریة 
الظالـم أهلهـا واجعـل لنـا مـن لدنـک ولیـا واجعـل لنا من 
لدنـک نصیـرا )8(، و چرا شـما در راه خدا و مـردان و زنان و 
کودکانـي کـه به ضعف کشـیده شـده اند قتال نمـي کنید. 
آنانـي که همـواره مي گوینـد: خداوندا مـا را از این شـهري 
کـه اهـل آن ظلـم مي کنند خـارج کـن و براي مـا از پیش 

خودت دوسـت و یـاوري قـرار بده .« 
بر اسـاس قاعـده اصولي باید آیاتي کـه به طور مطلق 
در آنهـا موضـوع قتـال یـا جهاد في سـبیل الله با دشـمنان 
مطـرح شـده اسـت را حمـل بـر مقیـد کـرد. نمونه هـاي 
چهارگانـه فـوق الذکـر آیـات مقیدي انـد کـه اطلاق سـایر 

آیـات جهـاد را مقید مي سـازند. 

قرآن و احسان بر کفار غیر محارب
ایـن در سـوره ممتحنـه آمـده اسـت:«  بـر  عـلاوه 
لا ینهاکـم الله عـن الذیـن لـم یقاتلوکـم فـي الدیـن ولـم 
یخرجوکـم مـن دیارکم أن تبروهم و تقسـطوا الیهم ان الله 
یحـب المقسـطین انما ینهاکـم الله عن الذیـن قاتلوکم في 
الدیـن وأخرجوکـم مـن دیارکـم و ظاهـروا علـي اخراجکم 
أن تولوهـم ... )9(، خداونـد شـما را از دوسـتي و عدالـت بـا 
کسـاني کـه با شـما در راه دینتان قتـال نکرده و شـما را از 
خانـه و کاشـانه تـان بیـرون نکرده انـد نهـي نمي  کنـد؛ به 
درسـتي کـه خداونـد عدالت پیشـگان را دوسـت مـي دارد. 
همانا شـما را از دوسـتي و احسـان با کسـاني نهي مي کند 
کـه بـا شـما در دینتان جنگیدند و شـما را از خانه و کاشـانه 
تـان بیـرون کردند و بر بیـرون کردنتان کمـک نمودند...«. 

از ایـن آیـه شـریفه بـه خوبي اسـتفاده مي شـود کـه وقتي 
نیکـي و احسـان به کفـاري که با مسـلمانان نمـي جنگند 
و در توطئه هـاي دیگـر همچون اخراج مسـلمانان از مکه و 
کمـک به اخـراج آنان شـرکت ندارنـد جایز اسـت - با این 
کـه از نظـر اعتقـادي آنـان کافر بوده انـد - به طریـق اولي 
جنـگ بـا آنـان مـورد نهـي و منـع شـارع مي باشـد. یعني 
مـلاک جنـگ با کفـار صـرف عقیـده آنـان نیسـت، بلکه 
عمـل و برخورد آنان با مسـلمانان ملاک اسـت. در تفسـیر 
المیـزان ایـن قـول را کـه ایـن آیـه توسـط آیـه:« فاقتلـوا 
المشـرکین حیـث وجدتموهـم ... )10(، نسـخ شـده اسـت 
چنیـن مردود دانسـته که آیـه مورد بحث فقط شـامل اهل 
ذمـه و کفـار معاهـد مي شـود، در صورتـي که آیـه )فاقتلوا 
المشـرکین ...( فقـط اهـل حـرب یعنـي کفار غیـر معاهد و 
غیـر ذمـي را در بـر مي گیـرد. پـس بـا توجـه بـه ایـن که 
بیـن دو آیـه مذکـور تعارضـي با یکدیگـر در دلالـت وجود 
نـدارد نمـي تـوان گفـت کـه آیه مـورد بحـث توسـط آیه 
)فاقتلوا المشـرکین ( نسـخ شـده اسـت .)11( البته اگر کفار 
حربي را در اصطلاح فقهي آن - یعني همه غیرمسـلماناني 
کـه معاهـد یا در ذمه مسـلمانان نباشـند - معنـا کنیم، این 
اشـکال بـه صاحـب تفسـیر المیـزان وارد اسـت کـه آیـه 
احسـان اطـلاق دارد و بـه ویژه با توجه به آیـات قبل و بعد 
از آن، شـامل همـه کسـاني مي شـود کـه در صـدد قتال و 
محاربـه با مسـلمانان نبوده انـد؛ اعم از این کـه اهل ذمه و 
معاهد باشـند یا نباشـند. و براي مقید سـاختن آیه به دسـته 
اي خـاص وجهـي بـه نظـر نمي رسـد؛ مخصوصـاً این که 
در آن از عدالـت نیـز سـخن به میان آمده اسـت که حسـن 
آن نسـبت به همـه موجودات مي باشـد. گذشـته از این که 
صحـت اطلاق »مشـرک« بـه اهل کتـاب در لسـان آیات 

قـرآن، معلوم نیسـت. 

عدم امكان تحمیل عقیده 
قطـع نظـر از دلالـت نمونـه آیاتـي کـه گذشـت این 
نکتـه قابـل توجـه اسـت که اساسـاً تحمیـل عقیـده  ـ هر 
چنـد حـق باشـد ـ امري غیر منطقـي و غیر معقول اسـت؛ 
زیـرا امور قلبي و اعتقادي در اختیار انسـان نیسـت تا بتوان 
بـا زور و اکـراه آن را بـه وجـود آورد یا از بین بـرد. قرآن نیز 
صریحـاً مي فرمایـد:» لا اکـراه فـي الدیـن )12(، در دیـن، 
هیـچ اکراهـي نیسـت« و نیـز مي فرمایـد:» لسـت علیهم 
بمصیطـر )13(، ـ اي پیامبـر ـ تو بر آنان مسـلط نیسـتي.« 
گذشـته از آن، هـدف اصلـي از بعثـت پیامبـر اکـرم)ص( 
اکمـال مـکارم اخـلاق در مـردم »انما بعثـت لا تمم مکارم 
الاخـلاق« و تحقـق عدالـت در تمـام عرصه هـاي زندگي 
»أمـرت لا عـدل بینکـم« و هدایت مردم بـه کمال حقیقي 

داستان 
جنگ هاي پس از پیامبر، 
موضوع جداگانه اي است 
که باید در جاي خود مورد 
بررسي قرار گیرد؛
 و از برخي منابع
 استفاده مي شود 
که امیرالمومنین )ع( با برخي 
از کشورگشایي ها 
مخالف بودند. 
و آنچه قطعي است 
مشورت با آن حضرت 
در مورد رفتن 
شخص خلیفه دوم
 به جبهه
 روم و ایران مي باشد
 و نه اصل شروع جنگ.
و در مورد فتح ایران
 از جمله اي در نهج البلاغه 
استفاده مي شود که دشمن 
قصد حمله مسلحانه 
داشته است
 و یا آن را شروع کرده بود
 و خلیفه دوم پیش دستي 
کرده و امیرمؤمنان )ع(
 او را در برابر این دفاع 
تشویق کردند: 
»فأما ما ذکرت من مسیرالقوم 
الي قتال المسلمین، 
فان الله سبحانه هو اکره 
لمسیرهم منک ...«.
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و سـعادت دنیـا و آخرت بوده اسـت . روشـن اسـت این امـور با تحمیل 
عقیـده بـه وسـیله جنگ و قتـال و زور و کشورگشـایي و توسـعه قلمرو 
حکومت و قدرت به معناي رایج آن، هرگز سـازگار نمي باشـد. بنابراین 
مي تـوان گفـت برخوردهـاي نظامـي پیامبراکـرم )ص( همگـي دفاع و 
جهـاد تدافعـي بـوده اسـت . در تفسـیر المیـزان آمـده اسـت که سـیره 
پیامبراکـرم )ص( تـا پیـش از نزول سـوره برائـت چنین بوده اسـت که 
جـز بـا کسـاني که بـا او جنـگ مي کردند جنگ نمـي کرد؛ امـا پس از 

نـزول آن سـوره، دامنه جنگ گسـترده شـد.)14( 
بـر فـرض صحت این مطلـب، معناي آن چنین نیسـت که پس از 
نزول سـوره برائـت، پیامبراکـرم )ص( با کفاري که هیـچ گونه تعرضي 
به مسـلمانان نداشـتند - اعـم از معاهد و غیر معاهـد - ابتدائاً و فقط به 
دلایـل اعتقـادي به جنـگ و قتال مي پرداختنـد؛ زیرا ایـن معنا مخالف 
مضمـون بسـیاري از آیـات قـرآن کریـم، از جملـه آیه سـوره ممتحنه 
اسـت کـه احسـان بـه کفـاري را کـه متعـرض قتـال بـا مسـلمانان یا 
اخـراج آنـان از دیارشـان و یـا کمک بـه اخراج آنـان نمي شـوند، مجاز 

مي شـمارد، بلکـه مـورد ترغیب قـرار مي دهد. 

وظیفه مسلمانان نسبت به صور چهارگانه جهاد
بـر ایـن اسـاس مي توان گفـت در فـرض »الـف« که کافـران در 
حال جنگ با کشـور اسـلامي هسـتند، وظیفه مسـلمانان دفاع از کیان 
اسـلام و مسلمانان و کشور خود مي باشـد. و در فرض »ب« که کافران 
در کشـوري غیر از کشـور اسـلامي به عده اي از مسـلمانان یا گروهي 
غیرمسـلمان سـتم روا مي دارند و مانع دسترسـي آنان به حقوق مشروع 
خویـش مي گردنـد، هرچنـد بـه مقتضـاي آیـه شـریفه » و مـا لکم لا 
تقاتلون في سـبیل الله و المسـتضعفین ... )15(«، وظیفه مسلمانان دفع 
ظلـم و تجـاوز از مظلومیـن اسـت ولکـن در شـرایط کنونـي دنیـا کـه 
بنابـر ضرورت هـاي جهانـي، اصولـي و از جملـه عدم دخالت کشـورها 
در امـور یکدیگـر مورد پذیرش همـگان قرار گرفته اسـت، از راه دخالت 
نظامـي نمـي تـوان اقدام نمود؛ زیرا چه بسـا مسـتلزم عواقب سـوء و از 
بیـن رفتـن مصالح مهم تـر دیگري گـردد. البتـه ظاهراً در حـال حاضر 
در حقـوق و دکتریـن بیـن الملل این مبحـث مطرح اسـت که چنانچه 
در یـک کشـور یـا منطقـه - هرچنـد دور دسـت - بـه عـده اي سـتم 
شـود و حقـوق اساسـي انسـان هایي تضییـع گـردد، این حق یـا وظیفه 
بـراي سـایر کشـورها یا سـازمان هاي بین المللـي خواهد بود کـه از آن 
عـده حمایـت کننـد و از سـتم و تجاوز ظالمـان و مسـتبدان جلوگیري 
نماینـد؛ کـه مقتضاي آیه شـریفه فـوق الذکر نیز تأکید بـر همین نکته 
اسـت. و در فـرض »ج« کـه کافـران در کشـور خود مانع تبلیغ اسـلام 
باشـند، هرچند حق تبلیغ اسـلام براي مسـلمانان - همچون هر انسان 
صاحـب مکتـب و عقیده اي - محفوظ اسـت، و لکن این حق مسـتلزم 
جـواز دخالـت فیزیکـي در خـاک آن کشـور نمي باشـد. بلي اگـر تبلیغ 
اسـلام بـا ارسـال امـواج ماهـواره و ماننـد آن ممکن باشـد، بـه نحوي 
کـه تصـرف و دخالـت در خاک آنـان به شـمار نیاید، وجهي بـراي منع 
آن نیسـت، مگـر ایـن کـه دولـت اسـلامي ضمن قـرارداد خاصـي و یا 

قراردادهـاي بیـن المللي متعهد شـده باشـد کـه علاوه بر عـدم دخالت 
فیزیکـي، در فضاي آن کشـور با ارسـال امـواج نیز تصرفـي نکند، و به 
اصطـلاح تعهد متارکه جنگ سـرد نموده باشـد که در ایـن صورت باید 
بـه مفـاد عهدنامـه و تعهد خـود پایبند باشـد. و فرض »د« کـه کافران 
حاضـر بـه پذیـرش دین اسـلام نشـوند، بـه مقتضـاي آیه شـریفه »لا 
اکـراه فـي الدین« و آیه شـریفه »لسـت علیهـم بمصیطر« مسـلمانان 
نمـي تواننـد با اکـراه و اجبـار، کافران را به قبـول اسـلام وادار نمایند یا 

سـرزمین آنـان را تصاحب کنند. 

موارد جهاد در زمان پیامبراکرم )ص(
زمـان  در  جهـاد  مـوارد  امـا  و 
پیامبراکـرم )ص( بـر حسـب تواریخ جنبه 
دفاعـي داشـته و بیشـتر بـا صـورت اول 
منطبـق اسـت . در تاریـخ مـوردي که آن 
حضـرت)ص( ابتدائـاً بدون شـروع جنگ 
یا ایذاء مسـلمانان توسـط کفار و مشرکین 
و یـا توطئه هاي نظامـي و غیرنظامي آنان 
علیـه مسـلمانان و تنهـا بـراي مسـلمان 
شـدن کفـار دسـتور جهـاد داده باشـند، 
وجـود نـدارد. کافران مسـلمانان را اذیت و 
آزار مي دادنـد، توطئه چینـي مي کردند، در 
راه هـا سـلب امنیـت مي کردنـد و علنـاً به 
مقابلـه نظامـي مي پرداختنـد. حتي برخي 
از جنگ هـاي پیامبـر)ص( به قصـد دفاع 
از قبایل غیرمسـلماني بود کـه هم پیمان 
بـا مسـلمانان بودنـد. یکـي از دلایل فتح 
مکـه، نقـض عهـد مشـرکان و جنـگ 
آنهـا بـا قبیله بنـي خزاعـه - هـم پیمان 
مسـلمانان - بـوده اسـت. بلـي در بعضي 
تواریـخ آمده اسـت کـه پیامبراکـرم )ص( 
حضـرت علـي )ع( را در رأس لشـکري 
دو بـار بـه یمن فرسـتادند؛ در مرتبـه اول 
منطقـه  دوم  مرتبـه  و  همـدان،  منطقـه 
مذحـج به اسـلام پیوسـتند.)16( بر فرض 
صحـت این نقـل، در آن ذکـري از جنگ 
و خونریـزي نشـده اسـت؛ و اگر پیوسـتن 
مـردم یمـن با زور و تـرس و اکراه مي بود، 
قاعدتـاً بایـد درگیري نظامـي و خونریزي 

شـده باشـد. و داسـتان جنگ هـاي پس از پیامبـر، موضـوع جداگانه اي 
اسـت کـه بایـد در جاي خود مورد بررسـي قـرار گیـرد؛ و از برخي منابع 
اسـتفاده مي شـود کـه امیرالمومنیـن )ع( بـا برخـي از کشورگشـایي ها 
مخالـف بودنـد. و آنچـه قطعي اسـت مشـورت بـا آن حضـرت در مورد 
رفتـن شـخص خلیفـه دوم بـه جبهـه روم و ایـران مي باشـد و نه اصل 

 در تاریخ، موردي که آن 
حضرت)ص( ابتدائاً بدون شروع 
جنگ یا ایذاء مسلمانان توسط 
کفار و مشرکین و یا توطئه هاي 
نظامي و غیرنظامي آنان علیه 
مسلمانان و تنها براي مسلمان 
شدن کفار دستور جهاد داده 
باشند، وجود ندارد. کافران 

مسلمانان را اذیت و آزار مي دادند، 
توطئه چیني مي کردند، در راه ها 
سلب امنیت مي کردند و علنا به 
مقابله نظامي مي پرداختند. حتي 
برخي از جنگ هاي پیامبر)ص( به 
قصد دفاع از قبایل غیرمسلماني 
بود که هم پیمان با مسلمانان 
بودند. یکي از دلایل فتح مکه، 

نقض عهد مشرکان و جنگ آنها 
با قبیله بني خزاعه - هم پیمان 

مسلمانان - بوده است.
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شـروع جنگ.)17( و در مـورد فتح ایران از جمله 
اي در نهج البلاغه اسـتفاده مي شـود که دشـمن 
قصـد حملـه مسـلحانه داشـته اسـت و یـا آن را 
شـروع کـرده بـود و خلیفـه دوم پیـش دسـتي 
کـرده و امیرمؤمنـان )ع( او را در برابـر ایـن دفاع 
تشـویق کردنـد: »فأما ما ذکرت من مسـیرالقوم 
الـي قتال المسـلمین، فان الله سـبحانه هو اکره 

لمسـیرهم منک ...«.)18( 

تصویر تقسیم جهان کنوني به دارالاسلام 
و دارالكفر

پرسلش: یکـي از شـاخص هاي دولـت 
جدیـد تفکیـک دیـن و سیاسـت و یا نهـاد دین 
و دولـت اسـت کـه بـا صفـت »سـکولار« یـا 
»عرفـي« از آن یـاد مي شـود؛ بـه بیـان خلاصه 
دولت هـاي مـدرن سـکولار هسـتند. در دولـت 
سـکولار هیـچ یـک از ادیـان بـه عنـوان دیـن 
رسـمي مطرح نیسـتند و دولت بـه لحاظ نظري 
و نـه فقط عملي، نباید تبعیضي بیـن ادیان قائل 

شـود. با ایـن فرض آیا اساسـاً تقسـیم جهان به 
»دارالاسـلام« و »دارالکفـر« موضوعیت خود را 
از دسـت نـداده اسـت ؟ آیـا مي تـوان دولت هاي 
مـدرن را کـه حمایـت و رسـمیت بخشـیدن به 
یـک دیـن خـاص را کنـار گـذارده انـد، دولـت 
کفـر تلقـي کـرد؟ با فرض بـي اعتباري تقسـیم 
بنـدي گذشـته، روابـط حکومـت دینـي بـا این 
دولت هـا چگونـه باید باشـد؟ آیا اساسـاً موضوع 
جهـاد ابتدایي منتفـي نخواهد شـد؟ آیا حکومت 
اسـلامي مي توانـد بـا قـراردادي حمایـت از این 
دولت هـا را رسـماً بپذیـرد؟ )همچنـان کـه در 

منشـور ملـل متحـد همه دولت هـاي عضو رسـماً متعهد بـه حمایت از 
یکدیگـر و دفـاع در مقابـل متجاوز به هـر یک از اعضا شـده اند.( رابطه 
حکومـت دینـي اسـلامي بـا دیگـر حکومت هـاي دینـي غیراسـلامي 
چگونـه بایـد باشـد؟ آیـا با فـرض این که یـک حکومت یهـودي مانند 
اسـرائیل حاضر به معاهده صلح باشـد، حکومت دیني اسـلامي بایستي 
آن را بپذیـرد؟ برفـرض که اسـرائیل از حکومت هاي عرفي یا سـکولار 

تلقـي شـود، وظیفه حکومت اسـلامي چه خواهـد بود؟ 
پاسخ: به چند نکته اشاره مي کنم؛

 1 - در اصطـلاح فقهـي »دارالاسـلام« بـه کشـور و منطقـه اي 
گفتـه مي شـود کـه اکثریـت مردم آن مسـلمان باشـند، خـواه حکومت 
آن دینـي باشـد یا سـکولار و لائیـک؛ و »دارالکفر« به کشـور و منطقه 
اي گفتـه مي شـود که اکثریت مردمش کافر باشـند، خـواه حکومت آن 
دینـي و مبتنـي بر یکي از ادیان غیر از اسـلام باشـد یا سـکولار باشـد 
ماننـد کشـورهاي اروپایي و آمریـکا و نظایر آن . بنابراین ممکن اسـت 
دولتـي مدرن و سـکولار باشـد امـا دارالکفر و دولت کفر حسـاب شـود. 
2 - در پاسـخ سـؤال قبـل، موضـوع جهـاد ابتدایـي بـا دولت هاي 
کفر مشـروحاً ذکر شـد. و رابطـه حکومت دیني بـا حکومت هاي کفر و 
سـکولار و لائیک و یا حکومت هاي دیني غیر اسـلامي باید بر اسـاس 
عمـوم  و  اسـلام  مصالـح 
مردم مسـلمان باشد. صرف 
کافـر بـودن مردم کشـوري 
و دولـت آن، مانـع از ایجـاد 
رابطـه حکومت دینـي با آن 
نمي شـود؛ پیامبراکرم )ص( 
بـر اسـاس مصالـح اسـلام 
و مسـلمانان بـا بسـیاري از 
کفـار و مشـرکین روابـط و 
معاهداتـي برقـرار مي کردند 
متعهـد  آنهـا  حفـظ  بـر  و 

بودند. 
»سکولاریسـم«   -  3
عنوانـي اسـت کـه در بـاره مفهـوم آن اختـلاف نظرهایي وجـود دارد و 
تفسـیر رایج آن ظاهراً نوعي بي اعتنایي نسـبت به موافقت یا مخالفت 
رویکردهـاي آن بـا رویکردهـاي نظري و عملي شـرایع الهي اسـت که 
از آن بـه »عرفـي گرایـي مناسـبات زندگي بشـر« یاد مي شـود. در این 
تفسـیر، نسـبت بین احکام شریعت با قوانین سـکولار، نسبت »عموم و 
خصـوص مـن وجه« خواهـد بود که نتیجـه اش »تباین جزئي« اسـت 
. برایـن اسـاس و قطـع نظـر از اصطلاحـات فقهـي، طبیعتاً نمـي توان 
قوانیـن و اعمـال متبایـن بـه تباین جزئـي را از نـوع کفر دانسـت، چرا 
کـه نسـبت بیـن کفر بـا ایمـان )اسـلام( در جنبـه نظـري، تباین کلي 
اسـت. بنابرایـن اگر دولت یـا دولت هایـي در اسـتفاده از امکانات مادي 
و معنـوي جامعـه خویش، نسـبت به همـگان عدالـت را رعایت کنند و 

رابطه حکومت دیني 
با حکومت هاي کفر 
و سکولار و لائیک و 
یا حکومت هاي دیني 
غیر اسلامي باید بر 
اساس مصالح اسلام 
و عموم مردم مسلمان 
باشد. صرف کافر 
بودن مردم کشوري 
و دولت آن، مانع از 
ایجاد رابطه حکومت 
دیني با آن نمي شود؛ 
پیامبراکرم )ص( 
بر اساس مصالح 
اسلام و مسلمانان 
با بسیاري از کفار 
و مشرکین روابط 
و معاهداتي برقرار 
مي کردند و بر حفظ 
آنها متعهد بودند.
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با حکومت هاي
 ضد اسلامي باید 
از راه هاي قانوني 

منطبق با 
معاهدات بین المللي 

برخورد کرد 
و با استفاده از 

روابط سیاسي و 
امکانات اقتصادي 

و اجتماعي، 
آنها را از 
ضدیت با 

اسلام بازداشت . 
اتحاد 

کشورهاي اسلامي 
مي تواند این گونه 

کشورها را 
به تغییر سیاست ها 

وادار کند.

تفاوت هـاي اعتقـادي را مانع یا مقتضي ندانسـته و تبعیض 
بیـن آنـان روا ندارند، اتصـاف آن حکومت هـا به »حکومت 
کفـر« و آن دیـار به »دارالکفر« صحیح نیسـت؛ مگر از باب 
تسـامح در تسـمیه و یا به عنوان مجاز شـایع . البته عنوان 
»دارالاسـلام« نیـز بـر آن صادق نیسـت. هیـچ گونه حصر 
منطقـي نیز بر لزوم تقسـیم مناطـق به دو عنوان یاد شـده 
)دارالاسـلام و دارالکفـر( دلالت نمي کند، بلکـه مي توان از 

ایـن گونه مناطـق به عنـوان »دارالصلح« یـاد کرد. 
4 - در برخي از کشـورهاي مدعي سکولاریسـم یک 
نـوع انحـراف از اصـول سکولاریسـم دیـده مي شـود کـه 
موانعـي بـراي اعمـال دینـي، در زندگي خصوصـي افراد - 
مثـل پوشـش افـراد - پدید آورده اسـت و آنان را به دسـت 
برداشـتن از برخي عقاید و مناسـک خویش مجبور مي کند 
کـه با تفسـیر رایج از سکولاریسـم سـازگاري نـدارد و این 
گونـه کشـورها را از آنچـه ادعـا مي کننـد تنزل رتبـه مي دهد. 
5 - صرف نظر از لزوم تقویت مناسـبات دوسـتانه بین 
کشـورهاي اسـلامي، ایجاد یـا تقویت روابط بـا حکومت ها 
و کشـورهایي کـه فاقـد روحیـه تهاجـم بـه مسـلمانان اند 
و حقـوق اساسـي مسـلمانان کشـور خویـش را مراعـات 
مي کننـد - مطابق مصالح اسـلامي و انسـاني - ضروري و 

از اولویـت برخوردار اسـت. 
قـرارداد دفاعـي مشـترک بـا کفـار، اگـر بـه مصلحت 
جامعـه اسـلامي باشـد نیـز جایز اسـت؛ زیـرا - چنـان که 
گفتـه شـد - پیامبراکـرم )ص( نیـز بـا برخـي یهودیـان در 
برخـي مـوارد هـم پیمان شـدند، تـا چه رسـد بـه دولت ها 
و کشـورهایي کـه رفتـار معاندانـه را کنـار گذاشـته و صلح 
و روابـط مسـالمت آمیـز را وجهه همـت خود قـرار داده اند. 
وفـاي بـه معاهـدات دو یـا چند جانبه بـا این کشـورها - و 
هـر کشـوري کـه هـم پیمان بـا مسـلمین گـردد - لازم و 

نقـض پیمـان حرام اسـت. 
6 - بـا حکومت هـاي ضـد اسـلامي بایـد از راه هـاي 
قانونـي منطبـق با معاهـدات بین المللـي برخورد کـرد و با 
اسـتفاده از روابط سیاسـي و امکانات اقتصـادي و اجتماعي، 
آنهـا را از ضدیـت بـا اسـلام بازداشـت . اتحـاد کشـورهاي 
تغییـر  بـه  را  کشـورها  گونـه  ایـن  مي توانـد  اسـلامي 

سیاسـت ها وادار کنـد. 
7 - دولت اسـرائیل در نقض معاهدات و مصوبات بین 
المللي پیشـگام بوده و اصول انسـاني را نادیده گرفته اسـت 
و متأسـفانه بـا تسـامح و حتـي حمایت هـاي غیـر اصولـي 
برخـي حکومت هـاي غربـي و بـي تفاوتـي برخـي دیگر از 
کشـورها، به الگویي آشـکار از بي اعتنایي به حقوق بشـر و 
مصوبات بین المللي تبدیل شـده اسـت. نقض حقوق بشـر 

نسـبت به مـردم فلسـطین و اقدامات متعدد کشـتار جمعي 
- بـه ویـژه کـودکان و زنـان - و غصـب زمین هـا و اموال 

فلسـطینیان و تخریب منـازل آنان و 
کـوچ دادن یهودیـان غیرفلسـطیني 
قومـي  پاکسـازي  و  فلسـطین  بـه 
آبـاء  سـرزمین هاي  از  فلسـطینیان 
و اجـدادي آنـان و دسـتگیري ها و 
شـکنجه هاي قـرون وسـطایي و... 
در کارنامـه این رژیم سـتمگر، کاملًا 
آشـکار اسـت . خوي تجاوزکارانه آن 
رژیم، تمامي منطقـه را آلوده کرده و 
تجـاوزات متعدد آن بـه لبنان، مصر، 

سـوریه، اردن، عـراق، و... از تاریخ جهان پاک نخواهد شـد. 
جـاي آن بـود کـه تمامـي جامعـه جهاني بـا دیـد عدالت و 
حمایـت از حقوق بشـر، متجـاوزان صهیونیسـت را محکوم 
کـرده و حکومتـي آزاد و مردمـي و مـورد نظـر اکثریـت 
سـاکنان و مالـکان حقیقـي فلسـطین - اعم از مسـلمان و 
یهودي و مسـیحي - در آن تشـکیل مي شد و مورد حمایت 
جامعـه جهانـي قـرار مي گرفت. بنابرایـن دولت اسـرائیل را 
نمـي توان مصداق »دارالصلح« دانسـت و حقیقتاً باید آن را 
مصـداق بـارز »دارالکفـر« و »دارالحرب« دانسـت که نه به 
قوانیـن الهـي تن مي دهـد و نه به درخواسـت ها و مصوبات 
جامعـه بشـري اعتنـا مي کنـد؛ و ایـن مفهومي جـز »کفر« 

بـر آن صادق نیسـت.
]برگرفته از: کتاب حکومت دینی و حقوق انسان[

پانوشت ها:
 1. سوره بقره )2(، آیه 190 .
2. سوره بقره )2(، آیه 191 . 
3. سوره نساء )4(، آیه 90 . 
4. سوره توبه )9(، آیه 36 . 
5. سوره توبه )9(، آیه 12 . 
6. سوره توبه )9(، آیه 13 . 
7. سوره بقره )2(، آیه 193 .
8. سوره نساء )4(، آیه 75 .

9. سوره ممتحنه )60(، آیات 8 و 9 . 
10. سوره توبه )9(، آیه 5 .

11. المیزان، ج 19، ص 234 . 
12. سوره بقره )2(، آیه 256 .

13. سوره غاشیه )88(، آیه 22 . 
14. المیزان، ج 9، ص 162 . 
15. سوره نساء )4(، آیه 75 .

16. سیره حلبي، ج 3، ص 228 - 227 . 
17. نهج البلاغه، کلام 134 و 146، نسخه صبحي صالح .

18. نهج البلاغه، خطبه 146 . 



20 سال اول / شماره دوم  /

آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد

اشاره
آنچه در پی می آید، بحث مفصل آیت الله سید مصطفی محقق داماد است که بخشی از مطالب کتاب 
»حقوق بین الملل: رهیافتی اسلامی« را به خود اختصاص داده است. با توجه به این که نویسنده مراتب عالی 
حوزه و دانشگاه تحصیل و تدریس کرده و در عمل نیز سالها عهده دار کارهای مرتبط با امور قضایی و حقوق 
بوده و در تدوین این کتاب با استفاده از طرح درسهای آکادمی لاهه، بر آن بوده که نظریات فقهی شیعی را 
بازگو نمایند؛که با اجازه استاد بر آن شدیم  با توجه به موضوع ویژه پیش روی صفیر حیات در باره» اصالت صلح 
در اسلام«، به باز نشر این مقاله بپردازیم. درین نوشتار نویسنده به گونه ای مستوفی  با طرح  نظریه اصالت 
صلح در اسلام بر جنگ، با مطرح کردن نظریه مخالف و موافق از عالمان شیعه و سنی، به آیات و روایات در 
این باره پرداخته و در پایان به این نتیجه می رسد که وجود و وجوب جهاد یا جنگ، اصل اولی در دین نبوده 

و بر اساس برخی ضرورت ها  و استثناهای به وجود آمده واقع می شود. 
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گفتار اول. نظریه فقهي اصالت صلح
مبحث اول. طرح مسأله: مراد از صلح که یکي از هدفهاي اساسي 
در صحنه بین المللي است، حالت طبیعي و بدون جنگ است. حالتي 
جزء  و  دارد  رواج  شرافتمندانه  و  آمیز  مسالمت  همزیستي  آن،  در  که 
ارزشمندترین و اصولي ترین نیازهاي بشري است که در سایه آن، زندگي 
اجتماعي در تعادل و توازن به سر می برد و آدمیان به جاي درگیري و 
اختلاف، توان خود را در جهت تأمین زندگي مناسب به کار می گیرند. 
مراد ما از صلح، سازش و تسلیم یا استسلام نیست، بلکه وجود روابط 
عادي، طبیعي و آرام  بین کشورهاست بدون آنکه زمینه اي براي تهدید 
یا توسل به زور و برخورد مسلحانه فراهم آید. به عبارت دیگر، می توان 
صلح را »همزیستي مسالمت آمیز، شرافتمندانه و دوستانه« تعریف کرد 
رعایت صادقانه  و  یکدیگر  موجودیت  پذیرش  با  کشورها  آن  که طي 
حقوق متقابل، به تعهدات و مسئولیت هاي خود در قبال دیگر کشورها 
پایبند هستند.)1( واقعیت این است که اگر به منابع فقهي اسلامي ـ اعم 
این  یافت که  منابع شیعي و اهل سنت ـ مراجعه کنیم، درخواهیم  از 
منابع در باب جنگ و صلح، قاطعانه می گویند: »یجب قتال الحربي بعد 
الدعاء إلي إلاسلام و امتناعه حتي یسلم أو یقتل و الکتابي کذلک إلا 
أن یلتزم بشرائط الذمه«؛)2(یعني جنگ با حربي پس از آنکه به اسلام 
یا  زماني که مسلمان شود  تا  نماید،  امتناع  آن  قبول  از  و  دعوت شود 
کشته گردد، واجب است و با کفار اهل کتاب نیز ]جنگ واجب است[ 
مگر آنکه به شرایط »ذِمّه« ملتزم گردد. اگر این حکم را همان طور که 
از مفاد ظاهري آن برمي آید بپذیریم و آن را از روز نخست تا هم  اینک 
لازم الاجرا بدانیم، لازمه اش این است که: اولًا، حقوق اسلامي را از روز 
نخست تا زمان کنوني، غیرقابل انطباق با موازین حقوق بشري بشناسیم؛ 
زیرا اولین و اصلي ترین آموزه و قاعده نظام حقوق بشر جهاني، قبول 
احترام و رعایت حقوق آحاد بشر می باشد از آن جهت که بشر است، فارغ 
از انتساب وي به هرگونه تعلقي از جمله دین، نژاد، رنگ، جنس، طبقه 
اجتماعي و ... علاوه بر این، مفاد قاعده فقهي فوق در مغایرت جدي با 
چندین اصل دیگر نظام حقوق بشر از جمله اصل »حق حیات« براي 
باید  به صراحت  ثانیاً  بود.  است، خواهد  انسان  از آن جهت که  انسان 
براي  الملل  بین  فوق، حقوق  بودن حکم  الاجرا  فرض لازم  در  گفت 
یک فرد مسلمان معنا ندارد و بنابراین نمي تواند از آن انتظار حمایت از 
حقوق فردي، اجتماعي و سیاسي خویش را داشته باشد. ثالثاً، لازم الاجرا 
بودن حکم فوق با عضویت کشورهاي اسلامي ـ که واقعاً براساس فقه 
دیني پایه گذاري شده باشند ـ در سازمان ملل کاملًا در تضاد است؛ 
با  زیرا معناي عضویت، قبول و اجراي اصل همزیستي مسالمت آمیز 
کشورهاي جهان است که اغلب آنها براساس تعریف فوق، جزء کافران 
اندي سال قبل،  به راستي زماني که در شصت و  محسوب می شوند. 
سازمان ملل متحد تأسیس شد و همه کشورهاي اسلامي عضویت آن 
را پذیرفتند، موضعشان نسبت به حکم فوق چه بود؟ آیا با دست برداشتن 
از حکم مزبور به آن سازمان ملحق شده و خود را به عنوان عضوي از 
خانواده جهاني شناخته و شناسانده اند؟ یا آنکه به رغم دست برنداشتن 

و پافشاري بر حکم مزبور، به طور منافقانه سند تأسیس یا الحاق به آن 
مجمع عالمي را امضا کرده اند؟ چنانچه بپذیریم در اینجا مشکلي وجود 
چارچوب  در  اسلامي  حکومت  اقامه  از  باید  یا  آن  موجب  به  که  دارد 
فقه اسلام ـ براساس قرائت فوق ـ دست برداشت و یا باید همزیستي 
مسالمت آمیز با جهانیان را به فراموشي سپرد و در عین حال نخواهیم 
تن به چنین نتایج غیرقابل دفاعي بدهیم، به ناچار باید براي برون رفت 
بازخواني  با  که  است  معتقد  قلم  این  اندیشید.  تدبیري  مشکل  این  از 
و امعان نظر مجدد در منابع فقه اسلامي در کنار توجه به آموزه هاي 
جاودانگي  اصل  و  بشري  کرامت  به  احترام  و  اخلاقي  اصول  بنیادین 
دستاورد  که  یافت  مهمي دست  نتایج  به  می توان  اسلام  مقدس  دین 
نیز  از خانواده جهاني و  آن عدم طرد کشورهاي اسلامي و مسلمانان 
عدم به انزوا کشیده شدن اسلام و مسلمین در عصر کنوني خواهد بود. 
چنین تلاشي از سویي مستلزم نقض آرا و دلایل فقهایي است که باور 
به اصالت »جنگ« دارند و از سوي دیگر ابرام نظرات و استدلال هاي 
فقیهاني است که اصل حاکم بر روابط میان مسلمانان و غیرمسلمانان 
را »صلح« می دانند. اما پیش از طرح و بررسي آرا و نظرات فوق، ذکر 
مقدمه کوتاه زیر شایسته است: اولًا عنایت به مطالبي که در باب سیماي 
برجسته بینش و ارزش اسلامي، منابع حقوق اسلامي و سیر تکامل آن، 
دیدگاه اسلام در مورد حقوق ملل و ... ]که در کتاب »حقوق بین الملل: 
صحیح  شناخت  براي  لازم  مقدمه اي  است[  آمده  اسلامي«  رهیافتي 
اصول و قواعد عامي است که اسلام به انگیزه اداره روابط بین المللي 
تأکید بر این حقیقت  در زمانهاي جنگ و صلح مقرر کرده است. ثانیاً 
حائز اهمیت است که در مقایسه بین دو نظام حقوق بین الملل معاصر و 
حقوق اسلام، انصاف اقتضا می کند که موقعیت زماني اي که هر یک از 
این دو نظام بدان تعلق دارد، مورد توجه قرار گیرد. لازم به ذکر نیست 
که اصول اسلامي بسیار قدیمي تر و متعلق به عصري است که حقوق 
بین الملل به مفهوم جدید آن ناشناخته بود. از این رو، ارزش این اصول 
هنگامي آشکار می شود که ظرف زماني تأسیس و اجراي آنها در نظر 
گرفته شود. ثالثاً بعضي از محققان غربي که در مورد فرهنگ اسلامي به 
طور عام و حقوق اسلامي به طور خاص پژوهش هایي کرده اند، منابع 
اصیل قابل اعتماد را نادیده گرفته و به منابع کم اهمیت تر اتکا کرده اند. 
آنها گاه عقایدي خاص را که مورد اتفاق تمام یا اکثر اندیشمندان اسلام 
نبوده و نیستند، تعمیم داده اند و بدین ترتیب به نتایجي غلط و سطحي 
رسیده اند. بدتر آنکه برخي اوقات، تعمیم آنها توسط دیگر حقوق دانان ـ 
از جمله بعضي از نویسندگان معاصر حقوق بین الملل اسلامي ـ نسخه 
برداري شده و بدین ترتیب آن تعمیم ناروا، بسط یافته و منتشر شده 
است. به باور راقم این سطور، یکي از این اشتباهات آن است که حقوق 
اسلام در روابط بین الملل را بیشتر حقوق جنگ دانسته و معرفي کرده 
اند. این دیدگاه ممکن است با ظواهر برخي فتاوا از یک سو و عملکرد 
اما  شود؛  تقویت  و  تأیید  دیگر  سوي  از  مسلمان  دولتمردان  از  بعضي 
تنها متن قابل اعتماد اسلامي، یعني نص اصیل قرآن صراحتاً از نظریه 
مخالف )یعني اصالت صلح( حمایت می کند و بر آن به عنوان اساس و 
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بنیان نظام تشریعي خود تأکید می ورزد. این نص شریف، جنگ را فقط 
در حالات استثنایي، مشروع تلقي کرده و مقرر داشته است. بدیهي است 
که با عنایت به وجود نص کتاب خدا، هیچ رویه متناقضي ـ اگر وجود 
داشته باشد ـ قادر نخواهد بود بر چنین نص الهي صریحي، غلبه کند.  

دلایل قائلان به اصالت جنگ
نظریه اصالت جنگ یا وجود رابطه خصمانه میان مسلمانان و به 
تبع، حکومت اسلامي با غیرمسلمانان و حکومت¬هاي آنان، در میان 
فقهاي اسلامي طرفداران بسیار داشته و دارد و صاحب نظران این گروه، 
با استناد به دلایل قرآني و روایي و آراي برخي فقها، بر صحت رأي خود 
پاي می فشارند. حتي بعضي فقیهان که مسأله صلح را پذیرفته اند، آن 
را به وجود مصلحتي براي مسلمانان مقید کرده اند. به نظر آنها اصل، 
اما در صورت وجود مصلحتي، می توان مبادرت به صلح  جنگ است، 
نمود. از قرن دوم هجري به این سو، عموم فقهاي اهل سنت و شیعه ـ 
به جز فقیهان فرقه زیدیه ـ بر این باورند که اصل در روابط مسلمانان 
با غیرمسلمانان، جنگ)3( بوده و همچنان که مبارزه دفاعي بر مسلمین 
به  است؛)4(  واجب  آنان  بر  نیز  کافران  با  ابتدایي  مبارزه  است،  واجب 
عنوان نمونه: الف( بعضي از شافعیه،)5( ابن عربي در احکام القرآن،)6( 
کاساني صاحب بدائع الصنایع)7( و نیز ابن قدامه می گویند: با اهل کتاب 
و مجوس، جنگ صورت می پذیرد تا اینکه اسلام آورند یا جزیه دهند.

)8( ب( در میان فقیهان و مفسران شیعي، شیخ طوسي در المبسوط، 
نجفي  ثاني، شیخ حسن  اول، شهید  محقق حلي، علامه حلي، شهید 
صاحب جواهر و طباطبایي صاحب ریاض، بر همین قول هستند و برخي 
می گویند اجماع علما بر آن است.)9( ج( در 
في  الحرب  آثار  صاحب  سنت،  اهل  مورد 
بر همین  را  بزرگي  الفقه الاسلامي، فقهاي 
رأي می داند.)10( د( علي رغم اینکه 
این نظریه در زمان معاصر تحت تأثیر 
حقوق بین الملل مدرن ـ که جنگ تهاجمي 
را منع کرد و به دست آوردن سرزمینها را با 
توسل به زور، نامشروع شمرد ـ قرار 
گرفت و بسیاري از معتقدان به خود 
در  هنوز هم  اما  داد،  از دست  را 
میان فقها و نویسندگان مسلمان 
معاصر، کساني از آن دفاع می کنند؛ مانند: سید قطب 
در معالم في الطریق، عبدالکریم زیدان در العلاقات 
الحرب  در  خدوري  مجید  الاسلام،  في  الدولیه 
در  اللحیدان  صالح  الاسلام،  شریعه  في  السلام  و 
الجهاد في الاسلام بین الطلب و الدفاع)11( و ... صالح 
اللحیدان در کتاب خود آورده است: »فقهایي که جهاد 
آنهایي  خطاي  می دانند،  دفاعي  صرفاً  را  اسلام  در 
را مرتکب شده اند که 
یا  تخصیص  به  قائل 

نسخ یا تقیید در حکم جهاد شده اند.«)12( هم او با ذکر بریده هایي از 
کتاب »السیاسه الشرعیه« از ابن تیمیه، از بیانات وي در جهت اثبات 
مدعاي خود سوءاستفاده کرده است.)13( در میان امامیه، سید ابوالقاسم 
خویي از فقیهان معاصر به صراحت بر اصالت جنگ اصرار ورزیده است و 
حتي معتقد است فقیه جامع الشرایط هر وقت توانست، باید بر کفار حمله 
کند و آنان را به اسلام وادار سازد.)14( این گروه از فقیهان به دلایلي از 

قرآن و سنت و سیره تاریخي، به شرح زیر، تمسک جسته اند: 

دلایل قرآني قائلین به اصالت جنگ
در قرآن، آیات کریمه اي وجود دارد که خداوند در آنها مسلمانان را 

به قتال ترغیب می نماید:
ِ وَ لَا باِلیَْوْمِ  الف( سوریه توبه، آیه 29: » قَاتلُِوا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ باِللهَّ
ُ وَ رَسُولهُُ وَ لَا یَدِینُونَ دِینَ الحَْقّ مِنَ  مَ اللهَّ الْآخِرِ وَ لَا یُحَرّمُونَ مَا حَرَّ
الَّذِینَ أوُتُوا الکِْتَابَ حَتَّی یُعْطُوا الجِْزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ«: بااهل 
کتابي که به خداوند و روز بازپسین ایمان ندارند و حرام داشته خدا و 
پیامبرش را حرام نمي گیرند و از دین حق اطاعت نمي کنند، کارزار کنید 
تا به دست خویش و خاکسارانه جزیه بپردازند.«. مفسران در تفسیر آیه 
فوق گفته اند: » این آیه در وقت صدور فرمان جنگ با رومیان )غزوه 
تبوک( نازل شده و برخي گفته اند اختصاصي بدان جنگ ندارد و به نحو 
عموم نازل گشته است.«)15( صاحب کنز العرفان می نویسد: » این آیه 
اشاره به قتال با اهل کتاب دارد که خدا آنها را با چهار صفت توصیف 
شیخ  است.«)16(  آنان  با  قتال  موجب  آنها  از  هرکدام  که  است  کرده 
طوسي در التبیان آورده است: »آیه 29 سوره توبه، امر از سوي خدا به 
پیامبر و مؤمنان است که با غیر معترفان به وحدانیت الهي و غیر مقران 
به روز جزا و بعث و شور، قتال و کارزار نمایند.«)17( صاحب المیزان 
»مِن« را در عبارت »مِن الذین اوتوا الکتاب« بیانیه و مراد از قتال با اهل 
کتاب را، قتال با جمیع دانسته است. او سه وصف آیه را ، حکمت امر به 

قتال و کارزار با آنان می داند.)18(
ب( سوره توبه، آیه 36 :» وَ قَاتلُِوا المُْشْرِکِینَ کَافَّةً کَمَا یُقَاتلُِونکَُمْ 
َ مَعَ المُْتَّقِینَ«: با مشرکان به صورت دسته جمعي  کَافَّةً وَ اعْلمَُوا أنََّ اللهَّ
کارزار کنید همچنان که آنان هم با شما همگي کارزار می کنند و بدانید 
است: »یعني  آمده  البیان  در مجمع  است.«  پرهیزگاران  با  که خداوند 
همگي شما در حالي که با هم مؤتلف باشید و اختلافي نداشته باشید، 
کارزار کنید، چنان که آنها نیز همگي با شما کارزار کنند.« و به نقل از 
»اصم« آورده است: »معناي آنها این است که پشت در پشت و نسلًا بعد 
نسل با آنها کارزار کنید، چنان که آنها با شما این گونه کارزار کنند.«)19(

ج( سوره بقره، آیه 193: » وَ قَاتلُِوهُمْ حَتَّی لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ 
چندان  آنان  با  المِِینَ«:  الظَّ عَلیَ  إلِاَّ  عُدْوَانَ  فَلَا  انتَْهَوْا  فَإنِِ   ِ لِلهَّ الدّینُ 
نبردکنید که فتنه شرک باقي نماند و دین، فقط دین خدا باشد و چون 
دست بداشتند، ستم نباید کرد مگر بر ستمگران.« مفسران منظور از فتنه 
در این آیه را »شرک و بت پرستي« می دانند و یکي از اهداف جهاد را 
برچیدن بساط شرک و بت پرستي عنوان می کنند. محقق اردبیلي)20(

و فیض کاشاني »فتنه« را شرک دانسته اند.)21( صاحب التبیان نیز در 
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این آیه، فتنه را بنا به قول ابن عباس، قتاده، 
مجاهد، ربیع و ابن زید، شرک دانسته و همین 
است. کرده  روایت  صادق)ع(  امام  از  را  قول 

 )22(
د( سوره بقره، آیه 191: » وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ 
أخَْرَجُوکُمْ  حَیْثُ  مِنْ  أخَْرِجُوهُمْ  وَ  ثقَِفْتُمُوهُمْ 
عِنْدَ  تُقَاتلُِوهُمْ  لَا  وَ  القَْتْلِ  مِنَ  أشََدُّ  الفِْتْنَةُ  وَ 
المَْسْجِدِ الحَْرَامِ حَتَّی یُقَاتلُِوکُمْ فِیهِ فَإنِْ قَاتَلُوکُمْ 
فَاقْتُلُوهُمْ کَذ¬لکَِ جَزَاءُ الکَْافِرِینَ«: هر جا که 
بر آنان دست یافتید، بکشید آنان را و ایشان را 
از همان جا که شما را رانده اند )مکه(، برانید و 
فتنه از قتل بدتر است و با آنان در مسجدالحرام 
مقاتله مکیند، مگر اینکه با شما در همان جا 
جنگ،  اصالت  نظریه  صاحبان  کنند.«  قتال 
در  که  می دانند  آیاتي  کلیه  ناسخ  را  آیه  این 
آن امر به موادعه یا کف و خودداري از قتال 
شده است)23( و برخي فقها نیز این آیه را بر 
وجوب قتال  کفار و وجوب اخراج آنها از مکه 

حمل کرده اند.)24(
هـ( سوره بقره، آیه 216: » کُتبَِ عَلیَْکُمُ 
القِْتَالُ وَ هُوَ کُرْهٌ لکَُمْ وَ عَسَی أنَْ تَکْرَهُوا شَیْئاً 
هُوَ  وَ  شَیْئاً  تُحِبُّوا  أنَْ  وَ عَسَی  لکَُمْ  خَیْرٌ  هُوَ  وَ 
ُ یَعْلمَُ وَ أنَتُْمْ لَا تَعْلمَُونَ«: برشما  شَرٌّ لکَُمْ وَ اللهَّ
براي شما  جهاد مقرر شده است هر چند آن 
ناخوشایند است؛ ولي چه بسا چیزي را ناخوش 
داشته باشید و آن به سود شما باشد و چه بسا 
چیزي را خوش داشته باشید و آن به زیانتان 
دانید.«  نمي  شما  و  می داند  خداوند  و  باشد 
فوق  آیه  که  است  معتقد  طباطبایي  علامه 
دلالت بر فرض قتال بر همه مؤمنان دارد، زیرا 
را  کساني  آنکه  مگر  آنهاست؛  متوجه  خطاب 

دلیل ، خارج کند.)25(
و( سوره توبه، آیه 5: » فَإذَِا انسَْلخََ الَْشْهُرُ 
وَ  وَجَدْتُمُوهُمْ  حَیْثُ  المُْشْرِکِینَ  فَاقْتُلُوا  الحُْرُمُ 
خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لهَُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ 
فَخَلُّوا  کَاةَ  الزَّ آتَوُا  وَ  لَاةَ  الصَّ أقََامُوا  وَ  تَابوُا  فَإنِْ 
ماههاي  چون  رَحِیمٌ«:  غَفُورٌ   َ اللهَّ إنَِّ  سَبیِلهَُمْ 
جا  هر  را  مشرکان  آنگاه  آمد،  سر  به  حرام 
بگیریدشان و  اسارت  به  و  بکشید  یافتید،  که 
کمینشان  در  جا  همه  و  کنید  شان  محاصره 
بنشینید، آنگه اگر )از کفر( توبه کردند و نماز به 
پا داشتند و زکات پرداختند، آزادشان بگذارید 

که خداوند، آمرزگار مهربان است«.
طبرسي و نیز فاضل مقداد )26( این آیه 
را ناسخ کلیه آیاتي می شمارند که درباره صلح 
و خودداري از جنگ  با کفار و مشرکان نازل 
دستورات  المیزان  صاحب   )27( است.  شده 
مندرج در آیه شریفه را بیان نوع وسیله براي از 

بین بردن کفار و مشرکین می داند.)28(
النَّبيُِّ  أیَُّهَا  یَا   «  :73 آیه  توبه،  سوره  ز( 
وَ  عَلیَْهِمْ  اغْلُظْ  وَ  المُْنَافِقِینَ  وَ  ارَ  الکُْفَّ جَاهِدِ 
مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بئِْسَ المَْصِیرُ«: اي پیامبر، با 
آنان سخت  بر  و  منافقان جهادکن  و  کافران 
گیر و جایگاه آنان جهنم است و سرانجام بدي 

است«.
آیه  این  تفسیر  در  طباطبایي  علامه 
منافقین(  و  )کفار  آنان  با  »جهاد  می نویسد: 
نهایت تلاش در مبارزه با آنان است که با زبان 
و دست است تا در نهایت به قتال برسد.«)29(

وَ  خِفَافاً  انفِْرُوا  ح( سوره توبه ، آیه41: » 
ثقَِالًا وَ جَاهِدُوا بأَِمْوَالکُِمْ وَ أنَفُْسِکُمْ فِي سَبیِلِ 
چه  تَعْلمَُونَ«:  کُنْتُمْ  إنِْ  لکَُمْ  خَیْرٌ  ذلکُِمْ   ِ اللهَّ
مال  به  و  کنید  حرکت  سنگین،  چه  و  آسان 
و جانتان در راه خدا جهاد کنید که اگر بدانید 
این برایتان بهتر است.« در این آیه، بنابر نقل 
مجمع البیان و نیز المیزان، دستور جهاد داده 
شده  تأکید  بندگان  بر  آن  وجوب  بر  و  شده 

است.)30(
ط( سوره توبه، آیه 123: » یَا أیَُّهَا الَّذِینَ 
ارِ وَ لیَْجِدُوا  یَلُونکَُمْ مِنَ الکُْفَّ الَّذِینَ  آمَنُوا قَاتلُِوا 
المُْتَّقِینَ«:  مَعَ   َ اللهَّ أنََّ  اعْلمَُوا  وَ  غِلظَْةً  فِیکُمْ 
اي مؤمنان، با کساني از کفار که نزدیک شما 
هستند، کارزار کنید و باید که در شما درشتي 
ببینند و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است.« 
علامه در المیزان این آیه را امر به جهاد عام 
دانسته است که توسعه اسلام در آن است تا 

آن که در دنیا شایع شود.)31(
الَّذِینَ  أیَُّهَا  یَا  آیه 38: »  ي( سوره توبه، 
 ِ آمَنُوا مَا لکَُمْ إذَِا قِیلَ لکَُمُ انفِْرُوا فِي سَبیِلِ اللهَّ
نیَْا مِنَ  اثَّاقَلتُْمْ إلِیَ الَْرْضِ أَ رَضِیتُمْ باِلحَْیَاةِ الدُّ
إلِاَّ  الْآخِرَةِ  فِي  نیَْا  الدُّ الحَْیَاةِ  مَتَاعُ  فَمَا  الْآخِرَةِ 
به شما  قَلیِلٌ«: اي مؤمنان! چرا هنگامي که 
گفته می شود در راه خدا حرکت کنید ]جهاد[، 
راضي  دنیا  زندگي  به  آیا  می ورزید؟  سستي 

شدید و آخرت را رها ساختید؟ متاع دنیا نسبت 
از»انفروا  منظور  ارزد«.  نمي  آخرت چیزي  به 
في سبیل الله« حرکت مسلمانان براي غزوه 
تبوک است.)32( در این آیه، آنان که از رفتن 
به جهاد سرپیچي کرده و فرمان الهي را به جا 
نیاوردند، مورد توبیخ قرار گرفته اند. در المیزان، 
به قصد  از »نفر في سبیل الله«، خروج  مراد 

جهاد دانسته شده است. )33(
ک( سوره انفال، آیه 65: » یَا أیَُّهَا النَّبيُِّ 
مِنْکُمْ  یَکُنْ  إنِْ  القِْتَالِ  عَلیَ  المُْؤْمِنیِنَ  حَرّضِ 
یَکُنْ  إنِْ  وَ  مِائتََیْنِ  یَغْلبُِوا  صَابرُِونَ  عِشْرُونَ 
بأَِنَّهُمْ  کَفَرُوا  الَّذِینَ  مِنَ  ألَفْاً  یَغْلبُِوا  مِائةٌَ  مِنْکُمْ 
قَوْمٌ لَا یَفْقَهُونَ«: اي پیامبر! مؤمنان را به جهاد 
و  بردبار  نفر  بیست  میان شما  از  اگر  برانگیز. 
غلبه  آنان  از  تن  دویست  بر  باشند،  متحمل 
خواهند کرد و اگر صد نفر باشند، بر هزار تن 
از آنان غلبه می کنند.« آشکار است که در این 
آیه خداوند به پیامبر)ص( امر فرموده است که 
مؤمنان را به کارزار تشویق و تحریض کند و 
تذکر داده  تلویحاً  به جهاد  آنان  براي ترغیب 
است که از قلتّ عدد مؤمنان نهراسند؛ زیرا او 
وعده داده است که قلیلي از آنان را که صبور 
باشند، بر کثیري از کفار و منافقان و مشرکان 

غلبه خواهد داد.
َ اشْتَرَی  ل( سوره توبه، آیه 111:» إنَِّ اللهَّ
مِنَ المُْؤْمِنیِنَ أنَفُْسَهُمْ وَ أمَْوَالهَُمْ بأَِنَّ لهَُمُ الجَْنَّةَ 
ِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً  یُقَاتلُِونَ فِي سَبیِلِ اللهَّ
عَلیَْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَ الِْنجِْیلِ وَ القُْرْآنِ وَ مَنْ 
الَّذِي  ببَِیْعِکُمُ  فَاسْتَبْشِرُوا   ِ اللهَّ مِنَ  بعَِهْدِهِ  أوَْفَی 
خداوند  العَْظِیمُ«:  الفَْوْزُ  هُوَ  ذلکَِ  وَ  بهِِ  باَیَعْتُمْ 
جان و مال مؤمنان را در ازاي بهشت از آنان 
خریده است؛ همان کساني که در راه خدا کارزار 
این  می شوند.  کشته  و  می کشند  و  می کنند 
وعده به راستي و درستي در تورات و انجیل و 
قرآن بر عهده اوست.« در این آیه از جهاد در 
راه خدا قدرداني شده و خداوند وعده داده است 
که خریدار جان و مال مؤمنان جهادگیري باشد 
که می کشند یا کشته می شوند. آن چنان که 
در آیه شریفه تصریح شده بهاي جان و مال 
مؤمنان، بهشت  برین و حیات جاودانه در آن 
است و این معامله اي پر سود است که مؤمنان 
را ترغیب می کند که همواره پا در رکاب جهاد 
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داشته باشند. 

دلایل روایي قائلین به اصالت جنگ
نیز  احادیثي  به  جنگ،  اصالت  به  قایلان 
تقویت  را  خویش  موضع  تا  می کنند  استدلال 

نمایند. از جمله:
الف( امام صادق)ع( به نقل از رسول خدا)ص( 
فرموده است: »تمام خیر در شمشیر و زیر سایه 
برپا  شمشیر  جز  چیزي  را  مردم  و  است  شمشیر 
نمي دارد و شمشیرها زمام بهشت و دوزخند.«)34(

ب( رسول خدا)ص(فرمود: »من مأمور شدم 
تا با مردم کارزار کنم تا بگویند: لااله الا الله. اگر 
گفتند، خون و اموالشان محفوظ است و حساب آنان 
بر خداست.«)35(مشابه این حدیث را نیز بخاري و 
مسلم از عبدالله بن عمر روایت کرده اند که علاوه 
»محمدرسول  عبارت  الله«،  الا  »لااله  عبارت  بر 
الله« و نیز اقامه نماز و پرداخت زکات در آن آمده 
به سیره عملي  برخي  نیز  نبوي  است.)36( سیره 
اسُامه  لشکر  دادن  حرکت  قضیه  در  پیامبر)ص( 
که  می کنند  استدلال  رومیان  با  نبرد  سوي  به 
پیامبر)ص( به  رغم آنکه در حال نزع بودند، اصرار 
بر حرکت سپاه داشتند.)37( نتیجه آنکه بنابر آنچه 
از  با استفاده  آمد، طرفداران نظریه اصالت جنگ 
دلایل قرآني که پاره اي از آن مذکور آمد و استناد 
به ظواهر و اطلاقات آنها، ثابت می کنند که اصل 
بیگانگان )غیر مسلمانان(،  با  در روابط مسلمانان 
با  آیات  این  که  معتقدند  گروه  این  است.  جنگ 
آیات دیگر نسخ نشده اند؛ خصوصاً آیه 29 سوره 
توبه که از آخرین سوره هاي نازل شده بر پیامبر 
اسلام)ص( و مشهور به »آیه سیف« است. به زعم 
اینان، علاوه بر آیات قرآن، سنت و سیره عملي 
اثبات  نیز  معصومین  احادیث  و  خدا)ص(  رسول 
می کند که اصل، جنگ است؛ چه، در این احادیث، 
شمشیر که رمز قدرت و قوت است، اساس دعوت 
پایه  نیز  تعالیم آن و  از  به اسلام و اهرم اطاعت 

استمرار و بقاي دین شمرده شده است.

ارزیابي دلایل قائلان به اصالت جنگ

الف( ارزیابي دلایل قرآني
آیه  دیدگاه،  این  استناد  مورد  آیه  اولین 
»آیه  و  قتال«  »آیه  به  که  است  توبه  سوره   29
سیف«38 مشهور است. این آیه، صریحاً به قتال 
و مبارزه با اهل کتاب فرمان داده است و یکي از 

مستندات مهم جهاد ابتدایي محسوب می شود. قطعاً مراد از قتال با اهل 
کتاب در این آیه، کارزار با غرض تمتع دنیوي نیست، بلکه غرض، غلبه 
دین حق و سنت عدالت طلبي و کلمه تقوا بر دین باطل و فسق و فجور 
است. جزیه مأخوذ از آنان نیز به خاطر حفظ ذمه و خون آنان بوده و 
در واقع، مالیاتي است که در قبال تأمین امنیت و اداره نیکوي امور آنها 
توسط حکومت اسلامي، به حکومت پرداخت می شود. مراد از »و هم 
صاغرون« خضوع اهل کتاب در برابر سنت اسلامي و حکمت عدل دیني 
در جامعه اسلامي است و نه اهانت و تسلط بر آنان از جانب مسلمانان یا 
اولیاي حکومت دیني؛ چرا که این احتمال با اصل ضرورت وجود سکینه 
و وقار اسلامي در مؤمنان منطبق نیست. )39( ازز سوي دیگر، این قتال 
و جهاد براي تحمیل عقیده نیست؛ زیرا اگر براي تحمیل عقیده بود، کفار 
بین جزیه دادن، اسلام آوردن یا جنگ مخیر نمي شدند و باید منحصراً 
مسلمان می شدند یا جنگ می کردند.)40( این آیه در اصلِ تشریع وارد 
شده است؛ نه در جزئیات و تفاصیل. چه مانعي دارد که قرآن کریم، بیان 
تفاصیل و جزییات را به آیات دیگر یا احادیث نبوي بسپارد.)41(این آیه 
به قضیه محافظت از قدرت اسلام و مسلمین و نیز به بسترسازي آزادي 
دعوت به خدا از طریق رفع موانع بشري و سایر موانع از راه دعوت مربوط 
می شود؛ موانعي که رفع آنها و سیطره بر آنها جز با قتال صورت نمي 
پذیرد.)42( بنابراین اگر در راه دعوت، مانع ایجاد کردند یا )با توجه به 
سایر آیات( با شما کارزار کردند، با آنها مبارزه کنید. آیه 36 همان سوره، 
قتال با جمیع مشرکان را مطرح می سازد. این قتال و مبارزه همه جانبه، 
در مقابل مبارزه همه جانبه اي است که آنها علیه مسلمانان آغاز کرده اند 
و پاسخي مناسب علیه جنگ افروزي آنان است. این آیه، توجه مسلمین 
را به کیفیت و شمول کارزار جلب می کند؛ چنان که همین معنا در مجمع 
نوشته  آیه  این  تفسیر  نیز در  البیان مذکور است.)43( کمال بن همام 
است: »قتالي که ما به آن امر شده ایم، در مقابل قتال آنهاست و به 
عنوان مسبب مطرح شده است.«)44( آیه 193 سوره بقره و نیز آیه 39 
سوره انفال، ظاهراً به قتال با مشرکان اختصاص دارد و شامل اهل کتاب 
نمي شود،  زیرا مراد از »یکون الدین لله« آن است که بتها پرستش 
نشود، بلکه اقرار به توحید شود و آشکار است که اهل کتاب به توحید 
معترفند.)45( پس این آیه شریفه با اقرار و ایمان اهل کتاب بر دینشان 
ـ البته به شرط آنکه اهل ذمّه شوند و جزیه بپردازند ـ منافاتي ندارد.

)46( در حقیقت این آیه غایت قتال و درگیري را عدم وجود »فتنه« ذکر 
کرده است و فتنه از حیث لغوي، معاني گسترده اي دارد. اصل معناي 
آن عبارت از»آزمایش و امتحان« است)47( و این واژه اصولًا در هر 
موردي که نوعي فشار و شدت وجود داشته باشد، به کار می رود. صاحب 
کنزالعرفان فتنه را عمل ارتکابي مشرکان مبني بر اخراج مسلمانان و 
محنت و بلایي که باعث اخراج آنها از وطنشان یا شرک شد نامیده است. 
)48(صاحب زبدة البیان، فتنه را محنتي که انسان به آن آزمایش شود ـ 
مثل اخراج از وطن و ... می داند. )49(صاحب مسالک الافهام می نویسد: 
»گفته شده است که مراد از فتنه، القاي شبهات و نیز آزار و اذیتهایي 
است که از سوي کفار به مسلمین می رسیده است و این قول، ترجیح 

مراد ما از صلح، 
سازش و تسلیم 
یا استسلام نیست، 
بلکه وجود روابط عادی، 
طبیعی و آرام  بین 
کشورهاست 
بدون آنکه زمینه ای 
برای تهدید یا 
توسل به زور و 
برخورد مسلحانه
 فراهم آید.
 به عبارت دیگر، 
می توان صلح را 
»همزیستی مسالمت آمیز، 
شرافتمندانه و دوستانه« 
تعریف کرد 
که طی آن کشورها 
با پذیرش 
موجودیت یکدیگر 
و رعایت صادقانه
 حقوق متقابل، 
به تعهدات و 
مسئولیت های خود 
در قبال دیگر کشورها
 پایبند هستند.
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داده می شود؛ چه، در آیه 217 سوره بقره، فتنه 
و کفر ]هر دو[ را آورده است و حمل فتنه بر 
کفر در این آیه، موجب تکرار است«.)50(هم او 
ذیل آیه 193 سوره بقره می نویسد: »فتنه یعني 
محنت و بلایي که به انسان نازل می شود و 
با آن،  عذاب می کشد و آزار داده می شود و از 
وطن خود اخراج می شود.« )51(قول مطابق با 
فتنه  لغت،  آن است که مطابق اصل  تحقیق 
و عواملي که به شرک و کفر منجر می شود 
مشرکان  آزار  حتي  و  آزمایش  محنت،  نیز  و 
و کافران به مسلمانان بدانیم. آیه شریفه این 
محارب  دشمنان  با  باید  که  می رساند  را  معنا 
تا پایان فتنه آنان جنگید و در صورت توقف 
کشید.  از جنگ دست  دشمن،  جناب  از  فتنه 
عُدوان  لا  »و  قرینه  به  انتهوا«  »فإن  متعلق 
از  مراد  و  است  »ظلم«  الظالمین«،  علي  الّا 
زیرا  است؛  گري  فتنه  و  افروزي  جنگ  ظلم، 
آیه در حال، بحث از جهاد با دشمن از حیث 
فتنه گري و جنگ افروزي آنهاست؛ نه از حیث 
کفر و شرک آنان. آیه 191 سوره بقره، در مقام 
بیان طریقه مقابله و پاسخ به ظلمي است که 
از جانب مشرکان به مؤمنان رسیده که عبارت 
آیه  سرزمینشان.  از  مسلمانان  اخراج  از  است 
آماده  را  دشمنان  جا  هر  می گوید:  شریفه 
آیه،  ادامه  در  برسانید.  قتل  به  یافتید،  مبارزه 
سپس  و  کرده  منع  مسجدالحرام  در  قتال  از 
با  فرموده است: »فإن قاتلوکم فاقتلوهم: اگر 
شما کارزار کردند، آنها را بکشید« و در آیه بعد 
کشیدند،  کارزار دست  از  »اگر  می دهد:  ادامه 
آمرزنده  خداوند  همانا  بکشید.  دست  نیز  شما 
مهربان است.« در تفسیر صافي نیز به همین 
مطلب اذعان شده است. )52(شیخ طوسي در 
التبیان، ذیل این آیه می نویسد: »معناي آیه آن 
است که به قتل آنان و نیز قتال با آنان ابتدا 
مکن؛ مگر که آنها آغازگر باشند.« )53(نکته 
ظریف دیگري که در آیه وجود دارد، آن است 
که »الف و لام« در »الفتنه«، به اصطلاح ادب 
رو  این  از  و  است)54(  ذکري«  »عهد  عربي 
که  است  دشواریهایي  ایجاد  فتنه،  از  منظور 
دیارشان  از  مسلمانان  ساختن  آواره  موجب 
که  است  مبتني  فرض  این  بر  معنا  این  شد. 
جمله  مفهوم  به  اشاره  »الفتنه«  لام  و  الف 

»أخرجوکم« داشته باشد. آیه 216 سوره بقره 
. طبرسي  بر وجوب کفایي جهاد دلالت دارد 
می گوید: بنا بر نظر عطاء این آیه فقط می رساند 
که جهاد بر اصحاب پیغمبر لازم بوده است و 
بر دیگران واجب نیست. )55( از سوي دیگر، 
معناي  به  و  مفاعله  باب  از  آیه،  این  در  قتال 
اما  است.  دفاعي  جهاد  در  ظاهر  است  مقابله 
درباره آیه 5 سوره توبه چه می توان گفت؟ این 
آیه مانند آیات بسیار دیگر، مطلق است. این 
دسته از آیات با توجه به سایر مقیدات، محدود 
می شوند. عنایت به آیه قبل از آیه فوق و آیات 
پیمان  از  از آن، چنین می رساند که مراد  بعد 
شکنان در این آیه، پیمان شکنانِ از مشرکان 
است؛ نه همه آنان. به دیگر سخن، آیه مزبور 
از مشرکاني  آن، فقط  از  بعد  آیات  به گواهي 
به  و  کرده  شکني  پیمان  که  می گوید  سخن 
برخاسته  مسلمین  و  اسلام  با  علني  مخالفتِ 
مطلق  نیز  توبه  سوره   41 و   73 آیات  بودند. 

است و همه جهادها را شامل است.
 مطالعه آیات سوره توبه نشان می دهد که 
پس از معاهده صلح حدیبیه، کفار به سه دسته 
تقسیم شدند که در این سوره به هر سه آنها 
اشاره شده است: یک دسته، کساني بودند که 
نقض عهد کردند. آنان یکي از بندهاي معاهده 
را  مسلمانان  نباید  می داشت  اعلام  که  ـ  را 
بیازارند و باید آنان را در عبادت آزاد بگذارند ـ 
نقض کردند و مسلمانان را شکنجه دادند. آیه 
ِ وَ رَسُولهِِ إلِیَ الَّذِینَ عَاهَدْتُمْ مِنَ  » برََاءَةٌ مِنَ اللهَّ
که  می رساند  آشکارا  «)برائت،1(  المُْشْرِکِینَ 
میان مسلمانان و مشرکان، معاهده اي وجود 
داشته که اینک نقض مفاد آن معاهده از سوي 
مشرکان، موجب غضب الهي شده و در این آیه 
از آنان اعلام برائت گردیده است. در آیه بعد، 
افرادي که نقض عهد نکرده اند، مستثني شده 
اند: » إلِاَّ الَّذِینَ عَاهَدْتُمْ مِنَ المُْشْرِکِینَ ثُمَّ لمَْ 
وا  یَنْقُصُوکُمْ شَیْئاً وَ لمَْ یُظَاهِرُوا عَلیَْکُمْ أحََداً فَأَتمُِّ
َ یُحِبُّ المُْتَّقِینَ  تهِِمْ إنَِّ اللهَّ إلِیَْهِمْ عَهْدَهُمْ إلِیَ مُدَّ
با  که  مشرکاني  آن  »مگر  یعني  «)برائت،4( 
آنان پیمان بسته اید و چیزي از ]تعهّدات خود 
نسبت به[ شما فروگذار نکرده و کسي را بر ضد 
شما پشتیباني ننموده اند. پس پیمان اینان را تا 
خدا  که  چرا  کنید؛  تمام  مدّتشان  ]پایان[ 

پرهیزگاران را دوست دارد«، اینان دسته دوم را 
تشکیل می دهند. و اما دسته سوم، مشرکاني 
پیماني  اسلام)ص(  پیامبر  با  اصلًا  که  بودند 
نداشتند. ظاهراً در مورد این دسته حکمي وجود 
ندارد و جنگیدن با آنان اعلام نشده است؛ بنابر 
این محور آیات فوق، صرفاً تأکید بر نقض عهد 
است. آیه 123 همین سوره به مؤمنان خطاب 
می کند با کافراني که نزدیک شما هستند، نبرد 
کنید: » یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قَاتلُِوا الَّذِینَ یَلُونکَُمْ 
 َ ارِ وَ لیَْجِدُوا فِیکُمْ غِلظَْةً وَ اعْلمَُوا أنََّ اللهَّ مِنَ الکُْفَّ
مَعَ المُْتَّقِینَ«: اي کساني که ایمان آورده اید، با 
کافراني که مجاور شما هستند، کارزار کنید و 
آنان باید در شما خشونت بیابند و بدانید که خدا 
با تقواپیشگان است.« در این آیه، علت نبرد نیز 
ذکر شده و آن، هراس انداختن در دل کافران 
است تا به هوس تجاوز نیفتند و کشور اسلامي 
را مورد تاخت و تاز و هجوم خویش قرار ندهند. 
در مجمع البیان ذیل تفسیر این آیه می خوانیم: 
و  ناحیه  هر  مردم  که  دارد  دلالت  آیه  »این 
مرزي، هر گاه از هجوم دشمن بر حدود اسلام 
از خود  آنها واجب است  بر  باشند،  بیم داشته 
دفاع کنند؛ گرچه امام عادلي نیز در میان آنها 
این  به  غلظه«  فیکم   لیجدوا  »و  قید  نباشد. 
معناست که اینان )کافران( باید خلاف نرمش 
و رقّت را ـ که همان خشونت و سختگیري 
است ـ از شما احساس کنند تا جلوگیر و مانع 
آنها از تجاوزکردن گردد.« )56(این آیه مطلق 
است و با توجه به سایر آیات، باید به کفاري 
مقید شود که با مسلمانان بر سر جنگ هستند. 
چیست؟  نزدیک«  »دشمن  از   مقصود  اما 
»مقصود از دشمن نزدیکتر در این آیه، کفاري 
اند. پس حسب  جنگیدن  مشغول  که  هستند 
این آیه باید در آغاز، دشمنان نزدیکتر را قلع و 
قمع کرد تا دشمنان دورتر حساب کار خود را 
بکنند و از مبارزه و کارزار دست بکشند. اسلام 
هرگز قتل عمومي کفار را تجویز نکرده است.« 
)57(شاهد این موضوع آیه بعد است که » وَ إذَِا 
زَادَتْهُ  أیَُّکُمْ  یَقُولُ  مَنْ  فَمِنْهُمْ  سُورَةٌ  أنُزِْلتَْ  مَا 
ا الَّذِینَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إیِمَاناً وَ هُمْ  هذِهِ إیِمَاناً فَأَمَّ
یَسْتَبْشِرُونَ«:)124( چون سوره اي نازل شود، 
»این  می گوید:  که  است  کسي  آنان  میان  از 
]سوره[ ایمان کدام یک از شما را افزود؟« اما 
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ایمانشان  بر  اند،  آورده  ایمان  که  کساني 
می افزاید و آنان شادماني می کنند.« که نشانه 
نزدیکي آنان است. آیه 38 سوره توبه: » یَا أیَُّهَا 
الَّذِینَ آمَنُوا مَا لکَُمْ إذَِا قِیلَ لکَُمُ انفِْرُوا فِي سَبیِلِ 
نیَْا  اثَّاقَلتُْمْ إلِیَ الَْرْضِ أَ رَضِیتُمْ باِلحَْیَاةِ الدُّ  ِ اللهَّ
نیَْا فِي الْآخِرَةِ إلِاَّ  مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الحَْیَاةِ الدُّ
قَلیِلٌ«: اي کساني که ایمان آورده اید، شما را 
چه شده است که چون به شما گفته می شود: 
خرج  به  کُندي  شوید«،  بسیج  خدا  راه  »در 
می دهید؟ آیا به جاي آخرت به زندگي دنیا دل 
برابر  در  دنیا  زندگي  متاع  اید؟  کرده  خوش 
آخرت، جز اندکي نیست.« بنا به نقل مجمع 
البیان از قول حسن و مجاهد، منظور حرکت 
مسلمانان براي غزوه تبوک است؟)58(بررسي 
این  که  می دهد  نشان  تبوک  غزوه  تاریخي 
منظم  و  مجهز  لشکر  حرکت  پي  در  غزوه 
امپراتوري روم ـ که می خواست غافلگیرانه بر 
با  که  چرا  گردید؛  اعلام  ـ  بتازد  مسلمانان 
آن  اسلام،  العاده  فوق  نفوذ  و  گسترش 
متزلزل  را  خود  حکومت  پایه هاي  امپراتوري 
سیاسي  و  نظامي  قدرت  فزوني  از  و  دیده 
آغاز،  در  بود.  بیمناک  از حد  بیش  مسلمانان، 
ارتش روم ـ مرکب از چهل هزار سواره و پیاده 
از سلاح هاي  نمونه  آخرین  به  و مجهز  نظام 
و  شد  مستقر  شام  مرزي  نوار  در  ـ  زمان 
مرزنشیناني مانند قبیله هاي »لخم«، »عامله«، 
و  پیوستند  آنان  به  »جذام«  و  »غسان« 
پیشروي  »بلقاء«  تا  روم  سپاه  جلوداران 
فوق،  مطلب  گرفتن  نظر  در  با  کردند؟)59( 
حرکت پیامبر)ص( در غزوه تبوک را باید تحت 
عنوان دفاع از آیین اسلام و حفظ آن در برابر 
ضربات غافلگیرانه دشمن ارزیابي کرد. صاحب  
تهدید  و  مؤمنان  به  شدید  عتاب  نیز  المیزان 
تبوک  غزوه  با  انطباق  قابل  را  آنان  عنیف 
قتالِ  نیز  انفاق  سوره   65 )60(آیه  می داند. 
حَرّضِ  النَّبيُِّ  أیَُّهَا  یَا   « دارد:  مراد  را  مطلق 
مِنْکُمْ عِشْرُونَ  یَکُنْ  القِْتَالِ إنِْ  المُْؤْمِنیِنَ عَلیَ 
مِائةٌَ  مِنْکُمْ  یَکُنْ  إنِْ  وَ  مِائتََیْنِ  یَغْلبُِوا  صَابرُِونَ 
لَا  قَوْمٌ  بأَِنَّهُمْ  کَفَرُوا  الَّذِینَ  مِنَ  ألَفْاً  یَغْلبُِوا 
جهاد  به  را  مؤمنان  پیامبر،  اي  یَفْقَهُونَ«: 
تن شکیبا  بیست  ]میان[ شما  از  اگر  برانگیز: 
باشند، بر دویست تن چیره می شوند و اگر از 

از کافران  بر هزار تن  باشند،  شما یکصد تن 
پیروز می گردند؛ چرا که آنان قومي اند که نمي 
آیه  این  ذیل  کنزالعرفان  صاحب  فهمند.« 
می نویسد: »این تکلیف در ابتداي اسلام بود و 
ُ عَنْکُمْ  بعد از مدتي با آیه بعد » الْآنَ خَفَّفَ اللهَّ
مِائةٌَ  مِنْکُمْ  یَکُنْ  فَإنِْ  ضَعْفاً  فِیکُمْ  أنََّ  عَلمَِ  وَ 
صَابرَِةٌ یَغْلبُِوا مِائتََیْنِ وَ إنِْ یَکُنْ مِنْکُمْ ألَفٌْ یَغْلبُِوا 
ابرِِینَ«: اکنون خدا  ُ مَعَ الصَّ ِ وَ اللهَّ ألَفَْیْنِ بإِذِْنِ اللهَّ
بر شما تخفیف داده و معلوم داشت که در شما 
ضعفي هست. پس اگر از ]میان[ شما صدتن 
شکیبا باشند، بر دویست تن پیروز گردند و اگر 
بر  الهي  توفیق  به  باشند،  تن  هزار  شما  از 
شکیبایان  با  خدا  و  کنند،  غلبه  تن  دوهزار 
)61(صاحب  شد.  نسخ   )66 است«)انفال، 
المیزان نیز نزول این آیه و آیه بعد از آن را دو 
حکم مترتب زماني، یعني یکي پس از دیگري 
می داند و هر دو را مبیّن حکم تکلیفي قلمداد 
می کند که یکي از آن دو اخفّ از دیگري است. 
)62(به نظر می رسد توجه به قواعد علم اصول 
در بحث مطلق و مقید و قاعده حمل مطلق بر 
مقید و نیز مباحث عام و خاص و غیره، گره 
به  توجه  با  باشد.  مسائل  از  بسیاري  گشاي 
بحث مقدمات حکمت ـ که متکلم باید در مقام 
بیان باشد و در جاي خود در علم اصول مورد 
بحث قرار گرفته است ـ باید به اسلوب آیات و 
جهتي که آیه بدان خاطر نازل شده است، توجه 
که  مباحثي  در  مطهري  شهید  داشت.  تام 
دقیق  نکته  این  متذکر  داشته،  جهاد  پیرامون 
شده است که آیات مطلق جهاد را باید بر آیات 
مقید حمل کرد. )63(بالاخره پژوهش علمي و 
روشمند در آموزه هاي اسلامي نشان می دهد 
بیگانگان،  و  مسلمانان  میان  روابط  در  که 
که  دارد  وجود  مستحکم  و  محکم  اصولي 
رفع  2ـ  مقابل جنگ  در  از:1ـ جنگ  عبارتند 
فتنه گري و ظلم 3ـ عدم اکراه، زور و اجبار در 
صلح)64( مسأله  اهمیت  .4ـ  دین  پذیرش 

اصول فوق، چهار قید اساسي هستند که استاد 
مطهري آنها را بر اطلاقات آیات جهادي قید 
می زند. وي که معتقد است آیات جهاد ناسخ و 
جهاد  کتاب  نیستند،)65(در  یکدیگر  منسوخ 
خود آورده است: »ما در جایي می توانیم آیه اي 
را ناسخ آیه اي دیگر بدانیم که درست بر ضد 

او باشد. معناي ناسخ و منسوخ این است که 
دستور اول لغو شود و دستور ثانوي جاي آن 
آخرین  عنوان  به  توبه  سوره  آیات   ]...[ بیاید 
آیات وارده در جهاد، در مجموع می گویند به 
این دلیل با مشرکان بجنگید که اینها به هیچ 
امري  ـ که  به عهد  به وفاي  و  انساني  اصل 
فطري و وجداني است ـ پایبند نیستند ]...[ این 
در  می گوید:  نیست؛  مطلق  چندان هم  آیات، 
ناحیه  از  خطر  احساس  شما  که  اي  زمینه 
دست  روي  دست  دیگر  می کنید،  دشمن 
است.«  غلط  انداختن  تأخیر  و  گذاشتن 
)66(»بنابراین، استدلال به مطلقات آیات براي 
شایسته  قوت  از  جنگ«  بودن  »اصل  اثبات 
برخوردار نیست؛ چه اولًا اسلوب آیات، قضیه را 
در زمان معین مطرح می کند و بررسي تاریخي 
همان زمان معین، نکات زیادي را می نمایاند. 
ثانیاً آیات مطلق با توجه به آیات جهادي مقید، 
ثالثاً  شوند.  تفسیر  و  معنا  مقید،  طور  به  باید 
آیاتي هم که در ظاهر، افاده عموم می کنند، به 
آیات دیگري تخصیص می خورند؛ خصوصاً با 
وقد  الا  عام  من  »ما  مشهور  اصل  به  توجه 
خص«)67(که در اصول فقه مطرح است. رابعاً 
لازم است از نظر لغوي، واژه »قتال« )که از 
شده  گرفته  فعال  و  مفاعله  مزید  ثلاثي  باب 
است( مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا این باب، ناظر 
به هر امر طرفیني است؛ یعني در معنایي که 
دو جانب  افعال می بخشد،  ریشه  به  باب  این 
»قتال،  است:  آمده  المیزان  در  است.  نهفته 
در  سعي  که  است  کسي  کشتن  در  کوشش 
کشتن او دارد.« )68(خلاصه آنکه از این آیات، 
چگونگي  بر  حاکم  اساسي  و  کلي  اصل  یک 
رابطه مسلمانان با غیرمسلمین ـ نه تنها براي 
آن زمان که براي امروز و فردا نیز ـ استنباط 
می شود و آن اینکه مسلمانان موظفند در برابر 
هر گروه و جمعیت و هر کشوري که موضع 
خصمانه با آنها داشته باشد و بر ضد اسلام و 
مسلمین قیام کند، یا دشمنان اسلام را یاري 
پیوند  هرگونه  و  بایستند  سرسختانه  دهد، 
محبت و دوستي را با آنها قطع کنند؛ اما اگر 
و  اسلام  به  نسبت  بودن،  کافر  عین  در  آنها 
تمایل  آنها  به  یا  باشند،  طرف  بي  مسلمین 
داشته باشند، مسلمین می توانند با آنها رابطه 
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اي دوستانه برقرار سازند؛ البته نه در آن حد که با برادران مسلمان دارند 
و نه در آن حد که موجب نفوذ آنها در میان مسلمین گردد. سخن آخر 
آنکه »شاید خطایي که بسیاري از محققان، فقها و مفسران مرتکب آن 
شده اند، این باشد که آنها هر آیه را به تنهایي می نگرند و به صرف 
ظواهر آنها بر اخبار غیرموثق اعتماد می کنند و از نسخ، سخن می گویند. 
به گونه اي که انسان جوّ قرآني را ـ که واجد کمال در تشریع و قانون 
گذاري است ـ از دست می دهد. در حالي که به خاطر اختلاف در موضوع 
و جهت نزول آیات، مجالي در نسخ نیست.« )69(در دیدگاه دوم پیرامون 

آیات، سخنان بیشتري خواهیم گفت.

ب ( ارزیابي دلایل روایي
به نظر می رسد احادیث رسیده ـ که در سطور پیشین بدانها اشاره 
نه به طور  اعتبار ضرورت مطرح می کنند و  به  را  شد ـ موضوع قتال 
کلي. طبعاً هر مکتبي که بخواهد پایه هاي خود را بر زمیني سخت بنا 
نهد، ناچار از به کار بردن قدرت است تا تجاوز را دفع کند و در حفظ و 
تداوم حیات خود و پیروانش بکوشد. از این رو لازم است پیروان خویش 
را به اسلوب دفاعي یا شیوه هاي بازدارندگي یا روشهاي هجومي، آماده 
و مجهز سازد تا بنا به مصلحت بالاتر و به هنگام مقتضي آنها را به کار 
گیرند. احادیث راجع به قتال آمده اند تا بگویند که به عنف و شدت، در 
مقابل هر شخص و گروه و جمعیت و کشوري که قصد مبارزه با دین 
دارند،  را  اسلامي  براندازي حکومت  و  مسلمین  امنیت  سلب  و  اسلام 
حاجت است. در این موارد، نرمي اگر یک بار یا بیشتر به کار آید، در اکثر 
حالات فایده و نتیجه اي قطعي ندارد؛ اما اینکه به کارگیري عنف با اصل 
دعوت به راه توحید ارتباط داشته باشد تا دعوت از خلال عنف آشکار 
شود یا بر اساس آن، پایه ریزي شود یا به موجب آن مستقر گردد، از این 
احادیث بر نمي آید. حتي حدیث دوم که در مقام بیان تفاوتهاي قبل و 
بعد از هجرت است و اشاره به ارزش قدرت در رد تجاوز دارد. همچنان 
که بعد از هجرت، اسلام توانست پیشرفت کند و آزادي دعوتش را بدون 
فشار تهدید و اکراه به دست آورد، هیچ اشاره اي به اینکه پیروزي اسلام 
در دعوتش پس از هجرت، مستند به تشریع قتال به خاطر دعوت الي الله 
باشد، ندارد. نهایت مفهوم و معنایي که می تواند مستفاد از احادیث باشد، 
آن است که مسلمانان باید قوت دفع کننده تجاوز را به دست آورند)70( و 
این، قولي است که جملگي برآنند. به بیان دیگر، از احادیث این نکته به 
دست نمي آید که پیشرفت اسلام به سبب تشریع قتال و بر اثر کارزار با 
غیرمسلمانان صورت گرفته است. محتواي احادیث، دال بر این است که 
مسلمانان باید قوي باشند تا دیگران هوس خام تجاوز به آنان را در سر 
نپرورانند و اگر تجاوزي رخ داد، آن را قاطعانه دفع و رفع نمایند. افزون 
بر همه مطالب اصولًا به نظر ما حدیث دوم حاوي مفهوم دیگري است. 
مفهوم حدیث دوم این است که در هنگام کارزار همین که شخصي از 
دشمنان اظهار اسلام کرد، باید رها شود و خونش محترم شمرده شود و 
نباید کسي از اندرون دل کسي تفتیش عقیده کند. به هرحال از نصوص 
دینيِ کتاب و سنت، برنمي آید که شارع مقدس، دعوت به دین را هدف 
جنگ قرار داده یا از جنگ به عنوان وسیله اي براي اجبار مردم به دخول 

در دین ذکر کرده باشد. بلکه نهایت مدلول 
آن نصوص این است که جنگ،  وسیله اي 
است مشروع، آنگاه که از آن براي حمایت 
جامعه  از  محافظت  و  دیني  دعوت  از 
مقابل  در  دیني  ناب  حکومت  و  مسلمین 
شود.  استفاده  کافر،  دشمنان  ستیزهاي 
که  دارند  وجود  نیز  بسیاري  )71(احادیث 
ابتداي به قتال را نهي کرده اند. براي نمونه 
عبدالرحمن  حدیث  در  یعقوب  محمدبن 
بن جندب از پدرش آورده است که: »هر 
جایي که ما با دشمن روبرو می شدیم، امیر 
مؤمنان)ع( می فرمود: با آنان کارزار مکنید 
تا اینکه آنان جنگ را آغاز کنند. شما داراي 
را  جنگ  شما  که  همین  و  هستید  حجت 
آغاز نکنید، حجت دیگري براي شماست.« 
)72(نیز شیخ کلیني از حضرت امیر)ع( در 
خطاب به لشکریانش در برخي جنگ¬ها 
فرمودند:  ایشان  که  است  کرده  نقل 
»هنگامي که فردا با این گروه روبرو شدید، 
با آنان کارزار مکنید تا وقتي که آنان با شما 
جنگ کنند. اگر جنگ را آغاز کردند، با آنان 
مبارزه کنید و بر شما باد آرامش و وقار.« 
)73(احادیث بسیار دیگري با این مضمون 
وجود دارند که در ادامه در بحث از دیدگاه 

دوم ذکر خواهند شد. 

ج( ارزیابي سیره نبوي
اما استدلال به سیره عملي پیامبر)ص( 
جهت  اسُامه  سپاه  دادن  حرکت  قضیه  در 
نبرد با رومیان نیز قابل خدشه است؛ زیرا 
»سیره، دلالت بر وجوب ابتدا به جهاد مثل 
تغییر نمي  حکم شرعي اصیل و غیرقابل 
کند، بلکه نهایت چیزي که دلالت می کند 
مشروعیت جهاد است در ظروف زماني که 
در آن وقت موجود بوده است و شکي در 
این نیست. سخن ما در اصل تأسیس جهاد 
نیست، بلکه در تفاصیل و جزئیات است.« 
مجمل  نبي)ص(  فعل  بیان،  دیگر  )74(به 
است و فقط بر اباحه دلالت می کند، نه بر 
وجوب. از سوي دیگر ـ همچنان که قبلًا 
توسط  اسامه  دادن سپاه  ـ حرکت  آوردیم 
در  رومیان  تحرکات  پي  در  پیامبر)ص(، 
سرحدّات کشور اسلامي و براي جلوگیري 

اگر به باور برخي، 
تقسیم دنیا به 

دو اردوگاه معارض
 اجتناب ناپذیر است،

 آنگاه گزینه بهتر، 
تقسیم دنیا به 

»دارالاسلام« و »دارالکفر« است
 و بدیهي است 

که در این تقسیم بندي جدید،
 دلیلي بر اصالت جنگ

 میان این دو دار وجود ندارد. 
»دارالکفر« یا »دارالشرك«

 اعم است از 
»دارالحیاد«، »دارالموادعه«، 

»دارالمهادنه«، »دارالعهد« 
و »دارالحرب«. 

تنها با »دارالحرب« است
 که مي توان ارتباط جنگي

 برقرار کرد؛
 آن هم به دلیل

 درگیر بودن بالفعل
 در صحنه 

مبارزه و کارزار 
نه چیز دیگر.
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پذیرفت؛  صورت  آنان  غافلگیرانه  ضربات  از 
استناد  بدان  مطلق  طور  به  توان  نمي  پس 

جست. 

د( ارزیابي آراي دانشمندان
صرف اقوال و آراي فقها مبني بر اصالت 
جنگ، سندي شرعي یا حجتي موجّه نیست. 
اصالت  نظریه  به  قایل  فقهاي  مستندات  اگر 
جنگ را با توجه به کتاب و سنت بررسي کنیم 
به  ـ  آمد  آنها  دلایل  ارزیابي  در  که  چنان  ـ 
ناتمام  آنها  استدلال  که  یابیم  درمي  وضوح 
و  اوضاع  این  می رسد  نظر  به  وانگهي  است. 
احوال سخت ایام حیات این دسته از فقیهان 
بوده که آنان را به اتخاذ چنان موضع و رأي 
عبارت  به  است.  داده  سوق  اي  سختگیرانه 
دیگر نظرات آنان تصویري از واقعیت روزگار 
ایشان را باز می نمایاند و فتواي آنان واکنشي 
با  آنان  زمانه  روابط آن  اوصاف  به ویژگیها و 
غیرمسلمانان بوده است. واقعیت این است که 
طلبانه  حق  دعوت  هر  مانند  اسلامي  دعوت 
معارضه  با  مردم  از  اي  پاره  از سوي  دیگري 
روبرو می شده و می شود و پیام دین و محتواي 
وحي به گونه اي است که با منافع و مطامع 
برخورد  فروشان  دین  و  زورمداران  و  زرداران 
پیدا می کرده و می کند و درنتیجه آنها با شدت 
هرچه تمام تر به مبارزه با دین و پیام آن برمي 
و  اعتلاي دین  از  و  برمي خیزند  و  خاسته اند 
مظاهر دیني جلوگیري می کرده اند و می کنند 
و فقها در مقابل هجمه مستمر زخم خوردگان 
از پیام دین و منکران دعوت اسلامي، فتوا به 
اصالت جنگ می داده اند. به نظر دکتر زحیلي 
»اصول برادري انساني، برابري بین آفریدگان، 
مسئولیت مشترک اجتماعي و اصول آزادي و 
از  سردمداران  که  هستند  مقوله هایي  عدالت، 
آنها هراس دارند که مبادا از تخت سلطنت به 
با مسلمانان به جنگ  زیر کشیده شوند. پس 
اصل  فقها،  و  یافت  ادامه  قرنها  و  برخاستند 
شمردند  جنگ  را  اسلام  دشمنان  با  ارتباطي 
انعقاد  یا  اسلام  پذیرش  با  آنها  سوي  از  تا 
جنگ  استمرار   )75( یابند.«  ایمني  عهدنامه، 
فقهاي  زمان  در  بیگانگان  و  مسلمانان  میان 
سلف و عدم آرامش و صلح در آن روزگار، به 
گونه اي بود که حالتي دائمي یافت و فقیهان 

بر همین اساس، اصل را مادامي که عارضي 
امان گرفتن  یا  آوردن  ایمان  براي صلح مثل 
»حالت  اصولًا  دانستند.  جنگ  نیاید،  پیش 
اقتضا می کرده است  مسلمانان در آن هنگام 
آنها  به  اطراف  از  که  دشمناني  مقابل  در  که 
هر  و  باشند  داشته  ثبات  اند،  آورده  هجوم 
مسلماني که بداند یا احساس کند که در حال 
آمادگي  حال  در  دائماً  است،  دشمن  با  جنگ 
حالت  یا  سستي  و  ضعف  اینکه  بدون  است؛ 
تسلیم و سازش به او دست دهد.« )76( و این 
همان امر عام خداوند به مؤمنان در آیه شریفه 
ةٍ «)77( است  وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ » وَ أعَِدُّ
ساز  به  را  خویشتن  خود،  توانایي  قدر  به  که 
حاجت،  هنگام  تا  کنند  مجهز  برگ جنگي  و 
در مقابل دشمنان اسلام، مهیا و آماده باشند. 
)78( فقها به خاطر همین زمینه فکري، دنیا را 
به دو »دار« تقسیم کرده اند: »دارالاسلام« و 
بندي  تقسیم  همین  بر  مبني  و  »دارالحرب« 
این  است.  اصل، جنگ  که  کرده اند  استدلال 
تقسیم، تقسیمي شرعي و قانوني نیست، بلکه 
مکاني  و  زماني  احوال  و  اوضاع  آن،  ملاک 
هنگام  فقیه  فرهنگي  و  فکري  شرایط  نیز  و 
صدور فتوا بوده است. به اعتقاد این قلم، اگر به 
باور برخي، تقسیم دنیا به دو اردوگاه معارض 
اجتناب ناپذیر است، آنگاه گزینه بهتر، تقسیم 
و  است  »دارالکفر«  و  »دارالاسلام«  به  دنیا 
جدید،  بندي  تقسیم  این  در  که  است  بدیهي 
دلیلي بر اصالت جنگ میان این دو دار وجود 
است  اعم  »دارالشرک«  یا  »دارالکفر«  ندارد. 
از »دارالحیاد«، »دارالموادعه«، »دارالمهادنه«، 
»دارالعهد« و »دارالحرب«. تنها با »دارالحرب« 
است که می توان ارتباط جنگي برقرار کرد؛ آن 
صحنه  در  بالفعل  بودن  درگیر  دلیل  به  هم 
»اسلام،  چه  دیگر.  چیز  نه  کارزار  و  مبارزه 
نمي  و  نکرده  تجویز  را  کفار  عمومي  قتل 
کند.« )79( بنابراین »عبارات فقها در این که 
اصل، جنگ است حجت و دلیلي براي کسي 
عبارات،  آن  بر  که  چرا  شود؛  نمي  محسوب 
از قرآن یا سنت موجود نیست و  دلیلي قوي 
خاص  زماني  به  مربوط  زماني  حکمي  صرفاً 
آن  که  دلایلي  تردید  بي   )80( است.«  بوده 
بزرگان براي آراي خود ارائه داده اند و در همین 

نوشتار بدانها اشارت رفت و ارزیابي شد، وافي 
به مقصود آنان نیست و مدّعا را کفایت نمي 
کند. به نظر راقم این سطور، جنگ در حقوق 
اسلامي »ضرورتي« براي ایجاد صلح است و 
آشکار است که به »ضرورت« به اندازه لازم 
روي آورده می شود. اصل شمردن و هنجاري 
دانستن جنگ، مخالف منطق ضرورت است. از 
سوي دیگر در قواعد فقهي تقریر شده است که 
اصل در اشیا، اباحه است؛ اصل، خالي بودن از 
تکلیف است، اصل، برائت ذمه است. از این رو 
شایسته نیست که »اصل« را »جنگ« بدانیم؛ 
مزبور،  فقهي  قواعد  با  تعارض  بر  زیرا علاوه 
این اصل با نفس دعوت به توحید آن هم براي 
پذیرش بدون اکراه و اجبار آن، منافات دارد. 
این نکته نیز شایان ذکر است که قاعده »اصل 
صلح« در شرع مخالفي ندارد؛ اما قاعدة »اصل 
جنگ« معارض دارد. تردیدي نیست که ادیان 
آسماني براي برقراري امنیت و آرامش، ایجاد 
صلح و سِلم، از بین بردن منازعات و خصومات 
و رفع اختلافات و کشمکش هاي میان مردم 
آمده اند و روح حقیقي قانون اسلامي نیز همین 
امور است. )81(لازم به ذکر نیست که کلمه 
سلام(  )سِلم،سَلم،  صلح  ریشه  از  »اسلام« 
مشتق شده است. این کلمه متضمن مفهومي 
اشاره  با  الهي  خواست  و  اراده  به  تسلیم  از 
ضمني به رضایت و آرامش است. همچنین در 
قرآن، هدایت اسلامي به مثابه نوري رهنمون 
کننده از تاریخي به صراط صلح و آرامش)سُبُل 
لام( تصویر شده است. )82(فراموش نکنیم  السَّ
مبارک  اسماي  و  مقدس  صفات  از  یکي  که 
کتاب  در  نام  این  است.  »سلام«  خداوند، 
ذکر  بارها  و  بارها  احادیث،  از  بسیاري  و  خدا 
شده)83( و در خلال نماز در طي روز، چندین 
اسلامي،  ادعیه  در  )84(حتي  می شود.  ادا  بار 
تکرار واژه »سلام« از بسامد بالایي برخوردار 
است؛ مثلًا در یکي از دعاهاي مشهور، خداوند 
می گیرد:  قرار  خطاب  مورد  کلمات  این  با 
صلح  و  هستي  مسالمت  و  صلح  تو  »الهي، 
از جانب توست. مبارک و بلند مرتبه اي؛ اي 
داراي جلال وجبروت.« )85(دقت در زندگي 
می سازد  نمایان  وضوح  به  مسلمانان،  روزمره 
در  و سلام«  مفهوم»صلح  و  معنا  که چگونه 
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میان آنان رواج دارد: عبارت »سلام علیکم« 
تا  مسلمانان  میان  که  است  تحیتي  و  سلام 
با  آنان  و  هست  و  بوده  معمول  حاضر  عصر 
رواج این روحیه آرامش و فرهنگ صلح، امید 
می برند که به بهشتي در آیند که براساس آیات 
بسیار قرآن، محل صلح یا »دارالسلام« است. 
)86(مسلمانان حتي زماني که از پیامبران الهي 
عبارت  با  بلافاصله  را  وي  نام  می کنند،  یاد 
نشان  تا  می کنند  همراهي  السلام«  »علیه 
دهند نسبت به تمامي ادیان توحیدي، مواجهه 

اي مسالمت آمیز دارند. 

شواهد قرآني
جاي  در  آن  مشتقات  و  »صلح«  کلمه 
جاي قرآن ذکر شده، در حالي که کلمه جنگ 
در شش  فقط  آن،  از  مشتق  افعال  و  )حرب( 
قرآن  در  آیه  صد  )87(حدود  است.  آمده  آیه 
کریم وجود دارد که مسلمانان را به سوي صلح 
دعوت می کند و جنگ را جز در موارد دفاع از 
نفس یا دفاع از دین جایز نمي شمرد. برخي از 

این آیات بدین قرارند:
الف( سوره بقره، آیه 208:» یَا أیَُّهَا الَّذِینَ 
آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السّلمِْ کَافَّةً وَ لَا تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ 
مؤمنان!  اي  مُبیِنٌ«:  عَدُوٌّ  لکَُمْ  إنَِّهُ  یْطَانِ  الشَّ
همگي از در ایمان و اطاعت )اسلام( در آیید و 
از گامهاي شیطان پیروي مکنید که او دشمن 
مؤمنان  عموم  به  آیه  این  شماست.«  آشکار 
آشتي  و  در مسالمت  از  است که  داده  فرمان 

درآیند و به سلم و سازگاري داخل شوند.
ب( سوره انفال، آیه 61: » وَ إنِْ جَنَحُوا 
هُوَ  إنَِّهُ   ِ اللهَّ عَلیَ  لْ  تَوَکَّ وَ  لهََا  فَاجْنَحْ  لمِْ  للِسَّ
مِیعُ العَْلیِم«: اگر جانب آشتي را گرفتند، تو  السَّ
نیز جانب آن را بگیر و به خداوند توکل کن که 

او شنواي داناست.«
ج( سوره نسا، آیه 94: » یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا 
تَقُولوُا  لَا  وَ  فَتَبَیَّنُوا   ِ اللهَّ سَبیِلِ  فِي  ضَرَبتُْمْ  إذَِا 
تَبْتَغُونَ  مُؤْمِناً  لسَْتَ  لَامَ  السَّ إلِیَْکُمُ  ألَقَْی  لمَِنْ 
کَثیِرَةٌ  مَغَانمُِ   ِ اللهَّ فَعِنْدَ  نیَْا  الدُّ الحَْیَاةِ  عَرَضَ 
ُ عَلیَْکُمْ فَتَبَیَّنُوا  کَذ¬لکَِ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهَّ
خَبیِراً«: اي مؤمنان!  تَعْمَلُونَ  بمَِا  کَانَ   َ إنَِّ اللهَّ
تحقیق  مردم[  با  برخورد  ]در  سفر  هنگام  در 
کنید و به کسي که به شما سلام می کند ]و از 
این رهگذر تظاهر به اسلام می کند[، مگویید 

که: مؤمن نیستي! به خاطر مال دنیا )با آنها، 
مجنگید(، براي شما نزد خداوند غنیمنت هاي 
فراوان است. شما قبلًا چنین بودید ]که براي 
منت  شما  بر  خداوند  می جنگیدید[  دنیا  مال 
نهاد]وهدایت تان کرد[؛ بنابراین تحقیق کنید؛ 
است.«  آگاه  می کنید،  عمل  آنچه  به  خداوند 
این آیه به مؤمنان چنین دستور می دهد که با  
آغوش باز، آنهایي را که اظهار ایمان می کنند، 
بپذیرند و هرگونه بدگماني و سوءظن را نسبت 
به اظهار ایمان آنها کنار بگذارند؛ بنا بر این آیه، 
باید نخستین اظهار ایمان را از طرف دشمن 
پذیرفت و به نداي صلح او پاسخ گفت. طبق 
بیان فاضل مقداد: »کلمه اسلام )لا اله الا الله( 
در هر حالي که گفته شود، خون و مال را حفظ 

می کند.« )89(
د( سوره نساء، آیه90: » إلِاَّ الَّذِینَ یَصِلُونَ 
جَاءُوکُمْ  أوَْ  مِیثَاقٌ  بیَْنَهُمْ  وَ  بیَْنَکُمْ  قَوْمٍ  إلِیَ 
حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أنَْ یُقَاتلُِوکُمْ أوَْ یُقَاتلُِوا قَوْمَهُمْ 
فَإنِِ  فَلقََاتَلُوکُمْ  عَلیَْکُمْ  لسََلَّطَهُمْ   ُ اللهَّ شَاءَ  لوَْ  وَ 
لمََ فَمَا  اعْتَزَلوُکُمْ فَلمَْ یُقَاتلُِوکُمْ وَ ألَقَْوْا إلِیَْکُمُ السَّ
ُ لکَُمْ عَلیَْهِمْ سَبیِلًا«: اگر از شما کناره  جَعَلَ اللهَّ
گرفتند و با شما کارزار نکردند و از در سازش 
وارد شدند، خداوند به شما اجازه مبارزه با آنان 
نمي دهد.« آن چنان که از آیه بر می آید، این 
آیه که بخشي از آیه 90 سوره نساء است، با 
آوردن کلمه »الا« متضمن استثنایي است از 
است.  آمده  آن  از  قبل  آیه  در  که  اي  قاعده 
لوَْ  آیه قبل )یعني آیه89 ( می فرماید: » وَدُّوا 
تَکْفُرُونَ کَمَا کَفَرُوا فَتَکُونوُنَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا 
فَإنِْ   ِ سَبیِلِ اللهَّ یُهَاجِرُوا فِي  حَتَّی  أوَْلیَِاءَ  مِنْهُمْ 
تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ لَا 
تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلیِّاً وَ لَا نصَِیراً«: همان گونه که 
خودشان کافر شده اند، آرزو دارند ]که شما نیز[ 
کافر شوید، تا با هم برابر باشید. پس زنهار، از 
میان ایشان براي خود، دوستاني اختیار مکنید 
تا آنکه در راه خدا هجرت کنند. پس اگر روي 
اسارت  به  یافتید،  را  آنان  هرکجا  برتافتند، 
بگیرید و بکشیدشان و از ایشان یار و یاوري 
براي خود مگیرید.«  دقت در آیه اخیر نشان 
کافر  بر  اصرار  کفار،  از  گروهي  که  می دهد 
داشته  را  مسلمانان  ساختن  منحرف  و  کردن 
اند. قرآن حکم شیوه مواجهه مسلمانان با این 

گروه از کفار را قتال می داند، و سپس در آیه 
90 به ذکر موارد استثنا می پردازد: ابتداي این 
تعرض مصون می دارد  از  را  پیمانان  آیه، هم 
و نیز کساني را که اصل بي طرفي را رعایت 
عنوان  به  ما  که  ـ  آیه  انتهاي  در  و  می کنند 
شاهد آورده ایم ـ تأکید می کند که در صورت 
برکناري کفار از معارضه با شما و رعایت حالت 
اجازه  مسلمین  صلح،  پذیرش  و  طرفي  بي 
را صاحب  نظر  این  ندارند.  را  آنها  به  تعرض 
المیزان نیز پذیرفته است و بیان نموده که آیه 
فوق، دو گروه هم پیمان و بي طرف را از شدت 

عمل، مستثني می داند. )89(
لحُْ خَیْرٌ:  هـ( سوره نساء، آیه 128: » وَ الصُّ
بیان  مقام  در  آیه  این  است«.  بهترین  صلح 
میان زوجین است و ربط  اختلاف  شیوه حل 
مستقیمي به آیات جهاد ندارد؛ اما در عین حال، 
لحن این بخش از آیه در عبارت کوتاه و رساي 
»والصلح خیر« بیانگر این قانون کلي، عمومي 
و مطلق قرآن است که در همه زمانها و همه 
مکانها، اصلِ نخستین در رفتار و گفتار و کردار 
باورمندان به تعالیم و ارزشهاي اسلام؛ صلح، 
صفا، دوستي و سازش بوده و نزاع، کشمکش و 
جدایي برخلاف طبع سلیم انساني و در تضاد با 
مقتضاي زندگي آرام بخش اوست و لذا جز در 
موارد ضرورت و استثنایي نباید به آن متوسل 

شد.
فِي  قَاتلُِوا  وَ   «  :190 آیه  بقره،  سوره  و( 
 َ ِ الَّذِینَ یُقَاتلُِونکَُمْ وَ لَا تَعْتَدُوا إنَِّ اللهَّ سَبیِلِ اللهَّ

لَا یُحِبُّ المُْعْتَدِینَ « 
کارزار  آغاز  شما  با  که  کساني  »با  یعني 
می کنند، در راه خدا کارزار کنید، ولي تجاوزگر 
)و آغازگر( نباشید؛ چرا که خداوند متجاوزین را 
»مراد  است:  آمده  المیزان  در  ندارد«.  دوست 
است  کسي  کشتن  در  مرد  کوشش  قتال،  از 
که سعي در کشتن او دارد... و نهي از اعتدا، 
مطلق است... و شامل قتال قبل از دعوت به 
حق و ابتدا به قتال و کشتن زنان و کودکان 
و... می شود.« )90( در این آیه شریفه سه نکته 
روشنگر  که  است  شده  بیان  اساسي  و  مهم 
خدا  راه  در  قتال  اول(  است:  قرآن  منطق 
الهي و ریشه  با هدف گسترش قوانین  صرفاً 
کن ساختن ظلم، فساد و انحراف، توجیه پذیر 
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»الذین  عبارت  دوم(  است. 
دارد  صراحت  یقاتلونکم« 
دست  مقابل  طرف  تا  که 
مبارزه  به  و  نبرده  اسلحه  به 
در  نباید  مسلمانان  نپرداخته، 
آغاز به قتال پیشدستي کنند. 
از نظر قواعد منطقي این آیه 
»عکس  مدلول  یک  شریفه، 
نقیض« دارد. به این بیان که: 
الذین لایقاتلونکم، لا تقالوهم؛ 
با  که  کساني  با  نباید  یعني 
شما نجنگیده و نمي جنگند، 
»لا  عبارت  سوم(  بجنگید. 

تعتدوا« علت موجه جنگ را مشخص می سازد. 
از نظر لغوي، اعتدا یعني تجاوز و »لا تعتدوا« 
قرآن  امري  حکم  این  مکنید!  تجاوز  یعني 
مشروع  جنگ  که  است  آن  از  حاکي  آشکارا 
فقط در صورتي تحقق می یابد که براي دفع 
تجاوز باشد و نه براي تجاوز، و پوشیده نیست 
است.  تجاوزکارانه  جنگي  ابتدایي،  جنگ  که 
از  نقل  به  را  آیه  این  صافي  تفسیر  صاحب 
مجمع البیان، ناسخ آیه »کفّوا أیدیکم« شمرده 
است و قید »لا تعتدوا« را عدم جواز در شروع 
جنگ و شبیخون بدون دعوت دانسته است. 
)91(صاحب مسالک الافهام نیز آورده است: با 
کلمه »لا تعتدوا« ابتدا به قتال نهي شده است 
که این حکم )ابتدا به قتال(، در آغاز امر اسلام 
بوده است. )92(بنابراین؛ آیه شریفه به وجوب 

نبرد در راه خدا با جنگ افروزان علیه مسلمانان 
که  می گوید  دیگر  از سوي  و  می دهد  فرمان 
تنها با کساني باید جنگید که با مسلمانان در 
جنگ باشند و مسلمانان نباید آغازگر درگیري 
باشند؛ زیرا قرآن به قتال با کساني امر می کند 
که می جنگند و این بیانگر آن است که تا آنان 
شروع به جنگ نکنند، نباید در آغاز به جنگ 
آیه  این  در  به عبارت دیگر،  نمود؛  پیشدستي 

کارزار در مقابل کارزار قرار داده شده است.
انتَْهَوْا  فَإنِِ   «  :192 آیه  بقره،  سوره  ز( 
برداشتند،  دست  اگر  رَحِیمٌ«:  غَفُورٌ   َ اللهَّ فَإنَِّ 
خداوند گذشتکار مهربان است.« در آیه پیش 
حَیْثُ  اقْتُلُوهُمْ  وَ   « عبارت  با  که  فوق  آیه  از 
ثقَِفْتُمُوهُمْ وَ أخَْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أخَْرَجُوکُمْ « 
مقابل  در  قتال  فرمان  خداوند  می شود،  آغاز 
قتال کفار را صادر کرده است؛ اما در این آیه 
آنان دست  اگر  این گونه فهمانده است که: 
بنابراین  بردارید.  دست  نیز  شما  برداشتند، 
پیشنهاد آتش بس از سوي دشمن، پذیرفته 
از جنگ  کفار دست  که  در صورتي  و  است 

بردارند، مورد بخشش الهي قرار می گیرند.
للَِّذِینَ  أذُِنَ   «  :39 آیه  حج،  سوره  ح( 
نصَْرِهِمْ  عَلیَ   َ إنَِّ اللهَّ وَ  ظُلمُِوا  بأَِنَّهُمْ  یُقَاتَلُونَ 
لقََدِیرٌ«: به کساني ]از مؤمنان[ که ]مشرکان[ 
داده  جهاد  رخصت  اند،  کرده  کارزار  آنان  با 
شده است؛ چرا که ستم دیده اند و خداوند بر 
یاري دادن آنان تواناست.« این آیه اولین آیه 
اي است که در موضوع جهاد نازل شده است 
گذاري  قانون  و  تشریع  آهنگ  آیه،  آهنگ  و 
است؛ زیرا در آن، واژه »اذن« آمده است. )93(

از سوي دیگر اذنِ قتالِ صادر شده، در مقابل 
این  است.  رفته  مؤمنان  به  که  است  ظلمي 
آیه، ورود در جنگ را تنها براي کساني مجاز 
می شمارد که مورد ظلم و حمله قرار گرفته یا 

از خانواده و دیار خود اخراج شده باشند.
یَنْهَاکُمُ  لَا   «  : آیه8  ممتحنه،  سوره  ط( 
لمَْ  وَ  الدّینِ  فِي  یُقَاتلُِوکُمْ  لمَْ  الَّذِینَ  عَنِ   ُ اللهَّ
تُقْسِطُوا  وَ  وهُمْ  تَبَرُّ أنَْ  دِیَارِکُمْ  مِنْ  یُخْرِجُوکُمْ 
َ یُحِبُّ المُْقْسِطِینَ«: خداوند شما را  إلِیَْهِمْ إنَِّ اللهَّ
از کساني که با شما در کارِ دین کارزار نکرده اند 
و شما را از خانه و کاشانه تان آواره نکرده اند، 
نهي نمي کند از اینکه در حقشان نیکي کنید و 

با آنان دادگرانه رفتار نمایید. بي گمان خداوند 
دادگران را دوست دارد.

ي( سوره محمد، آیه4: » فَإذَِا لقَِیتُمُ الَّذِینَ 
أثَخَْنْتُمُوهُمْ  إذَِا  حَتَّی  الرّقَابِ  فَضَرْبَ  کَفَرُوا 
ا فِدَاءً حَتَّی تَضَعَ  ا مَنّاً بعَْدُ وَ إمَِّ وا الوَْثاَقَ فَإمَِّ فَشُدُّ
لَانتَْصَرَ   ُ اللهَّ یَشَاءُ  لوَْ  وَ  أوَْزَارَهَا ذ¬لکَِ  الحَْرْبُ 
مِنْهُمْ وَ لکِنْ لیَِبْلُوَ بعَْضَکُمْ ببَِعْضٍ وَ الَّذِینَ قُتلُِوا 
أعَْمَالهَُمْ«: هنگامي  یُضِلَّ  فَلنَْ   ِ سَبیِلِ اللهَّ فِي 
که با کافران ]جنایت پیشه[ در میدان جنگ 
روبرو شدید، گردنشان را بزنید ]و این کار را 
همچنان ادامه دهید[ تا به اندازه کافي دشمن 
را  اسیران  هنگام  این  در  بکوبید.  هم  در  را 
آنان منت گذارید  بر  یا  ببندید. سپس  محکم 
)و آزادشان کنید( یا در برابر آزادي از آنان فدیه 
)غرامت( بگیرید. ]این وضع باید همچنان ادامه 
یابد[ تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد. 
برنامه این است و اگر خدا می خواست، خودش 
آنها را مجازات می کرد؛ اما می خواهد بعضي از 
شما را با بعضي دیگر بیازماید. و کساني که در 
راه خدا کشته شدند، خداوند هرگز اعمالشان 
»أوزار  المیزان  صاحب  برد.«  نمي  بین  از  را 
محاربان  که  دانسته  سلاحهایي  را  الحرب« 
حمل می کنند و مراد از آن، کنارگذاشتن سلاح 
توسط جنگجویان و اهل حرب و کنایه از پایان 
یافتن کارزار است. )94(در آیه، دستور کوبیدن 
بار  جنگ،  اینکه  تا  است  شده  داده  دشمنان 
سنگین خود را بر زمین نهد. مفهوم این عبارت 
آن است که زماني دست از جنگ بکشید که 
توان مقابله دشمن را درهم شکسته باشید تا 
آتش جنگ، خاموش گردد. در کشاکش جنگ، 
نیست.  آتش جنگ  راهي جز خاموش کردن 
دستور کوبیدن و شدت عمل تا وقتي است که 
آتش جنگ، شعله ور است و با هدف خاموش 
کردن جنگ است که اقدام به جنگ صورت 
واژه  دو  بر  تأکید  قرآن  در  اساساً  می پذیرد. 
»صلح« و »سِلم« فراوان است و مشتقات این 
دو واژه، به اشکال مختلف و معاني گوناگون 
در این کتاب مقدس آمده است. لفظ سِلم و 
که  حالي  در  آمده.  آیه   133 در  مشتقاتش، 
است.  شده  تکرار  آیه   6 در  فقط  حرب  لفظ 
آمده،  قرآن  در  بار  چند  اگرچه  قتال هم  واژه 
ولي همان طور که قبلا اشاره شد، به معناي 

 در هنگام کارزار همین که شخصي از دشمنان 
اظهار اسلام کرد، باید رها شود و خونش محترم 
شمرده شود و نباید کسي از اندرون دل کسي 

تفتیش عقیده کند. از نصوص دینيِ کتاب و سنت، 
برنمي آید که شارع مقدس، دعوت به دین را هدف 
جنگ قرار داده یا از جنگ به عنوان وسیله اي براي 

اجبار مردم به دخول در دین ذکر کرده باشد. 
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مقابله با جنگجویان است و نه ابتدا به نبرد و 
همان گونه که آمد، »سلام« اسمي از اسماي 

حُسناي خداوند است. )95(

شواهد روایي
در سنت معصومان)ع( ـ چه سنت قولي و 
چه سیره فعلي ـ دعوت به صلح وجود دارد. به 

نمونه هاي زیر توجه کنید:
الف( از حضرت علي)ع( منقول است که 
فرمود: »هر که از شما درخواست سِلم و آشتي 

کرد، از او بپذیرید.« )96(
امام علي)ع( به  ب( در عهدنامه جاودان 
مالک اشتر آمده است. »صلحي را که رضایت 
الهي در آن است و دشمن به آن دعوت کرده، 

رد مکن.«
رسول  شده:  روایت  باقر)ع(  امام  از  ج( 
مکه  اهل  با  حدیبیه  صلح  سال  در  خدا)ص( 
فروتني ورزید. اساساً امام یا منصوب از طرف 
خیر  اگر  می کند.  بررسي  صلح  مورد  در  او 
مسلمین را دید، باید صلح کند؛ چه با اخذ مالي 

از مشرکان یا بدون آن. )97(
د( رسول خدا)ص( فرمود: »خدا سلام را 
درود امت ما و امان براي اهل ذمه قرار داده 

است.« )98(
»اي  است:  رسیده  پیامبر)ص(  از  هـ( 
مکنید،  را  دشمن  با  روبروشدن  آرزوي  مردم! 

از خدا عافیت بطلبید.« )99(
چنان که واضح است، در حدیث اول به 
قبول صلح فرمان داده شده و در حدیث دوم از 
عدم پذیرش صلح منع کرده و صلح را موجب 
آرامش سربازان و امنیت سرزمین دانسته است. 
در حدیث سوم با عنوان صلح حدیبیه، امام یا 
موادعه  و  صلح  امر  بر  ناظر  را  امام  جانشین 
روي  بدان  مصلحت،  صورت  در  که  دانسته 
آورده می شود. در حدیث چهارم سلام را درود 
امت بر یکدیگر و امن براي اهل ذمه ـ که در 
سایه امنیت حکومت اسلامي زندگي می کنند ـ 
شمرده است و در حدیث آخر، رغبت به جنگ 
و آرزوي وقوع آن حتي در مقابل دشمن، نهي 
و از خداي سبحان، درخواست شده که نعمت 

صلح و امنیت و سلامت پایدار بماند.
و( در مستدرک الوسایل متن پیمان نامه 
صلح پیامبر با مسیحیان نجران آمده است و 

طي  را  حدیبیه  صلح  ماجراي  مسلم،  صحیح 
چند حدیث بیان کرده است. )100( بي تردید 
از مجموع آنها، مشروعیت صلح و انعقاد عهد و 
پیمان حتي با مشرکان به دست می آید. مضافاً 
اینکه صلح نامه در این خصوص، امر لازمي 

قلمداد شده است.
شریفه  آیه  زیادي،  روایات  موجب  به 
صلح  به  مبینا«)101(  فتحا  لک  فتحنا  »إنا 
مهمي  بسیار  نکته  این  و  دارد  اشاره  حدیبیه 
غزوات  و  جنگها  انبوه  مجید  قرآن  که  است 
رسول الله)ص( را »فتح المبین« نخوانده، اما 
صلح حدیبیه را ـ که در ظاهر براي عده اي 
از مسلمانان تندرو و افراطي نوعي شکست و 
تسلیم از ناحیه رسول الله قلمداد می شد ـ فتح 

مبین خوانده است.  

سیره نبوي
سال   13 طي  در  رسول)ص(  حضرت 
دعوت به دین خدا در شهر مکه، اصل صلح را 
تقریر کرد؛ زیرا در مقابل مشرکان و کفار، تنها 
مقاومت مسالمت آمیز را به کار گرفت؛ بدون 
هجومي  آنها  بر  یا  کند  حمل  سلاحي  آنکه 
که  می فرمود  صحابه  سؤال  جواب  در  و  برد 
به کارزار مأمور نشده است: »لم نومر بقتال«.

)102( به دیگر سخن، شعار مسلمانان در تمام 
بوده  این  مانند  آیاتي  هجرت،  از  قبل  دوران 
عَلیَ  یَمْشُونَ  الَّذِینَ  حْمنِ  الرَّ عِبَادُ  وَ   « است: 
قَالوُا  الجَْاهِلُونَ  خَاطَبَهُمُ  إذَِا  وَ  هَوْناً  الَْرْضِ 
که  کساني اند  رحمان  خداي  بندگان  سَلَاماً: 
و چون  دارند  برمي  گام  نرمي  به  زمین  روي 
به  دهند،  قرار  را طرف خطاب  ایشان  نادانان 
ملایمت پاسخ می دهند.«)فرقان،63( و نهایت 
کاري که مسلمانان در این دوران براي نجات 
از آزار مشرکان انجام داده اند، همان مهاجرت 
بوده  به مدینه  به حبشه و سرانجام مهاجرت 
حبشه  به  که  مسلماناني  اکثریت  که  است 
به  پیامبر)ص(  از  قبل  بودند،  نکرده  مهاجرت 
مدینه مهاجرت نموده بودند و پیامبرخدا)ص( 
جزو آخرین افرادي بود که به مدینه مهاجرت 
فرمودند. ایشان پس از انتقال به مدینه، دعوت 
حتي  و  گرفت  سر  از  را  آمیزشان  مسالمت 
بر ضد مشرکان  زماني که جواز حمل سلاح 
و همسایگان غیرعرب صادر شد، به کارگیري 

دفاع  براي  صرفاً  اجازه  این 
اسلامي  دعوت  و  خود  از 
اگر  شک  بي  گردید.  توصیه 
بعضي کشمکش ها، جنگها و 
درگیریهاي ناخواسته رخ نمي 
داد ـ که همه آنها یا دفاعي 
بود یا در مقابل نقض پیمانها 
ـ و مشرکان بر مؤمنان ستم 
روا نمي داشتند، صلح استمرار 
می توان  رو  این  از  می یافت. 
در  که  »غزوه هایي  گفت: 
زمان پیامبر بر ضد مشرکان 
هوازن،  )مثل  داد  رخ  عرب 

ثقیف و...( همه از قبیل جنگ دفاعي بود. نیز 
می توان برخي جنگها را رد به یهود یثرب و 
خیبر )مثل بني نضیر، بني قضاعه، بني قینقاع 
و...( به واسطه پیمان شکني آنها دانست. )102( 
جهادي  آیات  ذیل  قرآن  قاموس  کتاب  در 
می نویسد: »با ملاحظه این آیات، می توان به 
دست آورد که قرآن، نظري به جنگ ابتدایي 
و تعرضي ندارد و متوجه دفاع است... بررسي 
رسول  جنگهاي  که  می دهد  نشان  تاریخ 
خدا)ص(، جنبه تدافعي داشته و تجاوز و پیمان 
شکني، ابتدا از جانب کفار بوده است.« )103( 
افعال و  اقوال و  بنا براین تردیدي نیست که 
صلح ها  و  جنگها  در  اکرم)ص(  نبي  سیرت 
»اصل صلح« را اثبات می کند. از سوي دیگر، 
نامه هاي پیامبر گرامي اسلام)ص( خطاب به 

کلمه »صلح« 
و مشتقات آن در جای جای قرآن ذکر شده، در 

حالی که کلمه جنگ )حرب( و افعال مشتق از آن، 
فقط در شش آیه آمده است. حدود صد آیه در 
قرآن کریم وجود دارد که مسلمانان را به سوی 
صلح دعوت می کند و جنگ را جز در موارد دفاع 

از نفس یا دفاع از دین جایز نمی شمرد.
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خصوصاً  ـ  زمان  آن  بزرگ  کشورهاي  سران 
ایران، مصر و روم ـ بیانگر نکات بدیعي است. 
نامه ها با نام خداوند شروع می شود و مخاطب 
پیامبر در آنها »عظیم الفارس«، »عظیم القبط« 
و »عظیم الروم« است. در این نامه ها پیامبر از 
اینکه آنان را »عظیم« )یعني بزرگ و رئیس 
قومشان( بنامد، استنکاف نکرده است. پس از 
الهُدي«  اتبّع   من   علي  عبارت »سلامٌ  آن، 
به  را  آنان  نامه ها،  این  در  پیامبر  است.  آمده 
اسلام دعوت کرده و تأکید نموده است که اگر 
این دعوت را نپذیرند، گناه مردمشان بر آنان 
است. در پایان نامه به روم و مصر، آیه مشهور: 
بیننا و  الي کلمه سواءٌ  تعالوا  الکتاب  »یا اهل 
بینکم«)104( آمده است که پیروان اهل کتاب 
را به وحدت حول سه محور مشترک توحید، 
دعوت  باطل  ارباب  اتخاذ  عدم  و  شرک  نفي 
می نماید. )105( آشکار است که هیچ یک از 
نامه هاي فوق، رنگ خشونت ندارند و از آنها 
بوي تهدید به جنگ به مشام نمي رسد؛ چرا 
و  اکراه  و  اجبار  با  او همراه  دعوت  اساساً  که 
جنگ نبود: » لَا إکِْرَاهَ فِي الدّینِ«. )بقره، 256( 
تزکیه  را  پیامبر  نخست  وظیفه  اساساً  قرآن 
مردم و تعلیم حکمت به آنان می داند؛ وظیفه 
ایفا نمي شود.  با نرمي و دلربایي  اي که جز 
للعالمین«  پیامبر را »رحمة   این رو قرآن،  از 
»بینات«  با  را  او  خدا  که  است  کرده  خطاب 
هدایت  براي  »میزان«  و  »کتاب«  با  همراه 
»کافّة مردم« فرستاده تا به رهبري او، مردم 
براي اقامه عدالت اجتماعي به پا خیزند: »لیقوم  

الناس بالقسط«.)106(

آراي فقها
بر اساس همین دلایل، در میان فقیهان 
به  قائل  که  کساني  هستند  عامه،  از  متقدم 
»اصل صلح« در اسلام اند؛ چنان که مالک، 
این  تیمیه،  ابن  نیز  و  اوزاعي  ثوري،  طبري، 
قیم و کمال بن همام برآنند که قاعده اساسي 
حاکم بر روابط مسلمان با غیر مسلمان، صلح 
نیست  شایسته  مالک،  نظر  اساس  بر  است. 
که خون مسلماني جز به حق ریخته شود یا 
 )107( بریزد.  به حق  جز  را  خوني  مسلماني، 
در صورتي ریختن خون دیگران حق شمرده 
گري  فتنه  یا  افروزي  جنگ  به  که  می شود 

مبادرت کنند. کفر هیچ گاه علت قتال و مبارزه 
نیست و اسلام کافر را به دلیل کفر، مستحق 
قتل ندانسته است. به عبارت دیگر اسلام قتل 
دعوت  و  هدایت  بلکه  نکرده،  تجویز  را  کفار 
آنان را تجویز کرده است و هدایت و دعوت 
پذیرد. طبق  نمي  و خونریزي تحقق  قتل  به 
دیدگاه ثوري، مبارزه با مشرکان واجب نیست 
از  باشند. )108(  آنان شروع کننده  آنکه  مگر 
سوي  از  کارزار  بودن  مباح  تیمیه،  ابن  نظر 
و  کارزار  شمردن  مباح  بر  مبتني  مسلمانان، 
ابن  از سوي سایرین است. )109(  آن  شروع 
صرفاً   جهاد  که  می کند  تصریح  جوزي  قیم 
براي دفاع از نفس یا ایجاد امنیت براي دعوت 
اسلامي توجیه پذیر است. او معتقد است که 
بر مسلمانان، جنگ و کارزار با کساني واجب 
با آنان از در جنگ و درگیري  شده است که 
درآیند و نه دیگران. از اینجا روشن می شود که 
جهاد جز به منظور دفاع از جان با امنیت دعوت 
از مسیر آن  اسلامي و جلوگیري و رفع فتنه 
تشریع نشده است. دین اسلام متجاوز نیست، 
بلکه از تجاوز نهي کرده و به روي آوري به 
با واژه هاي »اسلام«، »سلام«  سلم)110(که 
و »تسلیم« هم خانواده می باشند ـ فرمان داده 
است. )111(کمال بن همام نیز هدف از کارزار 
را از بین بردن فساد و عکس  العملي در برابر 
او  )112(هم  می داند.  دشمنان  افروزي  جنگ 
کَمَا  کَافَّةً  المُْشْرِکِینَ  قَاتلُِوا   « آیه  تفسیر  در 
یُقَاتلُِونکَُمْ کَافَّةً « نوشته است: »قتالي که ما 
به آن امر شده ایم، در مقابل قتال آنهاست و 
به عنوان سبب و مسببي مطرح شده است« و 
در تفسیر آیه »و قاتلوهم حتي لاتکون فتنه« 
آورده است: »یعني فتنه اي از جانب آنان بر 
مسلمانان و دینشان ـ که با اکراه و ضرب و 
شتم و قتل تحقق می پذیرد ـ نباشد.« )113(

فاضل مقداد، صاحب کنزالعرفان، آورده است: 
آن هدنه می گویند  به  که  ـ  »بدان که صلح 
اهل  با  نبي  که  چرا  است؛  جایز  شرعاً  ـ 
با  البته   ]...[ کرد  صلح  حدیبیه  سال  در  مکه 
و   ]...[ است  جایز  مسلمین  مصلحت  رعایت 
گاهي به خاطر ضرورت، واجب می شود یا به 
خاطر اندک بودن مسلمانان یا امید به اسلام 
آوردن گروهي با صبر.« )114(صاحب  ریاض 

می نویسد: »هدنه صحیح است به دلیل اجماع 
و نص کتاب. آیه 61 سوره انفال که منسوخ 
نیست و اطلاق آن مانند سایر آیات عمومیت 
به  نیز  و  باشد  عوض  بدون  هدنه،  که  دارد 
عوضي که امام می گیرد یا عوضي که امام به 
آن.«  غیر  یا  ضرورتي  دلیل  به  می دهد،  آنها 
)115(در المنتهي نیز با اندکي تغییر این مطلب 
آمده است. )116(سایر فقهاي شیعه نیز صلح 
مصلحت  رعایت  به  مقید  البته  ولي  جایز،  را 
کرده  اند؛ اما مطلب دیگري که بتوان از آراي 
آنان استنباط کرد تا »اصل صلح« را به طور 
مطلق به قول آنان مستند ساخت، وجود ندارد. 
در میان نویسندگان و محققان معاصر، اغلب 
و  مسلمانان  میان  روابط  بر  حاکم  اصل  آنان 
جمله:  از  اند؛  دانسته  صلح  را  مسلمانان  غیر 
بدر،  احمد  احمدتار،  عبده،  محمد  رشیدرضا، 
محمد عبدالله دراز، عبدالرحمن عزام، عثمان 
بن عبدالرحمن مشهور به ابي الصلاح، محمد 
محمدابوزهره،  محمدشدید،  دروزه،  عزت 
حامدسلطان، وهبه الزحیلي، علي علي منصور، 
مصطفي السباعي، عبدالحافظ عبدربه، توفیق 
ابراهیم  وصفي،  کمال  مصطفي  وهبه،  علي 

عبدالحمید، ابوالاعلي مودودي و...

پانوشت ها
آمده  یونسکو  سازمان  اساسنامه  دیباچه  در   )1(
به  اساسنامه  این  عضو  کشورهاي  »حکومتهاي  است: 
نمایندگي از جانب ملت خود اعلام می دارند: از آنجایي 
که جنگ ابتدا در ذهن نطفه می بندد، دفاع از صلح نیز 
مبناي  بر  که  گردد... صلحي  آغاز  باید  حیطه  همین  از 
ترتیبات سیاسي و اقتصادي حکومتها حاصل شود، نمي 
جلب  را  ملتها  و صمیمانه  پایدار  همگاني  حمایت  تواند 
کند و چنانچه بخواهیم صلح فرو نپاشد، باید بر مبناي 
این  به  شود.  بنا  بشر  کل  اخلاقي  و  فکري  همبستگي 
دلایل کشورهاي عضو، توافق می کنند و مصمم اند که 
جهت  در  آنها  از  و  ایجاد  را  ملتها  میان  ارتباط  وسایل 
تفاهم متقابل و شناخت بهتر و کاملتر ملتها از یکدیگر 
)3( رک.  الدمشقیه، ص81.  اللمعه   )2( کنند.«.  استفاده 
ص124.4  همان،  الهندي،  ص130:  همان،  الزحیلي، 
خویي،  رک:  نیز  و  همان، ص124  الهندي،  رک.  )4(ـ 
سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج1، کتاب جهاد. )5(رک. 
فقه  في  المهذب  علي،  بن  ابراهیم  ابواسحاق  شیرازي، 
الحلبي، ج2،  المصطفي  القاهره، مطبعه  الشافعي،  الامام 
ص123.  )6( رک. ابن العربي، ابوبکر محمدبن عبدالله، 
دار  القاهره،  محمدالبجاوي،  علي  تحقیق  القرآن،  احکام 
العربیه، 1996 م، 1367 ق، ج2، ص302.  الکتب  احیاء 
الکاشاني،  از  الهندي، همان، ص124. به نقل  )7( رک. 
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الامام علاءالدین، بدائع الصنایع في ترتیب الشرایع، القاهره، مطبعه الامام، ج9. )8(رک. 
الشربیني الخطیب، محمد، مغني المحتاج الي شرح المنهاج، القاهره، مطبعه مصطفي البابي 
الحلبي، 1352ق، 1931، ج8، ص362. )9(رک. شیخ طوسي،  المبسوط في فقه الامامیه، 
ج2، صص 36ـ9 و...؛ حلي، حسن بن یوسف بن المطهر، تذکره الفقهاء، ج1، ص 447؛ 
النجفي، محمدحسن، جواهرالکلام، ج21، ص295. به نقل از علامه حلي، قواعد الاحکام 
في مسائل الحلال و الحرام؛ ابوالقاسم نجم الدین الحلي، المختصر النافع في فقه الامامیه، 
المکتبه الاسلامیه الکبري و قسم الاعلام الخارجي لمؤسسه البعثه، طهران، الطبعه الثانیه، 
1؛ الشهید الاول، اللمعه الدمشقیه، منشورات دارالکفر، قم، ص72؛ زین الدین  صص110 ـ
الجبعي العاملي الشهید الثاني، الروضه البهیه في شرح اللمعه الدمشقیه، تصحیح و تعلیق 
سیدمحمد کلانتر، دارالعالم الاسلامي، بیروت، بي تا، ج2، ص381؛ النجفي، جواهرالکلام، 
و 641؛  ج4، صص623  همان،  المسائل،  ریاض  سیدعلي،  طباطبایي،  ج21، ص296؛ 
الحلي، الحسن بن یوسف بن المطهر، مختلف الشیعه في احکام الشریعه، مطبعه شیخ 
احمد شیرازي، چاپ سنگي، 1323، ص333؛ همچنین رک. همو، منتهي المطلب، ج2، 

ص959.
)10(رک. الزحیلي، همان. به نقل از حاشیه الطحطاوي، ج2، ص438؛ الکمال بن 
الهمام، فتح القدیر شرح الهدایه للمرغیناني، مطبعه مصطفي محمد، القاهره، ج4، ص282؛ 
حاشیه الخادمي علي الدر، ص 148؛ الخطاب، ج3، ص347؛ الشافعي، الام، ج4، ص84؛ 
ابن رشد القرطبي، ابوالولید محمدبن احمد بن محمد، بدایه المجتهد ونهایه المقتصد، راجعه 
عبدالحلیم محمد عبدالله، القاهره، دارالکتب الاسلامیه، 1983م، ج1، ص304؛ الشرقاوي، 
الحاشیه علي شرح التحریر الانصاري، ج2، ص392؛ الارمنازي، نجیب، الشرع الدولي في 
الاسلام، دمشق 1930 م، ص111؛ نهایه المحتاج، ج7، ص191؛ المغني و الشرح الکبیر، 
انصار  مطبعه  القاهره،  القناع،  کشاف  البهوتي،  ادریس  بن  منصور  8؛  ج10، صص367 
السنه المحمدیه، الطبعه الثانیه، 1366، 1947، ج3، ص28؛ جمال الدین ابوالفتوح رازي، 
تفسیر، ج2، ص149. )11(قطب، سید، معالم في الطریق، بیروت، دارالشروق، ص59 و 
پس از آن؛ زیدان،  عبدالکریم، العلاقات الدولیه في الاسلام، ص155؛ خدوري،  مجید، 
الدار المتحده للنشر، 1973 م، ص319؛  الحرب و السلام في شریعه الاسلام، بیروت، 
اللحیدان، صالح، الجهاد في الاسلام بین الطب و الدفاع، الریاض، داراللواء للنشر والتوزیع، 
1978م، ص103. )12(اللحیدان، همان، ص106. )13(در کتاب الجهاد و الحقوق الدولیه 
العامه، نقد کاملي بر نظر صالح اللحیدان وجود دارد. علاقمندان بدانجا رجوع فرمایند. 
رک. القاسمي، ظافر، الجهاد والحقوق الدولیه العامه، بیروت، دارالعلم للملایین، 1982م، 

صص172 ـ 160.
طبرسي،   )15( الجهاد.  کتاب  ج1،  الصالحین،  منهاج  ابوالقاسم،  سید  )14(خویي، 
ابوعلي الفضل بن حسن)ف548(، تفسیر مجمع البیان، ج5، ص39. چاپ اعلمي، بیروت، 
مرتضوي،  تهران،  کنزالعرفان،  عبدالله،  مقدادبن  الدین  جمال  )16(السیوري،   .1995
1343، ج1، ص361. )17(الطوسي، ابوجعفرمحمدبن الحسن، التبیان في تفسیر القرآن، 
بیروت، داراحیاء التراث العربي، تحقیق و تصحیح احمد حبیب قصیر، ج5 ،ص202 . )18(

الطباطبایي، السید محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 
چاپ دوم، 1394ق، ج9، صص 253 ـ 247. )19(الطبرسي، ابوعلي الفضل بن حسن، 
همان، ج 5 ص51. )20(اردبیلي، احمدبن محمد، زبده البیان في احکام القرآن، تصحیح 
تا،  بي  الجعفریه،  الاثار  المرتضویه لاحیاء  ، مکتبه  تهران  بهبودي،  تعلیق محمدباقر  و 
ص309. )21(فیض کاشاني، محسن، تفسیرصافي، تحقیق و تعلیق شیخ حسین اعلمي، 
بیروت، موسسه الاعلمي للمطبوعات، ج1، ص229؛ همچنین رک. تفسیر مجمع البیان، 
ج2، ص232. )22(طوسي، همان، ج2، ص 147. )23(السیوري، فاضل مقداد، همان، 
احمدبن محمد، همان، ص308. )25(المیزان، همان؛ ج2،  ج1، ص355. )24(اردبیلي، 
ص171. )26(السیوري، فاضل مقداد، همان، ج1، ص355. )27(طبرسي، همان، ج5، ص 
13. )28(المیزان، همان، ج9، ص156. )29(همان، ص355. )30(رک. همان، ص297؛ 
طبرسي، ابوعلي الفضل بن حسن، همان، ج5، ص58. )31(المیزان،همان، ج9، ص428. 
)32(المیزان،همان. )33(المیزان، همان، ج9، ص291. )34(حر عاملي، محمدبن حسن، 
وسایل الشیعه، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1388ق. ج11، ص5. )35(ابن حجر 
العسقلاني، الحافظ شهاب الدین احمدبن علي، فتح الباري، بشرح صحیح البخاري، المصر، 
المطبعه، البهیه، 1352ق، ج6، ص85. )36(رک. شرنوبي ازهري، عبدالمجید، شرح اربعین 
حدیث نووي، ص29. )37(رک. جواهر الکلام في شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب 
الاسلامیه، چاپ دوم، 1365، ج21. )38(همان، ص124؛ المیزان، همان، ج9، ص282. 
)39(رک. المیزان، همان، ج9، صص252،249. )40(رک. شلتوت، محمود، جنگ و صلح 
الدار  بیروت،  القوه،  منطق  و  الاسلام  الله، محمدحسین،  )41(فضل  اسلام، ص47.  در 
ج5،  همان،  )43(طبرسي،  ص207.  )42(همان،  ص222.   ،1981 دوم  چاپ  اسلامیه، 
طبرسي،  )47(رک.  )46(همان.  ص63.  ج2،  همان،  )45(المیزان،  )44(همان.  ص39. 
المفردات،  راغب،  اصفهاني،  ص146؛  ج2،  التبیان،  طوسي،  ص232و...،  ج2،  همان، 

ص372؛ صحاح اللغه، ج3، صص2176 ـ 2175. )48(السیوري، فاضل مقداد، همان، ج1، 
الافهام، ص314.  مسالک  جواد،  )50(کاظمي،  )49(اردبیلي، همان، ص308.  ص353. 
)51(همان. )52(فیض کاشاني، تفسیر صافي، ج1، ص228. )53(طوسي، التبیان، همان، 
ج2. ص145. )54(چنانچه مطلبي در جملات پیشین مورد گفتگو باشد و سپس کلمه 
اي با »ال« بیاید و اشاره به همان مطلب مورد گفتگو باشد، آن را عهد ذکري گویند. 
)55(طبرسي، همان، ج2، ص72 البته طبرسي قول عطاء را شاذ می داند. )56(طبرسي، 
همان،ج5ص143 )57(شلتوت، محمود، همان، ص51. )58(طبرسي، همان، ج5ص55. 
)59(ر.ک.سبحاني، جعفر، فروغ ابدیت، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامي حوزه علمیه قم، 
چاپ پنجم، 1368، ص 386، به نقل از ابن سعد، طبقات، ج2، ص165. )60(المیزان، 
همان، ج9، ص291. )61(السیوري، ج1، ص 358. )62(المیزان، همان، ج9، ص 125. 
)ظهورالآیتین في وجود حکمین مختلفین مترتبین بحسب الزمان احدهما اخف من الآخر 
لا ینبغي الارتیاب فیه) . 63. مطهري، مرتضي، جهاد، قم، انتشارات اسلامي وابسته به 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بي تا، صص 27ـ26. )64(همان، صص38ـ27. )65(

همان، صص 61ـ57. )66(همان، صص 60ـ58. )67(در الفاط قرآني و روایي که مسائل 
شرعي را بیان می کند، عمومات بسیاري هست که این عمومات، اغلب تخصیص خورده 
اند. به طوري که می گویند: »ما من عام الا وقد خص: هیچ عامي نیست مگر اینکه 
رک.  کرد.  مطالعه  اصول  کتب  در  می توان  را  بحث  تفصیل  باشد.«  خورده  تخصیص 
میرزاي قمي، قوانین، صص192ـ99؛ خراساني، محمد کاظم، کفایه الاصول، ص339؛ 
جمال الدین بن  زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صص 147ـ102 و .. )68(

المیزان، همان، ج2، ص61.    )69(فضل الله، همان، صص223ـ222.  )70(رک. همان، 
صص 204ـ203.   )71(همان، ص204. )72(حرعاملي، همان، ج11، ص69؛ محدث 
)73(حرعاملي،  ص86.  ج11،  المسائل،  مستنبط  و  الوسایل  مستدرک  حسین،  نوري، 
)75(همان، ص136.  همان، ص223.     الله،  )74(فضل  همان، ج11، صص70-73. 
)76(همان، ص130. )77(انفال: 60. )78(المیزان، همان، ج9، ص116.   )79(شلتوت، 
محمود، همان، ص51. )80( الزحیلي، همان، ص135. )81(در آیات قرآن تصریح شده 
است: »لیحکم بین الناس فیما اختلفوافیه... ادخلوا في  السّلم کافّه«. )82(سوره5)مائده(، 
آیه 15 و 16 »یهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الي 
النور باذنه و یهدیهم الي صراط مستقیم«. )83(سوره)حشر(، آیه23 »هو الله الذي لا اله 
الا هو الملک القدوس السلام«. )84( سلامهاي پایاني نماز. )85( »اللهم انت السلام و 
)86( الصغیر، ج1، شماره2011.  الجامع  الاکرام«،  و  ذالجلال  یا  تبارکت  السلام  منک 

سوره6)انعام(، آیه127؛ سوره 10 )یونس(، آیه25 »لهم دارالسلام عند ربهم... و الله یدعوا 
الي دارالسلام«. )87(سوره 2)بقره(، آیه279؛ سوره5)مائده(، آیه33 و 64، سوره 9)انفال(، 
آیه57؛ سوره8)توبه(، آیه107؛ سوره47)محمد(، آیه4. )88(السیوري، همان، ج1، ص372. 
)89(المیزان، همان، ج5، صص29ـ 28. )90(طباطبایي، سیدمحمدحسین، همان، ج2، 
صص62-61. )91(فیض کاشاني، همان، ج1، ص228. )92(کاظمي، جواد، همان، ج2، 
ص309. )93(رک. المیزان، همان، ج14، ص420. )94(المیزان، همان، ج18،ص243. 
الجبار  العزیز  المهیمن  المؤمن  القدوس السلام  الملک  اله الا هو  الذي لا  )95(»هوالله 
المتکبر سبحان الله عما یشرکون« )حشر:23(. )96(حر عاملي، همان، ج11، ص 73. 
)97(همان، ص129. )98(رک.الهندي، همان، ص120. )99(رک. محدث نوري، حسین، 
مستدرک الوسائل، ج11، ص134ـ133. )100(رک.صحیح مسلم، القاهره، مطبعه السنه 
المحمدیه، ج11و12، صص143ـ135. )101(سوره فتح آیه 1. )101(ابن هشام، لسیره، 
ج3ص68و79؛ دارالجیل، بیروت. )102(رک. الهندي، همان، ص121. )103(رک. قرشي، 
سید علي اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1361، ذیل لغت 
قتل. )104( آل عمران: 65. )105(رک. امین، اعیان الشیعه، ج2، صص 146ـ144 و...؛ 
تاریخ یعقوبي، ج، صص 62ـ61، البدایه والنهایه، ج4، ص269؛ ابن اثیر، الکامل، ج2، 
ص81، الطبري، تاریخ الرسل و الملوک، دارالمعارف، القاهره، 1960، ج2، صص 291 
ـ 296ـ295؛ الدرالمنثور، ج2، ص40، مجلسي، بحارالانوار، ج6، صص 566 و 570 و ـ 
همچنین رک. احمدي میانجي علي مکاتیب الرسول، صص 90 و 97 و 105. )106(حدید: 
25. )107(رک. همان به نقل از الطبري، ابن جریر، اختلاف الفقهاء، تحقیق شناخت، 
ص195. )108(رک. همان به نقل از شرح السیرالکبیر، ص187. )109( رک. همان، به 
نقل از ابن تیمیه، رساله القتال من مجموعه الرسایل النجدیه، ص 166 و بعد. )110( این 
مطلب در این آیه آمده است: »وان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علي الله« )انفال، 61(. 
)111(رک. همان. صص 122ـ121 به نقل از زادالمعاد، ج2، ص58. )112( رک. همان، 
ص 122. به نقل از فتح القدیر، ج4، ص 277 و بعد. )113( الزحیلي، همان، ص 132. 
به نقل از فتح القدیر، ج4، ص279. )114( السیوري، همان، ج1، ص 381ـ 380. )115( 
طباطبایي، سیدعلي، همان، ج4، صص 645ـ644. )116( حلي، علامه، منتهي المطلب، 

ج2، صص 975ـ973.



34 سال اول / شماره دوم  /

سید محمد ثقفیسید محمد ثقفی 
)پژوهشگر دینی(
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به تعبیر یک دانشمند دین 
می توان  سادگی  به  شناس)1( ، 
داد:  قرار  گروه  دو  در  را  جهان  ادیان 
ادیان  غیردعوتی؛  ادیان  و  دعوتی  ادیان 
ادیان  گروه  در  زرتشت  و  برهمائی  یهودیت، 
غیردعوتی و ادیان بودائی، اسلام و مسیحیت جزو 

گروه ادیان دعوتی قرار می گیرند. 
منظور از دین دعوتی دینی است که نشر دین و 
ارشاد غیرمعتقدین را وظیفه مقدس بنیان گذار و جانشینان 
دین  آن  تعالیم  که  معتقدند  ادیان  این  پیروان  وی می داند. 
حقیقت است و سزاوار است تمام اعضای خانواده بشریت بدان 

دعوت و از طرف همه پذیرفته شود.)2( 
اگرهدف بنیانگذار دین این است که این حقیقت به همگان 
برسد و رسالت هدایت الهی به  وسیله پیامبر به دیگران ابلاغ گردد؛ 
نخستین پرسشی که به ذهن خطور می کند این است که ابلاغ دیانت 
و ایصال هدایت که یک موضوع ذهنی ـ فکری است به چه وسیله و 
ابزاری ممکن است؟ آیا به  وسیله تبلیغ و اعزام مبلغان و سخن گفتن با 
مخاطبان به زبان و فرهنگ آنان، یا به  وسیله ای غیر متعارف و احیاناً 
جنگ و خونریزی؟ آیا دعوت مبتنی بر جنگ در تاریخ انبیا وجود داشته 
است؟ بنا بر آنچه امروز به عنوان ادیان ابراهیمی و تاریخ آنان وجود دارد، 
شاید تنها آئین اسلام است که در تاریخ آن سخن از جنگ و قتال با 
کافران )غیرمؤمنان( آمده است و چنین حکمی نه در تاریخ آئین حنیف 
ابراهیم - و البته شاید به جز نه موسی- و نه مسیح رخ نداده است. امروزه 
مسئله جنگ و قتال با کافران و حتی مسلمانان توسط گروه های تکفیری 
مانند طالبان، داعش، جبهه النصره، جیش المحمد در پاکستان، وسیله ای 
برای سیاه نمایی چهره اسلام در جهان شده است که متأسفانه مسلمانان 
و فرهنگ اسلامی را در ذهن و دید جهانیان، آئینی خشن و طرفدار 
تروریسم معرفی می نمایند و چه خسارت هایی که از این ناحیه بر کلیت 

جهان اسلام و مسلمانان وارد نشده است!
سوال نویسنده این است که اولین وسیله دعوت در اسلام و آئین 
محمد)ص( چه ابزاری بوده است؟ منطق همراه با استدلال هاي 
عقلانی و برهانی، و یا جنگ و خشونت و تحمیل عقیده؟! اگر در 
تاریخ اسلام جنگ هایی واقع شده است آیا این جنگ ها، تنها 
انگیزه دفاعی داشته اند و یا هجومی بوده اند؟ آیا آئینی که 
ادعای اصلاح گری و هدایت دارد، می تواند با ابزار اکراه، 
زور و تحمیل سازگاری داشته باشد؟ و یا اساساً مسئله 
هدایت و ارشاد یک مسئله فکری ـ ذهنی است و 
باشد و هدف  اجتماعی منظور  اگر هم اصلاح 
رفع تبعیض جنسی، نژادی و قومی باشد، آیا 
این مسئله با ارائه الگوی عدالت خواهانه 
و تساوی طلبانه میسور است و یا با 
تهدید و مبارزه طلبی و اکراه؟! تازه 

با  آشنایی  چندان  که  جامعه هائی  میان  در  آن هم 
زبان و فرهنگ مهاجمان نداشته باشند؟

توان علمی خود در  این قلم در حد  صاحب 
این مختصر بر آن است  که این مسئله را از متون 
مقدس دینی اعم از قرآن و سیره و تاریخ فتوحات، 
ردیابی و تحقیق نماید که آیا اسلام دین اکراه و زور 
است و یا دین هدایت، ارشاد، صلح، صفا و معنویت؟ 
گرچه این موضوع بارها از طرف نویسندگان دیروز 
و امروز دنبال شده است اما هدف، مطالعه درباره 
دعوت اسلامی در مواجهه با جنبش های انحرافی، 
تحریف آمیز و تکفیرگرایانه است که امروزه عالم 

اسلامی در آتش خشونت آن می سوزد.

هدف دین 
آنچه از نامه های دعوت پیامبر)ص( به سران 
دولت ها » چه مسیحی و چه غیر مسیحی« دریافت 
می شود، این که رسول خدا دو مسأله را در نامه های 
خود یادآور می شده و در واقع این دو مساله مهم ترین 
هدف پیامبر در رسالت خود می باشند:  1. پذیرش 
توحید و نفی شرک )توحید اعتقادی و جهان بینی(؛ 
2. نفی پذیرش سلطه غیر خدا ]ارباب دین و قدرت[ 
به جای حاکمیت الله)حاکمیت هواهای انسانی(. که 

به شواهدی در این جا  اشاره می کنیم:
1-2. نامه پیامبر)ص( به پادشاه حبشه: » بسم الله الرحمن الرحیم 
هذا کتابٌ من النبی الی النجاشی الاصحم عظیمِ الحبشة:«سلامٌ علی من 
اتبَعَ الهُدی و آمن بالله و رسوله و شهد أن لا اله الا الله وحده لا شریک 
له لم یتخذ صاحبةً و لا ولداً و أنّ محمداً عبده و رسوله. و ادعوک بدعایة 
الله فإنی أنا رسوله . فأسلم تسلم: یَا أهَْلَ الکِْتَابِ تَعَالوَْا إلِیَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بیَْنَنَا 
َ وَ لَا نشُْرِکَ بهِِ شَیْئاً وَ لَا یَتَّخِذَ بعَْضُنَا بعَْضاً أرَْباَباً  وَ بیَْنَکُمْ ألَاَّ نعَْبُدَ إلِاَّ اللهَّ
ِ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَقُولوُا اشْهَدُوا بأَِنَّا مُسْلمُِونَ فان ابیتَ فعلیک إثمُ  مِنْ دُونِ اللهَّ
النصاری و قومک.)3( = به نام خداوند بخشنده مهربان. این نامه ای است 
بر کسی که  بزرگ حبشه؛ سلام  »نجاشی اصحم«  به  پیامبر  از طرف 
هدایت جوید و به خدا و رسولش ایمان آورد و بر یکتایی خدا و نداشتن یار، 
همسر و فرزند و بر بندگی و رسالت محمد شهادت دهد. من از آنجا که 
رسول خدا هستم، به دعوت خدایی شما را دعوت می کنم که اسلام بیاور 
تا در سلامت باشی: »ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما 
و شما یکسان است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او 
قرار ندهیم و بعضی از ما، بعضی دیگر را- غیر از خدای یگانه- به خدایی 
نپذیرد.« هر گاه )از این دعوت،( سرباز زنند، بگویید: »گواه باشید که ما 
مسلمانیم!«؛ اگر از این دعوت سربپیچی بدان که گناه نصارای کشورت و 

قومت بر عهده توست.«
الرحمن  الله  »بسم  بحرین:  پادشاه  ساوی  بن  منذر  به  نامه   .2-2
الرحیم، من محمد رسول الله الی منذر بن ساوی، سلام علیک فانی احمد 

امروزه مسئله 
جنگ و قتال با کافران

 و حتی مسلمانان پاك ایمان 
توسط گروه های تکفیری

مانند طالبان، داعش، 
جبهة النصره، جیش المحمد

 در پاکستان، 
وسیله ای برای سیاه نمایی 

چهره اسلام
در جهان شده است

 که متأسفانه مسلمانان و 
فرهنگ اسلامی را 

در ذهن و دید جهانیان،
 آئینی خشن و طرفدار 

تروریسم معرفی می نمایند 
و چه خسارت هایی که از این 
ناحیه بر کلیت جهان اسلام و 

مسلمانان وارد نشده است!



36 سال اول / شماره دوم  /

الیک الله الذی لا اله الا هو و اشهد ان لا اله الا هو 
اما بعد؛  فانی ادعوک الی الاسلام فاسلم تسلم، و اسلم 
یجعل لک الله ما تحت یدیک، واعلم انّ دینی سیظهر 
به  الحافر. محمد رسول الله.)4(   و  الخفّ  الی منتهی 
نام خداوند بخشنده مهربان؛ از محمد فرستاده خدا به 
منذر بن ساوی. سلام بر تو. من به نزد تو حمد خدایی 
می گویم که جز او خدایی نیست و بر یکتایی او شهادت 
در  تا  اسلام دعوت می کنم  به  را  تو  بعد؛  اما  می دهم 
سلامت باشی و اگر اسلام بیاوری همان حکومتی که 
داری، برایت تنفیذ می کنم و بدان که دین من به زودی 
به هر جا که فردی راه برود، سیطره خواهد یافت. محمد 

فرستاده خدا.«
الرحمن  الله  »بسم  پرویز:  خسرو  به  نامه   .2-3
عظیم  کسری  الی  الله  رسول  محمد  من  الرحیم، 
فارس،سلام علی من اتبّع الهدی و آمن بالله و رسوله و 
شهد أن لا اله الا الله وحده لا شریک له و أنّ محمداً 
عبده و رسوله، أدعوک بدعایة الله؛ فإنی انا رسول الله 
الی الناس کافةً لنذر من کان حیاً و یحقّ القول علی 
الکافرین اسلم تسلم، فإن أبیت فعلیک إثم المجوس.)5( 
بنام خداوند بخشنده مهربان. از محمد، فرستاده خدا، به خسروی بزرگ 
ایران. درود بر آن کسی که هدایت را پیرو باشد و به خداوند و رسولش 
ایمان آورد و گواهی دهد که جز الله معبودی نیست و شریک ندارد و یگانه 
است، و گواهی دهد که محمّد بنده و فرستاده اوست. من تو را به سوی خدا 
می خوانم.همان من فرستاده خدا برای همگان هستم تا آنان را بیم دهم و 
حجت را بر کافران تمام کنم. اسلام بیاور تا در امان باشی و اگر از اسلام 

روی گردان شوی، گناه مردم مجوس بر گردن تو است«.
در این نامه ها که با جمله بسم الله الرحمان الرحیم شروع می شود، 
پذیرش اسلام و توحید اعتقادی همراه با زندگی مسالمت آمیز )اسلم و 
تسلم(، و در نهایت تحمل بار مسئولیت ملت یادآوری می شود. طبیعی 
است که هیچگونه تهدید و اعلام جنگی با روح دعوت و وعده زندگی 
مسالمت آمیز سازگاری ندارد. از این مجموعه نامه ها چنین مفهوم می شود 
که رسالت اسلام و دعوت آن یک رسالت صلح آمیز است نه جنگ طلبانه 

و خشونت گرا. 

نامه ای متفاوت
نامه ای در ضمن نامه های پیامبر به پادشاه مصر نقل شده که متن 
آن با متن دیگر نامه ها مقداری تفاوت دارد. ما متن نامه را نقل می کنیم و 
سپس داوری یکی از صاحب نظران را به عنوان ارزیاب می آوریم: » بسم 
الله الرحمن الرحیم من عند رسول الله الی صاحب مصر؛ اما بعد فان الله 
ارسلنی رسولًا و انزل علیّ کتاباً قرآناً مبیناً و امرنی بالعذار و النذار و 
مقاتلة الکفار، حتی یدنیوا بدینی و یدخل الناس فیه و قد دعوتک الی الاقرار 
بوحدانیته تعالي. فإن فعلت سعدت و إن أبیت شقیت، والسلام.)6(  به نام 
خداوند بخشنده مهربان. از رسول خدا به صاحب مصر؛ اما بعد؛ خداوند 

مرا به عنوان رسول فرستاده و بر من کتابی نازل کرده، قرآنی روشن؛ و 
مرا مأمور ساخته تا راه عذر ببندم و دیگران را از مخالفت با خدا بترسانم 
و با کافران بجنگم تا با دیگر مردم به دینم درآیند و به حق تو را به اقرار 
به یگانگی خدا دعوت کردم که اگر بپذیری به سعادت رسیده ای و اگر 

سربپیچی شقاوتمنمد گشته ای والسلام.« 
بدیهی است که جملات تند این نامه با عبارات دیگر نامه ها، حتی 
نامه اول رسول خدا)ص( به پادشاه مصر که مانند نامه او به پادشاه حبشه 
است، تفاوت آشکار دارد و مضمون نامه، تهدیدی است که به وسیله آن 
پادشاه مصر را انذار کرده است و قطعاً محتوای نامه با مضامین نامه های 
دعوتی ـ تبلیغی پیامبر)ص( کاملًا منافات دارد و این دلیل آن است که 
روایت این نامه ضعیف بوده و مورد اعتماد نیست و به تعبیر استاد احمدی 
میانجی به قصه داستان پردازان بیشتر شبیه است تا یک نامه سیاسی ـ 
تبلیغیِ پیامبر عظیم الشان اسلام؛ علاوه بر اینکه ترکیب جملات آن هرگز 

با عبارات پیامبر اسلام شباهت ندارد.)7(
این نامه ها از سوی یک پیامبر اولوالعزم که رسالت جهانی دارد، نشان 
می دهد که دعوت اسلامی همواره با عقلانیت، خیرخواهی و صلح طلبی 
همراه بوده است و چنین روشی با اهداف ادیان همخوانی دارد زیرا رسالت 
دین همان هدایت است و با محبت امکان پذیر است نه با اکراه و خشونت 

طلبی.

قرآن: دعوت همراه با برهان و عقلانیت
اما روش دعوت در فرهنگ اسلامی که از قرآن الهام می گیرد یقینا 

روش اقناعی ـ استدلالی توام با حسن ارتباط است:
»ادْعُ إلِیَ سَبیِلِ رَبکَّ بِالحِْكْمَةِ وَ المَْوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَ جَادِلهُْمْ باِلَّتيِ   -1
هِيَ أحَْسَنُ)8( با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با 
آنان به ]شیوه ای [ که نیکوتر است مجادله نمای. در حقیقت، پروردگار تو 
به ]حال [ کسی که از راه او منحرف شده داناتر، و او به ]حال [ راه یافتگان 

]نیز[ داناتر است«
»فَلذِلکَِ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ کَمَا أمُِرْتَ وَ لَا تَتَّبعِْ أهَْوَاءَهُمْ وَ قُلْ آمَنْتُ   -2
ُّنَا وَ رَبُّکُمْ لنََا أعَْمَالنَُا وَ  ُ رَب ُ مِنْ کِتَابٍ وَ أمُِرْتُ لَِعْدِلَ بیَْنَکُمُ اللهَّ بمَِا أنَزَْلَ اللهَّ
ُ یَجْمَعُ بیَْنَنَا وَ إلِیَْهِ المَْصِیرُ)9( بنا بر  ةَ بیَْنَنَا وَ بیَْنَکُمُ اللهَّ لکَُمْ أعَْمَالکُُمْ لَا حُجَّ
این به دعوت پرداز، و همان گونه که مأموری ایستادگی کن، و هوسهای 
آنان را پیروی مکن و بگو: به هر کتابی که خدا نازل کرده است ایمان 
آوردم و مأمور شدم که میان شما عدالت کنم خدا پروردگار ما و پروردگار 
شماست، اعمال ما از آنِ ما و اعمال شما از آنِ شماست، میان ما و شما 

خصومتی نیست، خدا میان ما را جمع می کند، و فرجام به سوی اوست«.
ةٍ جَعَلنَْا مَنْسَکاً هُمْ ناَسِکُوهُ فَلَا یُنَازِعُنَّکَ فِي الَْمْرِ وَ  »لکُِلّ أُمَّ  -3
ُ أعَْلمَُ بمَِا  ادْعُ إلِیَ رَبکَّ إنَِّکَ لعََلیَ هُدًی مُسْتَقِیمٍ وَ إنِْ جَادَلوُکَ فَقُلِ اللهَّ
تَعْمَلُونَ)10( برای هر امتی مناسکی قرار دادیم که آنها بدان عمل می کنند، 
پس نباید در این امر با تو به ستیزه برخیزند، به راه پروردگارت دعوت کن، 
زیرا تو بر راهی راست قرار داری. و اگر با تو مجادله کردند، بگو: خدا به 

آنچه می کنید داناتر است«.
و  ابلاغ  وظیفه  که  دارد  وجود  قرآن  در  زیادی  آیات  است  طبیعی 

نامه های ارسالی پیامبر، 
از سوی یک پیامبر 
اولوالعزم که رسالت 
جهانی دارد، نشان 
می دهد که دعوت اسلامی 
همواره با عقلانیت، 
خیرخواهی و صلح طلبی 
همراه بوده است و 
چنین روشی با اهداف 
ادیان همخوانی دارد زیرا 
رسالت دین همان هدایت 
است و با محبت امکان 
پذیر است نه با اکراه و 
خشونت طلبی.
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انجام رسالت را تنها با روش غیرخصمانه دنبال می کند:«إنِْ عَلیَْکَ إلِاَّ 
البَْلَاغُ«)11(

روش و سیره عملی پیامبر)ص(
آنچه مهم است و باید اینجا مورد ارزیابی قرار گیرد روش ایجابی و 
عملی رسول اکرم)ص( است که چگونه با مخاطبان دعوت خویش برخورد 
داشته؛ آیا با آنان جنگیده یا تعامل کرده است؟ آیا در این رفتار، حضرتش 

عتاب و خطاب به کار برده یا روش  صلح آمیز در پیش گرفته است؟

در مدینه
نخستین آثار آئین اسلام را از نظر عملی و اجتماعی، می توان نفوذ 
آن در میان مردم مدینه و هجرت رسول اکرم به شهر یثرب دانست؛ 
محمد)ص( با دعوت مردم مدینه، به عنوان رئیس اصلاح گر میان قبایل 
و پیامبر خدا وارد شهر شد. معروف است وقتی ناقه حضرت)ص( به قبا 
- مدخل مدینه- رسید جوانان انصار سرودخوانان به استقبال او رفتند و با 

اکرام و تهلیل وارد شهر گردید آنان چنین می خواندند:
طلع البدر علینا من ثنیات الوداع 

وجب الشکر علینا ما دعی الله داع
أیها المبعوث فینا جئت بالمر المطاع

 جئت شرفت المدینه مرحباً یا خیر داع
هنوز امروزه این نغمه دل انگیز در روز ولادت و بعثت پیامبر از همه 
رادیوهای کشورهای عربی پخش می شود و چه لذت بخش است! وقتی 
به مدینه آمد نام شهر از یثرب به مدینة النبی تغییر یافت و میان مسلمانان 

عقد  اخوت و برادری ایجاد کرد و امت اسلامی را به وجود آورد.

در مكه
در مکه پس از چندین سال جنگ، وقتی فاتحانه وارد شهر گردید 
عفو عمومی داد و لطف عمیم خود را نثار هموطنان ساخت. بلاذری در 

با یک  البلدان ورود محمد )ص( را به شهر مکه  فتوح 
توصیف قابل تحسین تعریف می کند؛ »گویند: وقتی روز 
فتح مکه رسید )و پیامبر پیروز شد( محمد به قریش گفت 
چگونه فکر می کنید و چطور حدس می زنید که رفتار من 
با مکیان چگونه خواهد بود؟ گفتند: »نظن خیرا و نقول 
خیرا اخ کریم و ابن اخ کریم و قد قدرت. قال: فانی اقول 
کما قال اخی یوسف علیه السلام لا تثریب علیکم الیوم 
یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، الا کل دَین او مال 
او ماثره فی الجاهلیة فهی تحت قدمی الا سدانة البیت 
و سقایة الحاج«.)12(، گمانمان نسبت به تو خیر است و 
می گوییم برادر با کرامت و فرزند برادری که اهل کرامت 
است؛ فرمود: من آنچه برادرم یوسف فرمود همان را تکرار 
می کنم امروز بر شما عتاب و ملامتی نیست خداوند شما 
را می بخشد و او ارحم الراحمین است. همه قرض و مال 
و خطاهائی که در جاهلیت بود، مورد عفو است به جز 

نگه داری خانه کعبه و شغل آب دادن حاجیان.

هنگامی که انصار و مردم همراه پیامبر این رفتار بزرگوارانه را دیدند 
احیاناً با خود چنین گمان کردند که محمد دیگر آنان را فراموش کرده و 
در کنار هموطنان و خویشاوندان، احساس قوم و خویشی او را فرا گرفته و 
گذشته خود و یاران را به فراموشی سپرده است، ولی محمد بزرگوار، برای 
رفع این توهم فرمود: »کلا انی عبدالله و رسوله هاجرت الی الله و الیکم 
فالمحیا محیاکم و الممات مماتکم ابداً !،  هرگز! من بنده خدا و رسول اویم 
و به خاطر خدا به سوی او و شما مهاجرت کردم. حیات و زندگیم با شما 

است و مرگ و از دنیا رفتنم در کنار شما«.)13(
از این متن کوتاه تاریخی می توان چنین نتیجه گرفت که آری! پیامبر، 
پیامبر رحمت است و رسالتش ابلاغ پیام الهی، هدایت انسان ها و ایجاد 
تعاون و محبت میان مردم است: »إنَِّمَا المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ)14(، در حقیقت 

مؤمنان با هم برادرند«. 
مطلب مهم در اینجا چگونگی جمع بین سیره پیامبر و جنگ هایی 
است که در تاریخ آئین محمد اتفاق افتاده و ظاهرا جنبه خشونت آمیز دارند. 
جنگ های اسلام را می توان به دو دوره تقسیم کرد: 1.جنگ های دوران 

رسالت و نبوت؛ 2.جنگ های بعد از رحلت رسول اکرم)ص(.
قطعا جنگ های محمد در دوران رسالت تنها جنبه دفاعی داشته اند 
و حضرتش هرگز در پیشبرد و گسترش آئین خود از جنگ استفاده نکرده 
است؛ بلکه این جنگ ها بر او تحمیل شده بوده و او برای دفاع از حریم 
مدینه و جلوگیری از کینه ورزی خصم لجوج به این جنگ ها تن داده 
َ عَلیَ نصَْرِهِمْ لقََدِیرٌ الَّذِینَ  است: »أذُِنَ للَِّذِینَ یُقَاتَلُونَ بأَِنَّهُمْ ظُلمُِوا وَ إنَِّ اللهَّ
ُ)15( به کسانی که جنگ  ُّنَا اللهَّ أخُْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بغَِیْرِ حَقٍّ إلِاَّ أنَْ یَقُولوُا رَب
بر آنان تحمیل شده، رخصت ]جهاد[ داده شده است، چرا که مورد ظلم 
قرار گرفته اند، و البته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست. همان کسانی 
که بناحق از خانه هایشان بیرون رانده شدند. ]آنها گناهی نداشتند[ جز اینکه 

می گفتند: »پروردگار ما خداست«.
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اما پاره ای جنگ های بعد از رحلت محمد)ص( و دوران خلفای اموی و 
عباسی بیشتر جنبه امپراطوری به خود گرفته و بیش از آنکه موضوع دعوت 
اسلامی را در نظر بگیرند، کشورگشایی مد نظر آنها بوده و امپراطوری 

دینی را گسترش داده اند.
باید توجه داشت که دعوت اسلامی مانند مسیحیت تنها بعُد فردی و 
اصلاح فردی نداشت بلکه ابعاد دیگر اصلاحی را نیز شامل می شد. چنانچه 
ِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثقَْی لَا  اغُوتِ وَ یُؤْمِنْ باِللهَّ در آیه: »فَمَنْ یَکْفُرْ باِلطَّ
ُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ؛)16( پس هر کس به طاغوت کفر ورزد، و به  انفِْصَامَ لهََا وَ اللهَّ
خدا ایمان آورد، به یقین، به دستاویزی استوار، که آن را گسستن نیست، 
چنگ زده است. و خداوند شنوایِ داناست«. یعنی لازمه ایمان به الله، کفر 
به طاغوت است. طاغوت به معنی داشتن خصلت تجاوزطلبی به حقوق 
الهی و انسانی و ادعای خدائی کردن سردمداران تجاوز طلب و استثمار 
انسان ها است و اسلام خواهان نفی شرک اعتقادی و شرک سیاسی )نفی 

استبداد( است. 
طبیعی است که اگر نفي شرک با آموزش اعتقاد توحیدی میسر باشد، 
نفی شرک سیاسی و استبداد فقط و فقط با قدرت امکان دارد. اگر در نظام 
اسلامی عقیده و مذهب آزاد بوده و هرگونه اکراه و تحمیل در آن منتفی 
 باشد، هر کسی می تواند با حفظ عقیده خود در کشورهای اسلامی و در 
کنار مسلمانان با امنیت و آرامش زندگی کند و لازمه چنین فضای آزاد، 

نفی قدرت استبدادی است.

دارالحرب و دارالسلام
در حقوق بین الملل اسلام )که آئین مسیحیت از آن محروم است( 
جهان به دو منطقه تقسیم می شود: در این تقسیم بندی جهان از لحاظ 
ایمان و کفر به دارالاسلام و دارالکفر؛ و از لحاظ زندگی امنیتی و جنگ، به 

دارالحرب و دار السلام تقسیم شده است. 
کسانی که از اهل کتاب و پیروان ادیان دیگر، نظام توحیدی را پذیرا 
باشند، به طور یقین می توانند در دارالاسلام )کشور اسلامی( زندگی کنند 
و این چیزی است که در جنگ های مسلمانان اتفاق افتاده است. یعنی 
می توان ادعا کرد که در کل، مسلمانان کشورهای مجاور را با روش صلح 
برای همگان میسر  را  امنیت  و  آزادی مذهب  و  فتح کرده اند  تسلیم  و 

ساخته اند که به شواهدی در این زمینه اشاره می کنیم.
موقعی که مسلمانان به دره اردن رسیدند و ابوعبیده در محل اردوگاه 
خود مستقر شد ساکنان مسیحی نامه ای به این مضمون برای مسلمانان 
ارسال داشتند: »ای مسلمانان، ما شما را بر بیزانس ترجیح می دهیم هرچند 
آنان هم کیش ما هستند. زیرا شما، ما را در دین و ایمان خود آزاد گذارده 
و با ما با ترحم و مهربانی بیشتر رفتار می کنید و از اعمال زور و ظلم در 
مورد ما خودداری می نمائید و حکومت شما بر ما به مراتب بهتر از حکومت 
بیزانس است؛ زیرا آنان اموال ما را به غارت برده و خانه های ما را تصاحب 
نموده اند. اهالی امساء دروازه های شهرهای خود را بر لشگر هراکلیوس 
بستند و به مسلمانان اطلاع دادند که حکومت و عدالت اسلامی را بر 

بی عدالتی و فشار و تعدیات رومیان ترجیح می دهند.«)17(
به نقل از بلاذری در فتوح البدان، وقتی هرقل ) هراکلیوس( لشگری 

فراهم ساخت که به مسلمانان حمله کند، مسلمانان از هجوم رومی ها 
مطلع شدند و در شهر حمص که در دست مسلمانان بود همه اموال جزیه 
و خراجی که از مسیحیان گرفته بودند به آنان برگرداندند و گفتند: » ما تمام 
پولی را که از شما دریافت داشتیم به شما بازپس خواهیم داد زیرا اینک 
به ما خبر رسیده است که نیروهای قوی دشمن علیه ما در حال پیشروی 
هستند و چون شرط معاهده ما آن بود که ما بایستی از جان و مال شما، 
محافظت نمائیم انجام این وظیفه اینک از امکان ما خارج است ما تمام 
پولی را که از شما گرفته بودیم به شما برمی گردانیم«. مردم حمص گفتند: 
»حکومت شما و عدالت شما در حق ما برای ما بسیار دلپذیرتر و مطلوب تر 
است از شرایط ظلم و اجحافی که از طرف رومیان بر ما وارد می شد و ما 
در کنار شما از حمص دفاع خواهیم کرد و با هرقل خواهیم جنگید«.)18(

و  آزادی خواهی  اسلام،  در روح الاسلام: »روح  امیرعلی  تعبیر  به 
عدالت است. تا جائی که مسیحیت، یهود و دیگر فرق مسیحی را آزاد 
کردند حال آنکه خود مسیحیت، هزاران نفر را به عنوان بدعت گزار نابود 
ساخته و یهودی کشی به عنوان یک سنت در جهان اروپا پدید آمده است. 
اسلام از وجود دانشمندان مسیحی و سیاستمداران آنها استفاده مي کرد؛ 
چنانچه در دولت فاطمی مصر، از یهودیان در کابینه خود وزیر داشتند 
را مجاز  با زنان مسیحی، یهودی و زرتشتی  ازدواج مسلمانان  آزادی  و 

مي دانسته اند.«)19(
و  قشری  مسلمانان  و  دارد  جریان  اسلامی  بلاد  در  آنچه  امروزه 
ارتجاعی بنام »تجدید خلافت اسلامی« در افغانستان، عراق و سوریه و با 
تکفیر مسلمانان و کشتن غیر مسلمانان چهره نورانی آئین محمد را سیاه 
نشان می دهند یقیناً حادثه غم انگیزی است که هرگز جهان اسلام چنین 
فاجعه ای را به خود ندیده است. این در حالی است که در زمان حمله مغول 
و در طول حکومت 200 ساله ایلخانان، اگرچه مسلمانان قتل عام  شدند و 
تمدن اسلامی نابود  شد و با اینکه چنگیز و هولاکوخان بت پرست بوده و 

آئین شمنی داشته اند اما مسلمانان از آزادی مذهب برخوردار بوده اند.
براستی با ارزیابی و معیار قرار دادن جنگ های صدر اسلام که احیاناً 
عدالت و آزادی را همراه خود به کشورهای مفتوح برده اند؛ آیا ما می توانیم 
جنگ هایی که در طول تاریخ اسلامی به نام اسلام واقع شده اند و امثال 
سلطان محمود غزنوی یا نادر شاه افشار به نام اسلام به یغماگری و غارت 
اموال دیگران پرداخته اند را تایید نماییم و بر سلطه طلبی قدرتمندان مهر 
صحت بزنیم؟! فاتحان عرب وقتی به هند رفتند ـ از طریق سِند، پاکستان 
امروزی ـ تعادل، تسامح و صلح را برگزیدند و با مردم بودائی منطقه رفتار 
تسامح آمیز اهل کتاب را در پیش گرفتند. در این باره به نقل بلاذری در 
فتوح البلدان چنین آمده است: » در سال 190 هجری محمدبن قاسم 
وقتی به دوازه  شهرهای سند رسید، شهر در بلندی کوه واقع شده بود آنان 
را چندین ماه محاصره کرد و سپس با صلح شهر را فتح نمود و متعرض 
مردم نشد و حتی معبد بودا را نیز تخریب ننمود وگفت بودا و بودائیان به 
مانند معبد نصاری و معبد یهود و آتشکده مجوس اند و به مانند اهل الکتاب 
باید با آنان رفتار نمود.« از این جهت پیش از فتح هند، عقاید توحیدي و 
ضد طبقاتی اسلام به هند راه یافته بود و عده بسیاری از هندیان، مسلمان 
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شده بودند و به خصوص به عقیده ضد نظام کاستی)20( اسلام 
باور داشتند.

می گوید:  جهان  تاریخ  به  نگاهی  کتاب  در  نهرو 
اینجا  در  و  داشتند  آمد  و  به هند رفت  »عرب های مسلمان 
و  تبلیغ  را  خودشان  مذهب  گاهی  و  می ساختند  مساجدی 
موعظه می کردند و حتی بعضی اوقات کسانی هم به مذهب 
ایشان می گرویدند و معتقد می شدند. چنین به نظر می رسد که 
در آن زمان هیچ نوع مخالفتی با مذهب جدید وجود نداشت 
و تصادم و برخوردی میان دین هندو و اسلام پیش نمی آمد، 

بعدها بود که میان دو مذهب تصادم و ناراحتی آغاز شد فقط 
فاتح  به صورت  اسلام  از وقتی که  یازدهم میلادی  از قرن 
شمشیر زن به هند آمد با عکس العمل خنثی مواجه گشت 
و تحمل و بردباری قدیمی جای خود را به کینه و نفرت و 

تصادف سپرد.«)21(
در منطق انسان های با فرهنگی به مانند جواهر لعل نهرو، 
جنگ ها و غارت های بی حساب فاتحانی به مانند نادر و محمود 
غزنوی به نام اسلام قابل قبول نیست، زیرا منطق مذهب آن 
هم دینی به مانند اسلام منطق عقلانیت هدایت و عدالت و 

ضد طبقاتی بودن است نه منطق زور و تحمیل و غارتگری.
نهرو به صراحت می گوید: »محمود برای فتوحات نظامی 
و به چنگ آوردن غنائم به هند آمد و همان کار را کرد که 

متأسفانه سربازان می کنند. می توان گفت او هر مذهب دیگری 
هم که می داشت چنین کاری می کرد. بسیار جالب است که با 
فرمانروایان و احکام ایالت سند که مسلمان بودند نیز بدرفتاری 
می کرد و فقط وقتی که آنها قبول کردند که مطیع او باشند و 
به او باج و خراج بپردازند از ایشان صرف نظر کرد... ما نباید 
چنین تصور کنیم که او یک مسلمان بود بلکه او چیزی بیش 

از یک سردار و سرباز فاتح نبوده است.«)22(
آیا می توان گفت که کار ادیان و بنیان گذاران آن با کار 
و پیشه سرداران فاتح چه مسلمان و چه مسیحی و یا هر دین 

دیگر متفاوت است؟ ادیان و پیامبران برای صلح و عدالت آمدند 
اما فاتحان و قدرت مداران برای سلطه و اعمال قدرت از مذهب 
سوء استفاده کرده اند؟ به نظر می رسد اگرچه مذهب در ذات 
خود عامل هدایت و ارشاد است اما بیشتر مورد سوءاستفاده 

قرار گرفته است.
پادشاهان  دربار  به  را  خود  سفیران  وقتی  اسلام  پیامبر 
می فرستاد به آنان چنین می فرمود: » خداوند مرا مایه رحمت 
فرستاده است. پس پیام مرا به جهانیان برسانید خداوند از شما 
راضی باشد و درباره من اختلاف نکنید چنانکه حواریون و یاران 
مسیح درباره او اختلاف کردند. گفتند: یا رسول الله اختلاف آنها 
چگونه بود؟ فرمود: او نیز به مانند من آنان را به ابلاغ رسالت 
دعوت کرد اما آنکه نزدیک به او بود دوست داشت و تسلیم 

سنی کشی، مسیحی کشی، 
قرمطی کشی، صوفی کشی 

و امروزه شیعه کشی 
پدیده هائی شومی هستند 

که کارنامه اجتماعی ـ 
تاریخی مذهب را سیاه 

نشان می دهند! و این جز 
با نگاه به مذهب در ابعاد 

هجومی تندروانه و رادیکالی 
آن و نادیده گرفتن بُعد 
صلح جویانه عقلانی ـ 

رحمانی اسلام و مسیحیت 
امکان پذیر نیست. 
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شد، اما آنکه دور بود نفرت کرده و رد نمود از این جهت مسیح از این کار 
به خداوند شکایت کرد.«)23(

پیامبر به اسقفان نصاری نجران نوشت: »من محمد رسول الله 
الی اساقفة نجران. بسم الله، رب ابراهیم و اسحق و یعقوب اما بعد فانی 

ادعوکم الی عبادة الله من عبادة العباد و ادعوکم الی ولایة الله من ولایة 
العباد«. آری اولین هدف او آزادسازی از بردگی است و آخرین هدفش 

دوستی و محبت است.
پس، انگیزه کشورگشایان با دست آویز قرار دادن مذهب چه بوده 
است؟ آیا این یورش و تهاجم خصلت قومی داشته است؟ عرب ها که 
قومی جنگجو بوده اند و اسلام جهت شمشیر آنها را که معمولًا با عصبیت 
جاهلی به برادرکشی می پرداختند به سوی اهداف متعالی برگردانده است؛ 
همین سربازان مؤمن مسلمان، به دیگر کشورها آزادی آورده اند؟ البته 
این گونه بینش را نمی توان نادیده گرفت. به جرأت مي توان گفت که 
اسلام و مسیحیت آنچه برای پیروان و مؤمنان به ارمغان آورده اند ایمان، 
درست کاری و محبت بوده است. ولی وقتی مذهب به صورت نیروهای 
مهاجم در بیاید جامعه را به مؤمن و کافر تقسیم می کند و کافر را بیگانه 
تلقی می کند که احیاناً هیچ گونه ارتباطی با خداوند ندارد. این سخن و 
تصور با آزادی مذهب در اسلام و به رسمیت شمردن ادیان دیگران 

چندان وجهه عقلانی ندارد.
اگر مذهب در دست رجال غیر تربیت یافته قرار بگیرد که خود 
آنها چندان به ابعاد زلال مذهب توجهی نداشته باشند، یا با پشتیبانی 
پیروان متعصب دینی پشتیبانی شوند، می تواند به جای عامل سازنده، 
عامل تخریب باشد و به جای اصلاح، خود انگیزه آشوب گردد. جنگ 
مذهبی پیروان متعصب، عرصه را برای شنیدن پیام اصلاحی محبت آمیز 
آری  می گردد.  منجر  خونریزی  به  نتیجه  در  و  می کند  تنگ  مذهب 

چنین انحرافی می تواند مذهب را از مسیر هدایت و ارشاد بازگرداند و 
به جای تعصب بر اجرای فضائل، کینه توزی و نفرت را توسعه دهد و 
خود عامل زور و تحمیل  شود. چنانچه مسیحیت بعد از رسمیت یافتن 
به وسیله امپراطوری روم چنین سرنوشتی پیدا کرد و چه انسان هائی به 
نام منحرف و بدعت گزار از دم شمشیر متعصبان مذهبی 
) مسیحی ( گذرانده شدند. چنین انحرافی در راه اجرای 
دموکراسی و سوسیالیزم هم وجود داشته است. در تاریخ 
احیاناً  و  سلجوقی  دوره  متعصبان  و  اموی  دوره  اسلام 
صفوی نیز چنین سرنوشتی بر مسلمانان حاکم بوده است.

خشونت های  و  صلیبی  جنگ های  می توان  آیا 
جنبش های تکفیری را به نام مذهب توجیه کرد؟! اگر با 
چنین نگاهی مسأله را ببینیم کدام دوره ای را  می توانیم 
به عنوان جامعه آرامش بخش مذهبی در تاریخ مذاهب 

نشان دهیم؟
قرمطی کشی،  مسیحی کشی،  سنی کشی، 
شومی  پدیده هائی  شیعه کشی  امروزه  و  صوفی کشی 
هستند که کارنامه اجتماعی ـ تاریخی مذهب را سیاه 
ابعاد  در  مذهب  به  نگاه  با  جز  این  و  می دهند!  نشان 
بعُد  گرفتن  نادیده  و  آن  رادیکالی  و  تندروانه  هجومی 
صلح جویانه عقلانی ـ رحمانی اسلام و مسیحیت حاصل 

نشده است. 
البته در مقابل می توان گفت که این عامل مذهب بوده است که 
انگیزه تحقق جامعه مدنی امریکایی را به وجود آورده و سیاهان را همراه 
سفید پوستان از حقوق برابر برخوردار کرده است. یا این مذهب بوده است 
که در شبه جزیره هند گاندی به وسیله آن با اعمال روش غیرخشونت 
طلبانه، توانست استعمار انگلیس را عقب بزند و به استقلال هند نائل آید؛ 
و یا عامل مذهب بوده است که در طول دوره ایلخانان، به وسیله اسلام 
فرهنگی و معنوی، وحشیان صحراگرد را تربیت کرده و سرانجام آنان را 

به صورت خدمت گزاران تمدن ایرانی ـ اسلامی در آورده است.
به هر حال از هر دو حالت ویرانگری و آبادسازی مذهب نمونه هایی 
وجود دارد اما کدام یک را باید در حرکت های اجتماعی الگو قرار دهیم؟ 
آیا ما نمی توانیم در روند حرکت های اجتماعی و جنبش های اصلاحی 
به موفقیت های دیگر عوامل نگاه کنیم؟! آیا علم و فرهنگ غرب با بعد 
تخریب در جهان نفوذ کرد و مدرنیته را تا اعماق کشورهای غیر اروپایی 
نفوذ داد، یا با تسخیر ذهن ها و اندیشه ها و پرورش مغزهای متخصص 
راه خود را در دل نخبگان جامعه غیر اروپایی گشود و پیش رفت؟ چرا 
مذهب عقلانی این راه را در پیش نگیرد؟ در تاریخ اسلامی آیا روش 
حضرت صادق)ص( که اندیشه ناب اسلامی را با تشکیل حوزه علمی و 
تربیت شاگردان گسترش داد روش غیر موفقی بوده و یا روش تندروان 
شیعی که در نیمه راه به دست ستمگران به شهادت رسیده-اند؟ تکلیف، 
کدام است: تسخیر و نفوذ در اعماق دل ها یا تحریک احساسات خام و 

غیر تربیت یافته است؟
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گاهی خود ما مسلمانان حرف هایی می زنیم که نه با تاریخ منطبق است و 
نه با قرآن، با حرف های دشمن ها منطبق است؛ یعنی حرفی را که یک جنبه اش 
درست است به گونه ای تعبیر می کنیم که اسلحه به دست دشمن  می دهیم، 
مثل اینکه برخی می گویند اسلام با دو چیز پیش رفت: با مال خدیجه و شمشیر 
علی، یعنی با زر و زور. اگر دینی با زر و زور پیش برود، آن چه دینی می تواند 
آیا  با زر و زور پیش رفت؟  آیا قرآن در یک جا دارد که دین اسلام  باشد؟! 
علی)علیه السلام( یک جا گفت که دین اسلام با زر و زور پیش رفت؟ شک 
ندارد که مال خدیجه به درد مسلمین خورد اما آیا مال خدیجه صرف دعوت 
اسلام شد، یعنی خدیجه پول زیادی داشت، پول خدیجه را به کسی دادند و 

گفتند بیا مسلمان شو؟
آیا یک جا انسان در تاریخ چنین چیزی پیدا می کند؟ یا نه، در شرایطی 
که مسلمین و پیغمبر اکرم در نهایتْ درجه سختی و تحت فشار بودند جناب 
خدیجه مال و ثروت خودش را در اختیار پیغمبر گذاشت ولی نه برای اینکه 
- به کسی رشوه بدهد، و تاریخ نیز هیچ گاه چنین چیزی نشان  پیغمبر- العیاذباللهَّ
نمی دهد. این مال آنقدر هم زیاد نبوده و اصلًا در آن زمان، ثروت نمی توانسته 
اینقدر زیاد باشد. ثروت خدیجه که زیاد بود، نسبت به ثروتی که در آن روز 
در آن مناطق بود زیاد بود نه در حد ثروتِ مثلًا یکی از میلیاردرهای تهران 
که بگوییم او مثل یکی از سرمایه دارهای تهران بود. مکه شهر کوچکی بود. 
البته یک عده تاجر و بازرگان داشت، سرمایه دار هم داشت ولی سرمایه دارهای 
مکه مثل سرمایه دارهای نیشابور مثلًا بودند نه مثل سرمایه دارهای تهران یا 
اصفهان یا مشهد و از این قبیل. پس اگر مال خدیجه نبود شاید فقر و تنگدستی 
مسلمین را از پا درمی آورد. مال خدیجه خدمت کرد اما نه خدمت رشوه دادن 
که کسی را با پول مسلمان کرده باشد، بلکه خدمت به این معنی که مسلمانان 

گرسنه را نجات داد و مسلمانان با پول خدیجه توانستند سدّ رمقی کنند.
شمشیر علی بدون شک به اسلام خدمت کرد و اگر شمشیر علی نبود 
سرنوشت اسلام سرنوشت دیگری بود اما نه اینکه شمشیر علی رفت بالای 
سر کسی ایستاد و گفت: یا باید مسلمان بشوی یا گردنت را می زنم، بلکه در 
شرایطی که شمشیر دشمن آمده بود ریشه اسلام را کند، علی بود که در مقابل 
دشمن ایستاد. کافی است ما »بدر« یا »احد« و یا »خندق« را در نظر بگیریم 
که شمشیر علی در همین موارد به کار رفته است.]...[ پس وقتی می گوییم اگر 
شمشیر علی نبود اسلامی نبود، معنایش این نیست که شمشیر علی آمد به 
زور مردم را مسلمان کرد؛ معنایش این است که اگر شمشیر علی در دفاع از 
اسلام نبود دشمن ریشه اسلام را کنده بود همچنانکه اگر مال خدیجه نبود فقر، 

مسلمین را از پا درآورده بود. این کجا و آن حرف مفت کجا؟!  
)مجموعه  آثار استاد شهید مطهری، ج 16، ص:180(

با اینکه سید جمال آغازگر بیداری اسلامی بوده است اما 
این سید احمد خان هندی بوده است که شخصیت هایي  مانند 
ابوالکلام آزاد و اقبال لاهوری را در دانشکده اسلامی خود تربیت 

کرد که حیات عقلانی و علمی مسلمانان هند را ارتقاء داده اند. 
حتماً  و  است  سئوال  یک  من  برای  نکته  این  راستی 
اندیشمندان و متفکران، تحلیل قانع کننده ای را ارائه خواهند داد: 
آیا دنیای اسلام موجود با تلخ کامی ها، سیاه نمایی ها و کشتارها 
راه صحیحي مي رود و یا  تجربه کشورهائی مانند مالزی به روش 

اسلامي نزدیکتر است؟ 
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پیروزی اسلام
 با ثروت خدیجه و شمشیر علی)ع(

 یعنی با زر و زور؟!  
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]شبیه سازی[
 من در روزنامه ها مقالاتي از جنابعالي درباره »شبیه سازي« 

خواندم، لطفاً  نظرتان را در مورد این مسئله بیان فرمایید؟
n از نظر اسلام،  عمل به هر گونه پیشرفت علمي و به عینیت رساندن 
آن در تولید انسان )شبیه سازي کامل انسان( که به زن و شوهر و یا تنها به زن 
ارتباط پیدا می کند،  براي موارد ضرورت و شرایط خاص،  في حد نفسه بلااشکال 
است و نمي تواند گفت حرام است زیرا آن را جرم و گناه نمي داند؛  اما به دلیل 
ایرادات اخلاقی و حقوقي مترتب بر این مسأله جز در موارد ضروري استفاده از آن 
اشکال دارد،  چرا که اگر این امر رایج شود، کانون زندگي اجتماعي و فلسفه خلقت 
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و آفرینش )تولید مثل از طریق ازدواج( از بین می رود و مفاسد اخلاقي،  
اجتماعي و حقوقي فراوان به بار خواهد آورد؛  اما شبیه سازي اعضاي بدن 
انسان و یا سایر موارد مانند شبیه سازي حیوانات به دلیل منافع فراوان آن در 
تأمین سلامتي و رفع نیازهاي انسان نه تنها بلااشکال است، بلکه مطلوب 
نیز هست و باید متخصصین این امر را به جهت تأمین نیازهاي پزشکي و 

غذایي بشر ترغیب هم کرد.
] مصاحبه سردبیر روزنامه واشنگتن پست[

 ]سبک لباس و پوشش[
در جامعه در زمینه پوشش تغییراتي ایجاد شده است و 
خانم ها به تدریج سبک لباس پوشیدن و پوشش خود را تغییر 
داده اند،  بدون اینكه فرهنگ آمریكایي سلطه پیدا کند،  دیدگاه 

جنابعالي در این باره چیست؟
n امروزه به دلیل وجود رسانه هاي ارتباط جمعي و تأثیر ماهواره و 
اینترنت جهان به یک دهکده کوچک تبدیل شده است،  از همین روست 
که مردم از مدل ها و شیوه هاي متنوع در زمینه لباس و پوشش ظاهري 
استفاده می کنند و این موضوع تقریباً  در همه  فرهنگ ها در جهان وجود 

دارد و بحث نفوذ فرهنگ آمریکایي نیست. به هر حال انسانها هم در افکار 
دیگران تأثیر می گذارند و هم تأثیر می پذیرند. البته یک نکته مهم وجود 
دارد و آن پیروي و تبعیت مردم مسلمان ایران از قوانین اسلام است و به 
همین دلیل انتظار داریم که آنان بیشتر در فرهنگ مردم جهان تأثیر مثبت 
داشته باشند تا اینکه بخواهند تأثیر بپذیرند و براي رسیدن به جامعه ایده 
آل باید کار فرهنگي صورت گیرد تا با فرهنگ سازي مردم را با فرهنگ 
غني اسلام بیشتر آشنا سازیم. تجربه گذشته نشانگر آن است که تصویب 
قوانین و مقررات و سختگیري و اعمال فشار توسط ارگانها و نهادهاي مربوط 
تأثیرگذار نبوده است و صرفاً  افزایش شناخت و آگاهي افراد جامعه از طریق 

فرهنگ سازي مفید خواهد بود. 

]توصیف شخصیت امام خمینی)س([
 شخصیت امام خمیني را براي ما توصیف کنید؟

n امام خمیني یک انسان وارسته، فقیه و عالم کم نظیر بود، فیلسوف 
و عارف بالله بود. امام )س( یک شخصیت والا و منحصر به فرد بود که 
براي تمام انسانها ارزش و کرامت قائل بود. ایشان براي حقوق مردم احترام 
خاص قائل بود و هنگامي که سلطه همه جانبه بیگانگان به مقدرات کشور 
را ملاحظه کرد و نظام استبدادي شاه حاضر به پذیرش نصایح و راهنمایي 
عالمان دیني نشد علیه حکومت قیام کرد و از تمام امکانات مادي و معنوي 
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خود محروم شد، زندان رفت،  تبعید شد،  فرزند خود را از دست داد، ولي دست 
از مبارزه نکشید تا انقلاب را هدایت و رهبری کرد و سرانجام استقلال،  
کرامت و سربلندي را به ملت ایران برگرداند. امام در طول سالیان زندگي اش 
همواره براي رضاي پروردگار قدم نهاد و براي خدمت به مردم همه گونه 
فداکاري کرد. امام )س( در دوران نهضت و انقلاب به گونه اي عمل کرد 
که تمام گروه هاي فکري در جامعه حول محور ایشان اجتماع کردند و براي 
استقلال و پیشرفت کشور و سازندگي آن کوشیدند و هنگامي که پس از 
سالها دوري از وطن به میهن بازگشت آن استقبال باشکوه به عمل آمد و 
پس از یک دهه تلاش و کوشش براي حفظ وحدت جامعه و ایستادگي در 
مقابل دشمنان قسم خورده انقلاب و حفظ ارزشها و دستاوردهاي آن وقتي 
رحلت کرد آن وداع به یادماندني با پیکر ایشان صورت گرفت و در میان غم 

و حزن و اندوه مردم به خاک سپرده شد.

]اقتصاد اسلامی[
 یكي از مسائل مهم در روابط کشورها با یكدیگر حول 
محور اقتصاد و تجارت هست و مباحث سیاسي نیز تحت 
الشعاع مسائل اقتصادي و بازرگاني می باشد. ایران با داشتن 
منابع عظیم نفتي در حال حاضر در اقتصاد دنیا یک قدرت 
بزرگ به حساب می آید. از دیدگاه اسلام،  موضوع اقتصاد و 
تجارت و ارتباط بازرگاني بین کشورها و نقش پول در این 

رابطه چگونه تفسیر مي شود؟
n   در آئین اسلام موضوع اقتصاد، تجارت و داد و ستد و داشتن ارتباط 
بازرگاني با کشورهاي دیگر امري بدیهي و پذیرفته شده است و در کتابهاي 
فقهي قوانین مربوط به آن نیز قید شده است. از بعد اقتصادي بایستي هر دو 
طرف سود منصفانه و مشروع بدست آوردند و موجب رفاه و ارتقاي سطح 
زندگي مردم شود. بنابراین از نظر منطق اسلام هر گونه ارتباط بازرگاني که 
موجب رشد و توسعه اقتصادي و افزایش درآمد ناخالص ملي در کشور شود،  
امري مطلوب و پسندیده است، هر گونه تجارت و داد و ستد که به ضرر 
و زیان اقتصاد ملي در کشور باشد،  از دیدگاه اسلام نادرست و باطل است. 
از نظر اسلام نظام سرمایه داري که تنها به سود بیشتر می اندیشد و حقوق 
طبقات ضعیف اجتماع و طبقه کارگر تضییع می شود پذیرفته شده نیست و 
همچنین نظام کمونیستي که مالکیت خصوصي را به رسمیت نمي شناسد 
و انسان را به چشم ابزار تولید می نگرد،  مورد قبول اسلام نیست. چنانچه ما 
بخواهیم بر طبق قوانین اسلام به تجارت و بازرگاني بپردازیم در حقیقت بر 

مبناي اقتصاد اسلامي باید حرکت کنیم.
]مصاحبه با  آندرا آدریاني خبرنگار ایتالیایی[

 ]توضیح کلی درباره شیوه اجرای قوانین اسلامی در جامعه[
به نظر جنابعالی شیوه اجرای احكام و قوانین اسلامی در 

مفهوم کلی چگونه است و در جامعه به چه نحوی پذیرفته 
می شود؟

n مهم ترین اصل در شیوه اجرایی قوانین و احکام اسلامی قبل از 
هر چیز باور قلبی و ایمان مردم به این قوانین و احکام است و اینکه واضع 
و بنیانگذار این قوانین خداوند متعال است. ما مسلمانان معتقدیم خداوند که 
خالق جهان هستی است برای بهتر زندگی کردن انسانها مجموعه قوانین و 
دستوراتی را در قالب ادیان الهی برای بشر به وسیله انبیا و رسولان فرستاده 
است و موضوع دیگر این که باید بپذیریم این قوانین و اجرای آن به نفع 
جامعه بشری است و سعادت دنیا و آخرت ما را فراهم میکند، از همین روست 
که در طول تاریخ میلیونها مسلمان بدون هیچ اجبار، اکراه و یا تهدیدی به 
قوانین و احکام اسلام احترام می گذارند و به آنها عمل می کنند، لذا ضمانت 
اجرای این قوانین به یک اصل درونی در انسانها بر می گردد و یکی از ابعاد 
تبلیغ در جامعه اسلامی این است که مردم نسبت به این مسائل آگاهی و 
شناخت کافی بدست آورند، علاوه بر این مسائل، اسلام در مورد اجرای 
قوانین و احکام موارد دیگری را نیز تذکر داده است از جمله اینکه مجریان 
قانون در جامعه نباید از قوانین تخلف کنند، چون اعتماد مردم نسبت به آنان 
سلب می شود، بنابراین مجریان باید مورد علاقه مردم باشند یعنی علاوه 
بر انتخاب آنان توسط مردم که مشروعیت قانونی را به همراه می آورد باید 
مقبولیت مردمی نیز داشته باشند و این مقبولیت زمانی بدست می آید که آنان 
در مقام اجرای قوانین به گونه ای عمل کنند که مردم آنان را دوست بدارند 
و این فراتر از دموکراسی در جهان غرب است، زیرا در نظر آنها فقط بدست 
آوردن اکثریت آرا مهم است ولی در جامعه اسلامی یک نامزد انتخابات 
علاوه بر اینکه رأی اکثریت مردم را بدست می آورد باید مورد علاقه مردم 
باشد و مردم او را دوست بدارند و این محبوبیت در بین قلوب مردم مسئولیت 
و رسالت مهمی را بر دوش او می گذارد و احساس مسئولیت و تعهد در 
قبال مردم جامعه خواهد داشت و همین مسائل باعث می شود که وی از 
وعده هایی که به مردم می دهد و به آرمانها و ارزشهای مورد قبول جامعه 

خیانت نکند.

]مقبولیت و محبوبیت حاکمان[
چگونه می توان گفت یک نفر که مسئولیت داشته است، 
محبوبیت خود را از دست داده است و دیگر مورد علاقه مردم 

نیست؟
n ملاک و معیار در پذیرش مسئولیت در حکومت اسلامی علاوه بر 
کسب حداکثر آرا که جنبه مشروعیت قانونی را به دنبال دارد، شخص باید مورد 
علاقه مردم باشد و محبوبیت و مقبولیت عامه نیز داشته باشد و این وجاهت 
شرعی به دنبال می آورد، حال اگر کسی به هر دلیل نتواند این مشروعیت و 
مقبولیت را کسب کند، معلوم می شود که از قوانین و مقررات تخلف نموده 
است و دیگر مورد تأیید مردم نیست، ملاک و معیار فهم این موضوع هم 
می تواند با یک نظرسنجی بدست آید و به باور بنده اگر کسی این مشروعیت و 
مقبولیت را از دست بدهد وجاهت قانونی و شرعی برای تصدی هر گونه مقام 

و منصب را از دست خواهد داد.
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آئین اسلام در مورد 
حیوانات و نحوه نگهداری 

از آنها مانند آذوقه دادن، 
بار حمل کردن و میزان 

باری که می توان بر پشت 
حیوان حمل کرد، اذیت 

نکردن حیوان و ... قانون 
دارد، چگونه می توان 

انتظار داشت که نسبت به 
حقوق انسانها و موضوع 

قتل عام وسیع آنان با 
استفاده از سلاح های 
پیشرفته مانند سلاح 

اتمی قانون بازدارنده 
نداشته باشد.

 ]حرمت سلاح هسته ای[
 از نظر دولت آمریكا مسئله هسته ای ایران خیلی مهم 
است، رهبر انقلاب تولید سلاح اتمی را از دیدگاه اسلام حرام 

دانسته است. نظر جنابعالی در این مورد چیست؟
n استفاده از فناوری و دانش هسته ای در جهت مقاصد صلح آمیز 
که مورد تأیید جامعه بشری است و معمولًا تحت نظارت سازمان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی انجام می شود، امری بدیهی و پذیرفته شده است، 
ولی تولید، نگهداری و کاربرد سلاح های اتمی از دیدگاه اسلام قدغن و حرام 
است، زیرا علاوه بر اینکه موجب کشتار دسته جمعی انسانها می شود، سایر 
جانداران، گیاهان و محیط زیست را نابود می کند و تشعشعات اتمی آن تا 
مدتهای طولانی مناطق وسیعی از کره زمین را آلوده می کند و تبعات منفی 
زیادی به دنبال می آورد؛ بنده همچنین معتقدم اگر دشمنان از بمب اتم علیه 
ما استفاده کردند، ما حق مقابله به مثل را نداریم، همچنان که به هنگام 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران وقتی آنها به مناطق مسکونی و غیرنظامی 
در ایران حمله می کردند و یا در میدان جنگ از سلاح های شیمیایی استفاده 

می کردند ما از قانون مقابله به مثل استفاده نکردیم.
 آیا فتوای حضرت عالی در مورد استفاده از سلاح هسته ای 

از همان قوانین تغییر ناپذیر و ابدی است؟
n آری، این امور جزو بدیهیات در اسلام است و با آن خصوصیاتی که 
در پاسخ سؤال قبل بیان کردم، تحت هیچ شرایطی، هیچ کشوری در دنیا 
حق استفاده از سلاح اتمی را ندارد، طبق قوانین اسلام به هنگام وقوع جنگ 
نیز قوانینی وجود دارد که باید آنها را رعایت کرد. برای مثال افراد نظامی حق 
ندارند آب آشامیدنی را مسموم کنند، زیرا غیر نظامیان نیز از آن آب استفاده 
می کنند. هر گونه حمله و هجومی که منجر به کشتار افراد غیر نظامی، 
زنان و کودکان می شود در جنگ ممنوع و حرام است. آئین اسلام در مورد 
حیوانات و نحوه نگهداری از آنها مانند آذوقه دادن، بار حمل کردن و میزان 
باری که می توان بر پشت حیوان حمل کرد، اذیت نکردن حیوان و ... قانون 
دارد، چگونه می توان انتظار داشت که نسبت به حقوق انسانها و موضوع قتل 
عام وسیع آنان با استفاده از سلاح های پیشرفته مانند سلاح اتمی قانون 

بازدارنده نداشته باشد.
] مصاحبه روزنامه سانفرانسیسکوی کرونیکل آمریکا[

 ]استعفا از دادستانی کل[
 جنابعالی مناصب و مسئولیت هایی داشتید و بعد از همه 
این سمتها استعفا دادید و کناره گیری کردید. علت آن چه 
عرصه سیاست حضور  در  همچنان  باید  مذهبیون  آیا  بود؟ 

داشته باشند؟
قضایی  دستگاه  در  فعالیت  و  خدمت  سال  دو  از  پس  بنده   n

گیری  شکل  حال  در  زمینه هایی  جامعه  در  تدریج  به  کردم  احساس 
است که برخی از افراد و جناح ها نسبت به اجرای دقیق قانون و نظارت 
بر حسن اجرای قانون رضایتی ندارند و تحمل نمی کنند و موارد دیگری 
که مشروح آن در صحیفه امام قید شده است.  وقتی ملاحظه کردم 
فعالیت در این سمت برایم مشکل است لذا از این مسئولیت استعفا دادم 
و این نکته را باید یادآوری کنم از دیدگاه مذهب تشیع عالم و مجتهد 
آنان خودشان برحسب  ارائه می دهد و  فقط نظریه و دیدگاه به مردم 

وظیفه عمل می کنند و این تشخیص وظیفه به عهده مکلف است.

]دخالت در سیاست[
بنابراین به نظر جنابعالی یک عالم دینی در 

سیاست نباید دخالت کند؟
n یک عالم دینی و رهبر مذهبی تا هنگامی که 
بتواند اعتماد مردم را به خود جلب کند و محبوبیت خود 
را در بین آنان حفظ کند و موجب بدبینی مردم به وی 
و دین نشود می تواند در سیاست دخالت کند و چنانچه 
ملاحظه کرد حضور وی در میدان سیاست موجب سلب 
اعتماد مردم به او و دین شده است، باید کنار برود. به طور 
خلاصه اگر یک رهبر فکری در جامعه بتواند همچون 
امام)س( عمل کند که مورد اعتماد و اطمینان مردم جامعه 
باشد و مقبولیت عامه کسب کند و پیوند صمیمانه بین 
او و مردم برقرار شود بایستی در آن مسئولیت بماند و 
خدمت کند ولی اگر چنین زمینه ای در جامعه نداشته باشد 

و بخواهد بماند به نظر بنده مشکل است.

]تساوی مرد و زن[
 شما معمولاً مسائل مذهبی را برای مقلدین 

خود بیان می کنید، یكی از مسائلی که مورد توجه بوده است 
مسئله برابری حقوق بین زن و مرد است. آیا به نظر شما این 
نظریه را باید دولت به صورت قانون تدوین کند و اجرا نماید؟

n بنده خداوند بزرگ را سپاسگزارم که یک بینشی نسبت به اسلام 
دارم و توانستم به یک نظریات خوبی درباره حقوق اساسی افراد جامعه دست 
یابم. یکی از این مسائل برابری خون بهای زن و مرد است، برابری زن و 
مرد در تمام شئون اجتماعی و حقوقی و این موضوع که زنان مانند مردان 
می توانند تمام مشاغل و مناصب دولتی و حکومتی مانند قضاوت، ریاست 
جمهوری و رهبری را عهده دار شوند. اسلامی که بنده می شناسم حافظ 
حقوق بشر و تساوی حقوق بین انسانهاست و در هیچ مکتبی این چنین 
نیست. این نظریه را اولین بار عالم و متفکر دینی به نام مقدس اردبیلی در 
پانصد سال قبل در حوزه علمیه نجف که در جوار بارگاه منور حضرت علی 
ابن ابیطالب)ع( قرار دارد بیان فرمود و بنده با استناد به نظریه ایشان بحث 
تساوی حقوق بین انسانها را در جهان تشیع مطرح کردم. بنده در بحث 
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تساوی حقوق بین انسانها معتقدم موضوع نژاد، مذهب، 
قومیت، ملیت و جنسیت هیچ دخالتی ندارد. در مباحث 
حقوقی در اسلام دو مورد هست که جنسیت را مقدم 
داشته است. یکی درباره ارث که سهم الارث پسر دو برابر 
دختر قرار داده است که در این خصوص ما توضیح دادیم 
که در این مورد به زن ظلم نشده و تساوی بین آن دو 
رعایت شده است و در بحث طلاق نیز آن را در دست 
مرد قرار داده است در این مورد هم ما به طور کامل بحث 
کردیم و توضیح دادیم که در این قانون اسلام نیز عدالت 
وجود دارد و به زن ظلم نشده است. البته امروز علاوه بر 
ایران دانشمندانی در کشورهای لبنان، بحرین، عربستان 
و در برخی کشورهای اسلامی هستند که این نظریه و 
دیدگاه را قبول دارند و بنده این مسائل را در حوزه علمیه 
مطرح کردم و از آن دفاع نمودم و اثبات کردم، اما اینکه 
توسط دولت به صورت قانون تدوین شود و قابلیت اجرایی 

پیدا کند نیاز به گذشت زمان هست.

]معنای واژه رجل سیاسی در قانون اساسی[
 در انتخابات مختلفی که در ایران بوده همیشه خانم ها را 

کنار گذاشته اند، به نظر شما علت آن چیست؟
n در مورد انتخابات ریاست جمهوری تفسیر شورای نگهبان از واژه 
»رجل سیاسی« این هست که مردانی که در عرصه سیاست و امور اجرایی 
فعالیت داشته اند می توانند داوطلب شرکت در انتخابات شوند، در حالی که 
کلمه رجل هم شامل مردان می شود و هم شامل زنان. آنچه مهم است 
سوابق افراد در امور اجرایی و سیاسی است و بحث جنسیت مطرح نبوده 
است. قطعاً اگر امام)س( در قید حیات بودند بنده این نظریات را به صورت 
قانون در می آوردم، و دیدگاه خود را که برگرفته از مبانی فقهی حضرت 
امام)س( است را مطرح می کردم. چرا که امام به عنوان فقیه کم نظیر و 
وارسته در حوزه شرایط زمان و مکان را در فقه لحاظ می کردند. به هر حال 
این تفسیر شورای نگهبان سبب شده تا خانم ها نتوانند نامزد انتخابات ریاست 

جمهوری شوند. 
]مصاحبه آلبرتو نگری خبرنگار ایتالیایی[

 ]تمدن ها، گفت و گو یا تقابل؟[
با  تمدنها  برخورد  و  تقابل  مورد  در  معاصر  دوران  در   
یكدیگر مباحث زیادی مطرح شده است. به نظر جنابعالی آیا 

این برخورد اجتناب پذیر است؟
n در مورد تقابل و برخورد تمدنها کارشناسان و صاحب نظران نظراتی 

را مطرح نموده اند، ولی از آنجا که انسانها وجوه اشتراک زیادی دارند و در 
نظام اجتماعی زندگی می کنند، لذا می توانند با یکدیگر تفاهم و تعامل خوب 
و سازنده داشته باشند و به دادوستد فرهنگی بپردازند و دستاوردهای معنوی 
و مادی خود را به سایر همنوعان عرضه بدارند. بر طبق آموزه های دینی که 
بنده از اسلام اقتباس کرده ام مسلمانان می توانند با تکیه بر اصل تفاهم و 
همزیستی مسالمت آمیز فارغ از موضوع نژاد، قومیت، ملیت، جنسیت، دین، 
مرزهای جغرافیایی، ... در کنار سایر انسانها با یکدیگر زندگی کنند. اگر با 
این دیدگاه به جهان نگاه کنیم نه تنها صاحبان تمدنها رویاروی یکدیگر 
نمی ایستند، بلکه می توانند در کنار یکدیگر با وحدت، وفاق و همزیستی 
مسالمت آمیز و به طور دوستانه با هم گفت و گو کنند که حاصل آن تفاهم، 

همگرایی و همبستگی جهانی خواهد بود.

]تقابل هسته ای[
 امروزه بین جهان غرب و ایران بر سر موضوع هسته ای 
یک برخورد و تقابلی بوجود آمده است. جنابعالی به عنوان یک 

روحانی و عالم دینی به سیاستمداران چه توصیه ای دارید؟
n اگر امروز بر سر موضوع پرونده هسته ای ایران بین مقامات اروپا 
و ایران رویارویی بوجود آمده است علتش این است که سیاستمداران و 
دولتمردان دنیا به طور شفاف و روشن و با حسن نیت و صداقت حاضر به 
گفت و گو و مذاکره نیستند و این یکی از عواملی است که شبهات و سوءظن 
در مورد این مناقشه ایجاد کرده است. بنده قبلًا نیز تذکر داده ام که استفاده از 
دانش و فناوری هسته ای در جهت مقاصد صلح آمیز و تحت نظارت سازمان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی کاری منطقی و قانونی است و متضمن حقوق 
ملت هاست ، ولی استفاده از فناوری هسته ای در جهت مصارف نظامی توسط 
هر کشوری که باشد از دیدگاه اسلام قدغن و حرام است؛ و برای آنکه از 
این وضعیت رهایی پیدا کنیم سیاستمداران و دولتمردان جهان بایستی با 
حسن نیت و صداقت در مذاکرات و گفت و گوهای دو جانبه شرکت کنند تا 
به یک راه حل منطقی و مفید دست یابند. مسلماً گذاشتن پیش شرط برای 
مذاکرات و یا عدم صداقت و شفافیت در گفتار موجب شکست در مذاکرات 
می شود و طرفین به یک نتیجه منطقی و راه حل قانونی دست نمی یابند و 
در نهایت هرگونه بن بست که در پیشرفت مذاکرات و گفت و گوها بوجود 
آید، وضعیت موضوع هسته ای را در آینده با مشکل و بحران جدی تری 

مواجه خواهد کرد.
و  سیاستمداران  که  فرمودید  شما  اینكه  به  توجه  با   
ارزیابی  باشند،  چگونه  گفت و گو  طرفین  در  قدرتمندان 
جنابعالی در خصوص سیاست هایی که از سوی مقامات ایرانی 

اعمال می شود چیست؟
n همان گونه که در پاسخ سؤال قبل به آن اشاره کردم طرفین مذاکره 
در جریان گفت و گوها بایستی حسن نیت و صداقت داشته باشند و به طور 
شفاف و با صراحت مطالب خود را بیان کنند و به هیچ وجه در ذهن طرف 
مقابل ایجاد تردید و ابهام نکنند. در این میان سازمان ملل متحد و سازمان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی باید به عنوان نهادهای قانونی که وظیفه شان 

مسئولانی که از 
سوی ایران در این 
مذاکرات شرکت می کنند 
باید ضمن دفاع از 
حقوق مردم ایران به 
گونه ای عمل نکنند که 
در آینده وضعیت سخت 
و دشواری برای مردم 
جامعه بوجود آید 
و باید با نظرسنجی
 از مردم
 دیدگاه آنان را نیز
 جویا شوند و به نظر 
آنان احترام بگذارند.
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نظارت و کنترل برنامه های هسته ای کشورهای عضو می باشد، به عنوان 
ناظر بی طرف بر این گفت و گوها و مذاکرات نقش میانجی را داشته باشند و 
بازرسان سازمان آژانس نیز به دور از کشمکش هایی که معمولًا وجود دارد 
به وظیفه قانونی خودشان عمل کنند. مسئولانی که از سوی ایران در این 
مذاکرات شرکت می کنند باید ضمن دفاع از حقوق مردم ایران به گونه ای 
عمل نکنند که در آینده وضعیت سخت و دشواری برای مردم جامعه بوجود 
آید و باید با نظرسنجی از مردم دیدگاه آنان را نیز جویا شوند و به نظر آنان 

احترام بگذارند.

]اعتقاد به منجی[
 مسیحیان کاتولیک که پیرو حضرت مسیح هستند به 
منجی اعتقاد دارند، مسلمانان و گروه شیعیان نیز به منجی 
اعتقاد دارند. به نظر شما آیا مفهوم منجی در بین مسیحیان 

کاتولیک و شیعیان یكی است؟
n تقریباً در همه ادیان یک نوع اعتقاد به منجی و مهدویت وجود 
دارد و مسئله منجی در فطرت بشر قرار دارد، یعنی انسان ها به این نتیجه 
و معضلاتی که جامعه  بر مشکلات  نمی توانند  می رسند که خودشان 
بشری با آن مواجه است فائق آیند و بایستی کسی که از سوی خداوند 
است و بر طبق باورهای دینی آنان علائم و نشانه های خاصی دارد برای 
نجات جامعه بشری اقدام کند. مسیحیان کاتولیک به حضرت مسیح)ع( 
اعتقاد دارند و شیعیان به حضرت مهدی  موعود)عج( -دوازدهمین امام 
شیعیان- اعتقاد دارند. البته یادآوری این نکته ضروری است که کامل 
ترین اعتقاد به بحث منجی و مسئله مهدویت و مستندات و استدلالات 
منطقی در این ارتباط مربوط به مذهب شیعه می باشد و همین موضوع 
سبب پویایی و بالندگی مکتب تشیع در جهان اسلام شده است. نکته 
جالب توجه در ارتباط با این موضوع آن است که جامعه بشری تقریباً در 
طول نیم قرن گذشته به دلایلی از جمله تشکیل سازمان ملل متحد و 
تدوین منشور جهانی حقوق بشر و تشکیل دادگاه بین المللی به منظور 
رسیدگی به جنایات جنگی و تشکیل سمینارها و کنفرانس های علمی، 
فرهنگی و اقتصادی در سطح دنیا به نوعی نشانگر وحدت، همدلی، وفاق 
و همبستگی جهانی است و بتدریج جامعه بشری آموخته است که با تکیه 
بر اصل تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز با یکدیگر تعامل سازنده داشته 
باشند و در صلح، امنیت، آزادی و عدالت زندگی کنند. این مسائل که 
زمینه ساز حرکت جامعه بشری به سوی همگرایی و همبستگی جهانی 
است می تواند نویدبخش کامل شدن عقول انسانها باشد و هنگامی که 
مردم جهان موقعیت و جایگاه خویش را در جهان هستی درک کنند و 
بویژه با گردش سریع تبادل اخبار و اطلاعات که سبب شده جهان به 
یک دهکده تبدیل شود جای امیدواری هست که مردم تدریجاً آمادگی 
برای درک شرایط ظهور منجی جهان بشریت حضرت مهدی)عج( را 

پیدا کنند.
]مصاحبه خبرنگار ایرلندی[

 ]اسلام و دموکراسی[
من الآن یک سؤال متفاوتی دارم که برای خوانندگان 
من بسیار مهم است. مردم ما در هلند این گونه فكر می کنند 
که اسلام و دموکراسی با همدیگر نمی توانند سازگار باشند 
و آن هم به این دلیل است که این اتفاقاتی که »القاعده« 
باعث به وجود آمدنش شده است که خیلی تأثیر گذار است. 
با  می توانند  دموکراسی  و  اسلام  که  می کنید  فكر  آیا شما 

همدیگر سازگار باشند؟
n اصلًا بنده معتقد هستم که دموکراسی را باید با اسلام تطبیق داد، 
یعنی بیایند از اسلام دموکراسی بگیرند و اسلام معلم دموکراسی است، 

اصلًا دیدگاه اسلام در حفظ حقوق بشر بالاتر از دموکراسی است. آن 
گروه های تروریستی هم خودشان مقصر و گناهکار هستند و هم کسانی 
که به نام اسلام این تفکر را به آنان داده اند. قویترین اسلام شناس که 
در دوره معاصر معروف است و حرکت انقلابی هم به وجود آورد، امام 
خمینی )س( است. در طول بیست سال مبارزه اش یکجا دستور به ترور 
نداد، هیچ وقت برای پیشرفت مقصدش متوسل به ترور نشد، حتی ترور 
حسنعلی منصور - نخست وزیر وقت -  با اجازه ایشان نبود، امام هیچ گاه 
به ترور متوسل نشد و ترور در اسلام قدغن است. ما دو حادثه تاریخی 
در شیعه داریم و در هر دو جا ترور محکوم شده است، اول شهادت علی 
بن ابیطالب )ع( امام اول شیعیان است که در مسجد کوفه و در حال نماز 
با ترور به شهادت  رسید و ما همیشه آن تروریست ها را لعن می کنیم و 
همه تروریست هایی که مثل آن ها هستند و انسان ها را می کشند را لعن 
می کنیم. قضیه دوم در قضیه کربلا و عاشورا است، وقتی نماینده امام 
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حسین )ع(، »مسلم بن عقیل« به کوفه آمد و مهمان شخصی از محترمین 
کوفه به نام »هانی بن عروه« بود - که قبر هر دو آن ها در کنار مسجد 
کوفه موجود است -، مقدمات ترور عبیدالله بن زیاد که حاکم کوفه از 
طرف یزید بود در خانه هانی فراهم شد، آن ترور  بنا بود به دست مسلم بن 
عقیل انجام بگیرد و با ترور وی حکومت بنی امیه در کوفه ساقط می شد 
و حسین بن علی )ع( می آمد و حکومت می کرد، 
پس با این ترور امور خوب پیش می رفت و شاید 
امام حسین و یارانش شهید نمی شدند، امّا وقتی 
به مسلم بن عقیل گفتند که عبیدالله را ترور کن 
)چون عبیدالله بن زیاد در خانه هانی بود( خیلی 
راحت مسلم می توانست ترورش کند، امّا مسلم 
بن عقیل فرمود: چون ترور در اسلام حرام است 
من ترورش نمی کنم، گفتند اگر امروز عبیدالله 
کشته بشود، حکومت بنی امیه در کوفه سرنگون 
می شود و ابی عبدالله حاکم کوفه می شود، فرمود 
فراوان  سود  چند  هر  نمی دهم  انجام  ترور  من 
را حرام  ترور  اسلام  باشد چون  داشته  ما  برای 
همه  و  بنده  قول  از  شما  بنابراین  است،  کرده 
و  حرام  ترور  اسلام  در  که  کنید  نقل  شیعیان 
غدقن است، و به نظر بنده تروریست مثل آدم 

کش باید مجازات شود.
معلم  اسلام  که  فرمودید  شما   
به  آیا می شود راجع  دموکراسی است، 

این بیشتر توضیح بدهید.؟
 n در اسلام دموکراسی به صورت کامل 
آن وجود دارد، زیرا اصل در دموکراسی رعایت 
اسلام حقوق  در  و  است،  انسان ها  حقوق همه 
همه انسان ها به حساب آمده و حق هیچ کس 
نادیده گرفته نشده است. از نظر اسلام، انسان ها 
در هر پست و مقامی و از هر رنگ، نژاد و مکتبی 
با هم برابر هستند، یعنی همه انسان هستند. اگر 
کاستی و یا احیاناً تخلفی دیده می شود، مربوط 
دموکراسی،  روح  اسلام  در  اجراست.  حوزه  به 
آزادیخواهی، عدالت، برابری و حقوق بشر موج 
می زند. اسلام برای تمام انسان ها ارزش قائل است و در این خصوص 
فرقی میان مسلمان، یهودی، مسیحی، زرتشتی و... نیست.باید تلاش 
کنیم که به جهان نشان دهیم که آیین اسلام و مکتب تشیع حامی و 
منشأ دموکراسی، آزادی و حقوق بشر و مخالف با تروریسم است. باید 
نشان دهیم که هر کس در هر کجا، فارغ از هر دین و مذهب و رنگ 
و نژاد، که برای رسیدن مردم به حقوق خود تلاش می کند، مورد علاقه 

اسلام و انسانهاست.
بهترین شاهد برای اینکه در اسلام روح دموکراسی وجود دارد این 

است که از نظر اسلام قدرتمندان سیاسی باید مورد علاقه مردم باشند، 
یعنی باید به گونه ای رفتار کنند که مردم آنان را دوست بدارند، پس نباید 
ظلم کنند و حق افراد را از بین ببرند، نباید به رأی مردم بی احترامی کنند 
و آن را بی ارزش بدانند، زیرا اگر این چنین عمل کنند، مورد علاقه مردم 
نیستند، بنابراین حق ندارند پست ها و مناصب حکومتی را در دست بگیرند.
]مصاحبه خانم کارلین خبرنگار و نویسنده هلندی[

]تفاوت میان شیعه و سنی[
نداریم  کاملی  شناختی  اسلام  مورد  در  که  ما  برای   
و می دانیم که تفاوت بین شیعه و سنی وجود دارد؛ به طور 

خلاصه بفرمایید تفاوت آن ها در چیست؟
n بین دو مذهب عمده شیعه و سنی تفاوت هایی وجود دارد که یکی 
از موارد اساسی و ریشه ای آن به موضوع جانشینی پیامبر گرامی اسلام)ص( 
بر می گردد، که شیعه معتقد است پیامبر)ص( تکلیف جانشینی پس از خود را 
در جریان واقعة غدیر خم و با معرفی حضرت علی )ع( انجام داد و از همین 
روست که اصل امامت - هدایت مردم پس از رسول خدا)ص( - جزء اصول 
دین می داند. علاوه بر این در برداشت و استنباط نسبت به قوانین و احکام 
دینی تفاوت هایی وجود دارد که موجب اختلاف بین علمای شیعه و سنی 
هست، بدون اینکه این موضوع سبب دشمنی بین آنان گردد و بخواهند رو 
در روی یکدیگر قرار گیرند و شیعه با هیچ گروهی دشمنی ندارد و به این 
اعتقاد که آیین اسلام  دین تفاهم و همزیستی  مسالمت آمیز است، بنابراین 
می توانند در کنار تمام صاحبان ادیان و مذاهب در صلح و آرامش زندگی 

کنند.
 یک موضوعی که به عنوان اختلاف اساسی بین شیعه و 
سنی مطرح شده وجود رهبری امام دوازدهم است، که این 
روزها در مورد آن زیاد صحبت می شود. در این مورد توضیح 

دهید؟
n یکی از مسائل اعتقادی در بین جوامع امروزی که حتی در ادیان 
غیر الهی نیز وجود دارد اعتقاد به نوعی مصلح اجتماعی است و تقریباً همه 
انسان ها منتظر یک مصلح حقیقی هستند. برای مثال مسیحیان معتقدند 
روزی حضرت عیسی مسیح می آید. حتی اهل سنت نیز قبول دارند که برای 
نجات انسان ها یک شخصی می آید، شاید در اسم با ما اختلاف داشته باشند. 
حتی جامعه شناسان می گویند جامعه بشری نیاز به یک مصلح اجتماعی 
دارد. امّا کامل ترین و بهترین اعتقاد به مهدویت مربوط به شیعیان است که 
معتقدند حضرت مهدی )سلام الله علیه( هر موقع خداوند متعال اذن ظهور 
بدهند برای نجات جامعه بشری اقدام می کنند تا همه به صلح و آرامش و 
عدالت برسند. بنده معتقدم جامعه بشری با تمهیداتی که خصوصاً بعد از دو 
جنگ جهانی ویرانگر اندیشیده و تشکیل سازمان ملل متحد و تدوین منشور 
حقوق بشر و تلاش برای حفظ امنیت در جهان و هدفی که بشر امروز برای 

 مجریان باید مورد علاقه 
مردم باشند یعنی علاوه بر 
انتخاب آنان توسط مردم 

که مشروعیت قانونی را به 
همراه می آورد باید مقبولیت 
مردمی نیز داشته باشند و 
این مقبولیت زمانی بدست 

می آید که آنان در مقام 
اجرای قوانین به گونه ای 
عمل کنند که مردم آنان را 
دوست بدارند و این فراتر 

از دموکراسی در جهان غرب 
است، زیرا در نظر آنها فقط 

بدست آوردن اکثریت آرا مهم 
است ولی در جامعه اسلامی 
یک نامزد انتخابات علاوه 
بر اینکه رأی اکثریت مردم 

را بدست می آورد باید مورد 
علاقه مردم باشد و مردم 
او را دوست بدارند و این 

محبوبیت در بین قلوب مردم 
مسئولیت و رسالت مهمی را 

بر دوش او می گذارد.
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رسیدن به تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز دنبال می کند و تنفر از 
جنگ و خشونت و ترور و عملیات انتحاری در سطح جهان، همه 
گویای این است که مردم جهان از جنگ و خشونت و هرج و مرج 
متنفر هستند و از صلح و عدالت و همزیستی مسالمت آمیز استقبال 
می کنند و این ها زمینه ساز وحدت بین ادیان و مذاهب در جهان 
امروز است و تشکیل کنفرانس های علمی، همایش ها، هم اندیشی ها 
نشانگر نزدیک شدن دیدگاه ها و نظریات عالمان دینی، اندیشمندان 
و دانشمندان جهان است. این نگرش منطقی و عقلانی که منجر 
به وحدت ادیان، مذاهب و مردم جهان شده است می تواند مقدمه ای 

برای ظهور مهدی موعود )عج( باشد.

]نبود خشونت در قیام حضرت مهدی)عج([
 در آمریكا نیز تعدادی از مسیحیان به ظهور دوباره 
حضرت عیسی مسیح معتقدند و فعالیت گسترده ای 
دارند، و منطق آنان این گونه است که حضرت عیسی 

احتیاج به یک جنگ بزرگ دارد؟
n همین دیدگاه و نگرش در تاریخ شیعه و روایات ما نیز وجود 
دارد که مسلماً نظریه باطل و نادرستی است و این مسئله افترا به امام 
زمان )عج( است. شاهد و دلیل آن هم روایاتی است که می فرماید 
حرکت امام زمان )سلام الله علیه( همانند حرکت نبی مکرم اسلام 
)ص( است و آرمانش را با خلق نیکو، پند و اندرز و حکمت پیش 
می برد؛ قرآن هم از این مسئله با عظمت یاد کرده است »انک لعلی 
برای جهانیان  را  پیامبر گرامی اسلام )ص(  خلق عظیم«.قرآن  
رحمت می داند، امام زمان )عج( هم که تشریف می آورند برای همه 
جهانیان رحمت است، بنابراین نمی تواند با جنگ، خشونت و اذیت و 
آزار همراه باشد. بنده به عنوان یک روحانی و عالم که شناخت کافی 
از فقه شیعه دارم، برداشتم از قرآن و روایات این است که از دیدگاه 
اسلام، انسان ها در هر پست  و مقامی و از هر رنگ، نژاد و مکتبی با 
هم برابر هستند، یعنی همه انسان هستند. این نظریه و اندیشه دینی 
را مرحوم مقدس اردبیلی حدود پنج قرن قبل در حوزه علمیه مطرح 
نموده که گویای آن است که در آرا و اندیشه های بشری تحول و 
تغییر به وجود آید و این تطور و دگرگونی بیانگر نزدیک تر شدن 

دیدگاه و نظریات انسان ها به یکدیگر است.
 ]گفت و گو با آقای مارشال از شرکت فیلم سازی آمریکایی[

چرا دروغ گفتن، از شراب 
خوردن بدتر است؟!

خواهیـد گفـت: چـه شـده کـه ما بـه بعضـی از دیگـر گناهـان آلوده 
شـده ایم؟ امـام صـادق )ع( فرمـوده انـد: » إنَّ الَله عزَوجَـلَّ جَعَـل 
ـراب، وَالکِذبُ شـرٌ مِنَ  ـر أقفـالًا وَ جَعـل مَفاتیحَ تلکَ القفال الشَّ للِشَّ
ـراب، خداونـد بـرای بدی  قفل هایـی قرارا داده اسـت  وکلید قفل  الشَّ
همـه بدي هـا را شـراب قـرار داده، و آنچه از شـراب بدتر اسـت کذب 

و دروغ گویی اسـت«. )کافـی،ج2،ص338(
 بر این اسـاس، دروغ از همه ی گناهان بدتر اسـت؛ سـرّش این 
اسـت، کسـی که شـراب مي خورد و عقلش را از دسـت مي دهد و در 
واقـع همـه چیـزش را از دسـت مي دهـد، در نتیجه آدم مي کشـد، زنا 
مي کنـد، عربـده مي کشـد. چنیـن آدمـی امّـا، تـازه بـا دروغ مي تواند 
شـراب بخـورد و دروغ، وسـیله روپـوش گـذاری روی شـراب خواری 
اوسـت و شـراب را کـه خـورد، بـا یـک دروغ مي گویـد: نخـوردم! 
وانگهـی مهم تـر اینکـه بـا یـک دروغ ممکـن اسـت یـک مملکتـی 
را بـه آتـش بکشـد، بـا یـک دروغ ممکـن اسـت حیثیـت انسـان و 
انسـانیت، مسـلمانان و مسـلمانی را از بیـن ببـرد، بـه گونـه ای کـه 
سـالیان سـال بایـد بگذرد تـا آثـار دروغ پردارزی های او محو شـود و 
خسـارات آن جبران گردد. اسـاس مطامـع دنیامداران بر دروغ اسـت، 
زیـر بنـای همـه ظلم های عالم بـر دروغ اسـت. قدرتمنـدان جهان و 
ظالمیـن بـا دروغ ظلـم کرده انـد بـا دروغ، اعِمـال فشـار کرده انـد، با 
دروغ بـا مـردم حـرف زدند. مواظب باشـید! حرف های دروغ و راسـت 
را از هـم تشـخیص دهیـد. حـق را بشناسـید و دنبـال حـق برویـد. 
اول بررسـی کنیـد کـه مطلبـی درسـت اسـت یا نـه! اگر حق اسـت 
دنبالـش برویـد و اگر باطل اسـت دنبالـش نروید. من بارهـا گفته ام: 
سـاواک سـابق جهنمی مرکـز همه جنایت ها بود، سـاواکی کـه انواع 
شـکنجه ها را بـه مـردم مـي داد، سـاواکی کـه بـا سـیگار، بی خوابی، 
شـلاق و بخـاری برقـی، مبـارزان  را شـکنجه مـی داد  امـا، در عین 
حـال بارهـا گفتـه ام: مأمـوران و گزارش گـران آن سـاواک جهنمی با 
همـه فشارهایشـان بـر مبـارزان، در گـزارش دادن بـه مسئولینشـان 
دروغ نمي گفتنـد؛ بـا اینکـه اعتقـاد داشـتند گاهـی لازم اسـت برای 
اداره حکومـت دروغ بگوینـد. اصـلًا جعـل دروغ، یکـی از کارهایـی 
اسـت کـه بـرای اداره مملکت هـا گاهی انجـام مي گیرد امـا، گزارش 
وقایـع را آن سـاواک جهنمـی، درسـت مـي داد و لذا به طـور طبیعی، 

در اکثـر کارهـای باطل و جهنمی خودشـان، پیشـروی داشـتند.
)آیت الله العظمی صانعی،درس خارج فقه، اندرز به شاگردان(
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)استاد اقتصاد سیاسی(

اشاره
دکتر محسن رنانی در بهار 94 طی جلساتی که در محل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم برگزار می شود،  در جمع حضار، اساتید و 
روحانیون حوزه علمیه به مباحثی پیرامون مفهوم توسعه در قرن 21 پرداخت. ایشان در این مباحث توسعه را امری درونی دانسته و اعتقاد دارد با توسعه 
ذهنی و اخلاقی جامعه، امور به سهولت و هزینه کمتری به سرانجام همه جانبه خواهد رسید و در رفتارها نیز بروز و ظهور پیدا خواهد کرد. این استاد 
اقتصاد سیاسی با بیان اینکه هنر گفت و گو که نتیجه اش رسیدن به توافق مشترک میان دولت و ملت است را در راه توسعه، مهم ارزیابی می کند و در 
ادامه با توجه به پایان پذیری منبعی به نام نفت که اقتصاد و توسعه ناپایداری را برای کشور و حاکمیت فراهم خواهد نمود بر لزوم روی آوردن به تکیه 
گاهی مهم به نام ملت اشاره نموده و در پایان به مباحثی پیرامون اوضاع منطقه و گروهک تروریستی داعش پرداخته که صفیرحیات به جهت اهمیت 

و نکات ارزنده این گفتار، عیناً آن را  نقل نموده است.
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قرار اصلی بر این بوده است که 
توسعه در قرن  اقتضائات  با موضوع 
بیست و یکم در خدمت دوستان باشم. 
توسعه از آن دست مسائلی است که 
برای  اخیر  دست کم در پنجاه سال 
ما تبدیل به یک معضل شده است 
به این معنا که در راه وصول به آن 
دویدیم،  داده ایم،  زیادی  هزینه های 
غصه خوردیم، حرص خوردیم، عمرها 
پای آن گذاشتیم ولی هنوز به عنوان 
یک دستاورد برای ما نزدیک نیست و دور است. پدیده ای که چاه های نفت 

مان را به امید حصول آن خالی کردیم ولی حاصل نشد.
در سال 1355 ژیسکار دستن، رئیس جمهور وقت فرانسه، ملاقاتی با 
محمدرضا شاه در ایران داشت. )که البته ملاقات بد یُمنی برای شاه بود چرا 
که در آن سفر این دو به نقاط اختلافی جدی رسیدند و این باعث شد تا در 
جریان انقلاب 57، فرانسه از شاه حمایت نکند و در کنفرانس گوادلوپ، به 
رفتن شاه رأی دهد و خود ژیسکار دستن هم مأمور شد تا خبر موافقت غرب 
با رفتن شاه را به امام خمینی بدهد.( این سفر با استقبال شاه از رئیس جمهور 
فرانسه در فرودگاه آغاز شد. در مسیر، شاه برای رئیس جمهور فرانسه از 
نقشه ده ساله ایران برای رسیدن به ژاپن در توسعه با درآمد ناشی از فروش 
نفت گفت. پس از توضیحات شاه، ژیسکار دستن که وضعیت گل کاری و 
حصار دور گل های خیابان ها را مشاهده کرده بود گفت: »حرف از توسعه 
زدن برای ملتی که مجبور است گل های خیابان های خود را با گذاشتن 
حصار محافظت کند زود است!« معنای این حرف این است که توسعه یعنی 
درونی شدن محدودیت ها، حریم ها و قانون و تنظیم رفتارهایمان بر اساس 
آنها؛ تبدیل شدن آنها در درون ما از آگاهی به حکمت. شاه توجهی به این 
حرف نداشت و نکرد. با درآمد نفت مشغول شد به راه سازی، سد سازی، 
نوسازی شهرها و غافل شد از اصلاح و نوسازی اندیشه و درونیات افراد؛ در 
حالی که توسعه اصالتاً یک امر درونی است؛ آنچه باید توسعه پیدا کند ذهن 
ماست، نه بیرون. اگر ذهن ما توسعه پیدا کند، توسعه بیرونی اولًا به سهولت 
و ثانیاً با هزینه کمتری انجام می شود. اول ذهن است و بعد رفتار. توسعه 
بیرونی بدون توسعه درونی، کالایی گران و پرهزینه است. نتیجه این نگاه 
خالی شدن چاه های نفت و همچنان نرسیدن به توسعه است زیرا در آن به 

هسته مرکزی توسعه توجه نشده است.
یکی از نابختیاری هایی که ما داشتیم این بود که دو سال بعد از پیروزی 
پیدا شد. یعنی به  ایران فوران کرد و  اولین چاه نفت  انقلاب مشروطه، 
محض این که دولت مدرن می خواهد شکل بگیرد، دولتی که با مردم 
رابطه  شهروندی و بر اساس قانون دارد، و قانون می خواهد موضوعیت پیدا 
کند و رابط شهروندی شود، مدارس و نظام آموزشی نوین ایجاد شود، نظام 
بهداشتی نوین و دادگستری تشکیل شود، چاه نفت هم فوران پیدا کرد و 
دولت ها در ایران عادت کردند که نفت را بفروشند و خرج کشور کنند. تقارن 
نامیمون این دو اتفاق باعث شد که ما هیچ گاه یاد نگیریم که به اندازه ای که 

توانایی داریم، دنبال خرج کردن باشیم. انتظاراتمان 
روز به روز رو به فزونی می رفت. صد سال از این آغاز 
گذشته است و ما همچنان در حال تمرین توسعه 
هستیم و آنچه امروز محقق است نتیجه این صد 

سال تمرین است.
گفتیم توسعه یعنی درونی شدن محدودیت ها و 
بروز و ظهور آنها در رفتارهایمان. کاری که در دنیای 
قدیم بر عهده دین بود، در دنیای جدید که ممکن 
است دین نقش سنتی خود را از دست بدهد، قواعد 
مدرن ـ که به مجموعه آنها قواعد توسعه می گوییم ـ 
قرار است این نقش را ایفا کنند. به هر ترتیب در این 
دوران گذار، که دین ـ نه ایمان ـ در حال از دست 
دادن برخی از کارکردهای خود است، اگر آن وجه 
از توسعه رخ ندهد زندگی ما پرهزینه و پرمخاطره 
خواهد بود. این خطایی بود که در سال های بعد از 
جنگ ندیدیم و هنوز هم نمی بینیم. بعد از جنگ 
ما شروع کردیم به ساختن سد، راه، کارخانه و... ، بر 
این گمان بودیم که توسعه همزاد رشد مادی است. 
به اندازه ای فرودگاه زدیم که تعداد فرودگاه های ما 
داشت از تعداد هواپیماهای ما بیشتر می شد. جمعیت 
ایران بعد از انقلاب دو برابر شده اما تعداد سدها از 
19 سد به دویست و اندی سد رسیده است. فراموش 
کرده ایم که رضایت، متمایز از رفاه است. توسعه باید 
به گونه ای باشد که رضایت را به دنبال داشته باشد، 
صرف رفاه کافی نیست. فراموش کردیم که فراهم 

آمدن رفاه بدون تامین رضایت، زندگی پر هزینه ای به دنبال خود می آورد. 
علت این فراموشی و نادیده گرفتن این اصل، داشتن نفت است. این یکی 
از خطاهای اصلی ما در مسیر توسعه بود که مظاهر و ظواهر توسعه را، 
خود توسعه انگاشتیم و بین این دو خلط کردیم. خطای دوم این بود که 
فکر کردیم رشد، افزایش تولید و افزایش درآمد مقدمه توسعه است غافل 
از اینکه نتیجه این مقدمات رفاه است، نه توسعه. جای تأسف بار این قضیه 
این است که این اندیشه نه تنها مانع توسعه ما شد بلکه حتی همان رفاه را 
هم برای ما به ارمغان نیاورد. اگر همراه با رشد مادی، بخش ذهنی توسعه 
رخ ندهد رشد مادی زندگی ما را پر خسارت می کند. رفاه، درآمد و سرمایه 
داری صرفاً تبدیل به ابزارهای جدید هزینه کردن و هزینه دادن می شوند. 
برای مثال امروز تلفن همراه در دست ما دقیقا همین وضعیت را دارد. چون 
هنوز وجه درونی توسعه در ما شکل نگرفته است، تلفن همراه ما تبدیل 
شده است به وسیله ای برای تخریب اخلاق و چهره ها و شایعه سازی ها. 
ظاهر قضیه این است که تلفن همراه در میان ما آمده و باید رفاه آورده 
باشد ولی کُنْه قضیه، آسیب های جبران ناپذیری است که وارد می کند. 
وجه درونی، ذهنی و رفتاری توسعه، بخش مغفول توسعه در سی سال بعد 
از انقلاب بود. قبل از انقلاب این غفلت در بخش دیگر و به نحو دیگری 

در مسیر، شاه برای رئیس 
جمهور فرانسه از نقشه ده 

ساله ایران برای رسیدن به 
ژاپن در توسعه با درآمد 

ناشی از فروش نفت گفت. 
پس از توضیحات شاه، 

ژیسکار دستن که وضعیت 
گل کاری و حصار دور گل های 

خیابان ها را مشاهده کرده 
بود گفت: »حرف از توسعه 
زدن برای ملتی که مجبور 

است گل های خیابان های 
خود را با گذاشتن حصار 
محافظت کند زود است!« 

معنای این حرف این است که 
توسعه یعنی درونی شدن 

محدودیت ها، حریم ها و قانون 
و تنظیم رفتارهایمان بر 

اساس آنها؛ تبدیل شدن آنها 
در درون ما از

 آگاهی به حکمت.
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بود. علت اینکه تا کنون متوجه این غفلت نشده بودیم 
این بود که تا به امروز همواره نفت داشتیم. امروز نفت 
تمام شده است و مشکلی که باقی مانده عادات رفتاری 
اشتباهی است که طی این صد سال بعد از مشروطیت و 
بیست و پنج سال بعد از جنگ در ما شکل گرفته است 
که نمی توانیم آنها را تغییر دهیم. برای مثال امروز ما 
بالاترین مصرف سرانه شکر و تریاک، یکی از بالاترین 
مصرف های سرانه برق و به طور کلی انواع انرژی ها و از 
بالاترین مصرف های سرانه دارو را در دنیا داریم. بخش 
زیادی از هدررفت هزینه های امروز نتیجه ی رسوخ این 
زندگی  حوزه های  همه  در  رفتاری  بی ضابطگی های 
ماست و امروز که نفت تمام شده است ما متوجه این بی 

ضابطگی ها شده ایم.
عرصه  تاز  یکه  فقه  که  است  سال  سی  امروز 
و  بازنگری  زمان  اکنون  است.  اجتماعی  قانون گذاری 
پرسش این سوال است که آیا این مسیر و این نحوه حکومت داری و نگاه 
به زندگی اجتماعی درست است یا باید نگاه را عوض کرد. هم حکومت 
و هم دولت به نقطه ای رسیده اند که باید تکلیف خودشان را با توسعه، 
نفت و جامعه روشن کنند. گذار از این دوره نیازمند یک همکاری عظیم 
است. الان نقطه ای است که برای تعیین چگونگی ادامه مسیر نیازمند در 
انداختن یک گفت و گوی ملی هستیم. البته هنوز نظام سیاسی آمادگی این 
گفت و گوی ملی را ندارد. اگرچه ما هنوز مذاکره با خودمان و گفت و گو با 
خودمان را بلد نیستیم ولی امروز دیگر ناچاریم این را یاد بگیریم. بنابراین 
از یک نظر باید این تحولی را که در حوزه نفت شکل گرفته است به فال 

نیک بگیریم! این تحول باعث شده است نظام تدبیر پر از نخوتی که به 
هیچ وجه جامعه را به حساب نمی آورد، هر تصمیمی می گرفت عزم خود 
را برای تحقق آن جزم می کرد، امروز باید با مردم خود پای مذاکره بنشیند 
و با آنها گفت و گو کند. تا امروز برای اظهار نظر جامعه محلی از اعراب قائل 
نبود چون خودش بدون اتکاء به مردم غذا و داروی آنها را تامین می کرد 
اما امروز دیگر از تامین مایحتاج مردم بدون کمک مردم عاجز شده است 
و ناچار است با مردم خودش پای مذاکره بنشیند و با خود آنها به دنبال راه 
چاره ای باشد. نظام سیاسی ما در حوزه سیاست قاطع است اما در حوزه 
اجتماعی و اقتصادی بسیار محتاط است به این معنا که به جمع شدن مردم 
دم نانوایی ها و دم پمپ بنزین ها توجه دارد. این واهمه در بدنه هر نظامی 
یک نقطه قوت برای جامعه مدنی است. جایی که نظامی به بحران های پی 
در پی اجتماعی و اقتصادی می رسد و دولت از حل آن بر نمی آید باید با بدنه 
جامعه به یک توافق مشترک برسد چون در اینجا دیگر قدرت برتر را ندارد. 
اما مشکل اینجاست که جامعه ما توانایی مذاکره ندارد. ما یا سکوت و تعظیم 
و کرنش می کنیم یا شورش می کنیم، ناسزا می گوییم و تخریب می کنیم؛ 
حد وسط نداریم. ما گفت و گو، مذاکره، تعامل اجتماعی و جمعی بلد نیستیم: 

سر شب سر قتل و تاراج داشت
    سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت 

بنازم من این چرخ پیروز را

پریروز و دیروز و امروز را    
 به یک گردش چرخ نیلوفری

    نه نادر به جا ماند و نه نادری 
جامعه انگلستان هزار سال پیش منشوری برای تنظیم روابط بین 
پادشاه و ارباب ها و خان ها تنظیم کرد و به آن پای بند بود و طی این 
هزارسال تنها یک پادشاه را کشتند، آن هم با تصویب حکم اعدام او و 
امضای شصت نماینده ولی جامعه ما جامعه ای است که حدوداً هر 30 سال 
یکبار یک پادشاه را یا کشته است یا فراری داده است! شعری که خوانده 
شد داستان مرگ نادرشاه است که سر شب فرماندهان و سربازان خود را 
مورد موآخذه قرار داد به خاطر اشتباهی که مرتکب شده بودند و همان شب 
توسط نظامیان خودش، نظامیانی که تا چند ساعت پیش مقابلش کرنش 
می کردند، کشته شد. این روحیه به خاطر نداشتن توان گفت و گو و نقد است. 
این در حالی است که نطفه توسعه از گفت و گو شروع می شود، از توان نقد و 
گفت و گوی اخلاقی و مسالمت آمیز، پذیرش یکدیگر در عین اختلاف. نقطه 
آغازین یادگیری و تمرین این مهارت خانه است و بعد مدرسه. گفت و گو 
آغاز ایجاد توانمندی های دیگر از قبیل مدیریت، کارآفرینی، ریسک پذیری، 
سیاست مداری و سرمایه گذاری است. این در حالی که در نظام خانواده 
ایرانی هیچ فضایی برای گفت و گو در نظر گرفته نشده است. تقسیم کاری 
را که از اجدادمان به ما رسیده است ـ خانم خانه همواره در حال رسیدگی 

فراموش کرده ایم که 
رضایت، متمایز از رفاه 
است. توسعه باید به 
گونه ای باشد 
که رضایت را به دنبال 
داشته باشد، صرف رفاه 
کافی نیست. فراموش 
کردیم که فراهم آمدن 
رفاه بدون تامین رضایت، 
زندگی پر هزینه ای به 
دنبال خود می آورد.
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به امور خانه، مرد خانه مشغول به درآمد زایی، فرزندان به تبع جنسیت کنار 
پدر یا مادر  هیچ گاه اصلاح نشده است. حتی درباره این گونه تعاملات بین 
همسران و بین والدین و فرزندان همواره تحکم و زورگویی حاکم بوده 

است، نه گفت و گو بر سر آنها. 
گفت و گو و تعامل با دیگران، ویژگی هایی رفتاری است که تعلیم آنها از 
خانه آغاز می شود در حالی که گاهی در میان ما گفت و گو دون شأن ما تصور 
می شود. طبیعی است که از چنین سیستم اجتماعی ای چنین حکومتی بیرون 
می آید؛ حکومتی که گفت و گو بلد نیست و به دیگران هم اجازه گفت و گو 
نمی دهد. مثلًا رؤسای قوای ما که بر سر موضوع اتمی با یکدیگر اختلاف 
دارند، به دلیل نداشتن مهارت گفت و گو، بر سر این موضوع با یکدیگر تبادل 
نظر نمی کنند و نتیجه اختلاف نظر آنها دعوایی می شود که به جامعه سرایت 
پیدا می کند. خانم های جامعه ما تعامل و تقسیم کار در برگزاری مجلس ختم 
انعام بلد هستند اما تفاهم و تعامل و تقسیم کار برای تمیز کردن و تمیز 
نگه داشتن کوچه شان، بردن زباله ها سر کوچه و آب دادن گلهای کوچه 
بلد نیستند. کتابی هست به نام جباریّت )مانس اشپربر، ترجمه کریم قصیم؛ 
کتابی که یک بار در سال 64 چاپ شد و بعد از آن دیگر اجازه چاپ نگرفت 
ولی فایل آن در اینترنت موجود است(. حرف این کتاب این است که امکان 
ندارد در جامعه ای دیکتاتور پیدا شود مگر اینکه مردم آن جامعه دیکتاتور 
باشند. او این نظر خود را در این کتاب شرح می دهد و نشان می دهد چگونه 

این چنین حاکمی فقط از دل این چنین مردمی بیرون می آید. 
تحلیل خود را از فضای خانه آغاز می کند که کودک از همان ابتدا 
یا با پدرسالاری و یا با مادرسالاری مواجه می شود. می آموزد که 
هر گاه ضعیف است تعظیم کنید و هر گاه قوی است ظلم کند. 
این فرد نانوا، راننده تاکسی، مغازه دار، کارمند اداره و رئیس جمهور 
هم که می شود دیکتاتور است، مهارت گفت و شنود و تاب شنیدن 
انتقاد را ندارد. در این سیستم فرد دیکتاتور از پایین تولید می شود. 
یکی از عوامل پدید آمدن رفتارهای دیکتاتوری فقدان گفت و گو 
و ناتوانی در گفت و گو بین ماست. به خیال خودمان با فرستادن 
خانم ها به دانشگاه ها بعد از انقلاب تاجی بر سر آنها گذاشتیم غافل 
از اینکه روزی مانند امروز می رسد که از هر 100 صندلی در دانشگاه 
70 صندلی در اختیار خانمهاست. خروجی این همه هزینه تنها ٪2 
است: نرخ مشارکت خانم ها در مدیریت جامعه و مشاغل قبل از 
انقلاب 13٪ بوده است، امروز 15٪ است. به عبارت دیگر خانم های 
جامعه مان را دانشمند کرده ایم اما توانمند نکرده ایم. چندی پیش 
خانمی مشغول تحصیل در مقطع دکتری سراسیمه به اتاق من آمد 
و علت سراسیمگی را این گونه توضیح داد که در فلان جا چند پسر 
به او متلک گفته اند. وقتی از واکنش این خانم به این کار زشت 
پرسیدم پاسخ داد که سوار خودروی خود شده است و فرار کرده 
است. این یعنی همان واکنشی که مادربزرگ این خانم به این اتفاق 
نشان می داد یعنی ما نتوانسته ایم تفاوتی بین زنان تحصیل کرده و 
تحصیل نکرده مان در توانمندی های اجتماعی شان ایجاد کنیم علی 
رغم تمام هزینه هایی که می کنیم. این خانم توانایی گفت و گو ندارد 
یعنی جرأت این را ندارد که از حق خود دفاع کند، همان جا بایستد 
و با 110 تماس بگیرد و بگوید فلان آقا مزاحمش شده است. همه اینها 
برمی گردد به ناتوانایی هایی که شرط برطرف شدن آنها، پیداکردن توانایی 

گفت و گو است.
امروز ما در چنین موقعیتی هستیم: دولتی که یادگرفته است که پول دار 
باشد، خرج کند و به همین خاطر به گونه ای حکومت کند و به نقطه ای 
رسیده است که دیگر سرمایه و پولی ندارد و طبیعتاً دیگر نمی تواند فرمان 
دهد. از طرف دیگر توانمندی ها و قواعد لازم را برای توسعه ندارد. از طرف 
دیگر با جامعه ای متوقع و در عین حال ناتوان روبرو است. هفته گذشته در 
دانشگاه اصفهان رؤسای دانشکده ها، لیستی از 14 کتابخانه موجود در 14 
دانشکده این دانشگاه ارائه دادند مشتمل بر سرانه امانت کتاب هر کتابخانه 
و تعداد کارمندان آن کتابخانه. نسبت میان تعداد کارمندان یکی از این 
کتابخانه ها با سرانه امانت کتاب آن کتابخانه 5./. بود به این معنی که هر 
کارمند آن کتابخانه در امانت دادن یک نصفه کتاب نقش داشت. یعنی 
هر کارمندی دو روز یکبار یک کتاب امانت می داد. دانشگاه تصمیم به جا 
به جایی این کارمندان گرفت. نتیجه آن اعتراض و مخالفت خود کارمند 
و رئیس او شد. این اتفاق طبیعی است چون روابطی که برقرار شده بود 
حق و حقوقی ایجاد کرده بود. این یک نمونه است و تنها یک مثال است 
برای کارآیی پایین و ناتوانی بالا و در عین حال توقعات. مجموع وقایع و 



54 سال اول / شماره دوم  /

شواهد نشان می دهد که ما داریم به نقطه ای فیصله 
بخش می رسیم. نظام سیاسی، حکومت و جامعه در 
حال رسیدن به این نقطه فیصله بخش اند. در اینجا 
دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید با یکدیگر نزاع کنند یا 
باید گفت و گو را یاد بگیرند و با یکدیگر گفت و گو کنند. 
اگر یادگیری گفت و گو را شروع، تمرین و تجربه نکنیم، 
زمانی که به نقطه بحرانی می رسیم بی شک نزاع را 
انتخاب می کنیم. تنها پیش از رسیدن به بحران برای 
انتخاب گفت و گو زمان و فرصت کافی داریم. علما و 
حوزه برای آغاز این مسیر مقدم بر سایرین اند هر چند 
که فعلًا هم امید این نیست که آیت الله های جامعه ما 
پیشگام دعوت جامعه و مردم برای گفت و گو با یکدیگر 
باشند. امروز این نقش بر عهده جوان ها و نهادهای 
مدنی است. منتهی این گفت و گو یک اشکال دارد و آن 
هم اینکه یک طرفه می ماند. با این حال اگر جمع های 
کوچکتر ما گفت و گو را آغاز کنند شروع مبارکی خواهد 
بود. این گفت و گو هم باید بر سر همه چیز باشد مانند 
الگوی مدیریت مان در خانه، محله و بعد شهر و نظام 
سیاسی. این گفت و گو ها دست کم این فایده را دارد 
که صحبت کردن را به ما می آموزد. اینکه چگونه با 
یکدیگر صحبت کنیم، حرف یکدیگر را بفهمیم، به 
یکدیگر پرخاش نکنیم، احترام یکدیگر را حفظ کنیم 

تا به تفاهم برسیم. 
در سال 1983 پادشاه کشور فقیر بوتان فوت کرد. ولی عهد بر جای 
پدر نشست. در اولین نشست خبری خبرنگاری از او پرسید که چگونه 
می خواهد این کشور فقیر را ترقی دهد. پاسخ پادشاه جدید این بود که: 
»درست است که ما نفت و زمین و معدن نداریم ولی ما یک ملت شاد داریم 
و به نظر من شادی یکی از بزرگترین سرمایه های هر ملتی است.« این 
حرف در آن زمان چندان درک نشد اما امروز اقتصاد دانان شاخص نشاط 
ملی طراحی کرده اند: شاخص تولید ناخالص شادی ملی. این شاخص در 
مقابل شاخص تولید ناخالص ملی ـ مجموع ارزش تولید یک ملت در یک 
سال ـ که وضعیت رفاه جامعه را نشان می دهد، نشان گر وضعیت رضایت، 
خرسندی و شادی جامعه است. درآمد به تنهایی نمی تواند نشان گر بهتر 
شدن وضعیت جامعه باشد. چگونگی خرج این درآمد است که وضعیت 
بهبود جامعه را نشان می دهد. گام بعدی گفت و گو تولید این شادی است. 
برای تولید شادی هم باز باید سراغ گفت و گو رفت و از آن نقطه شروع 
کرد. نوع شادی ای که فرآورده گفت و گو است شادی اجتماعی است، در 
کنار شادی فردی که اثر آن در بهبود وضعیت جامعه بسیار کم است. 
اینها همگی نشان-گر پایان عصر این اندیشه است که توسعه با پول 
آمدنی است. امروز توسعه را باید با دوستی ها، ارتباطات، رواداری، اخلاق، 
سرمایه اجتماعی، اعتماد به یکدیگر، مشارکت و همکاری شروع کرد 
که نقطه آغاز همه اینها گفت و گو است. علما به عنوان مراجع اجتماعی، 

معلمان و دانشجویان نیز به همین عنوان، اگر به دنبال انجام کاری برای 
بهبود وضعیت جامعه هستند باید مروج فرهنگ گفت و گو باشند. یکی از 
مشکلات گذشته ما این بوده است که روشنفکران برای اصلاح جامعه 
سراغ سیاستمداران می رفتند. این نگاه باید اصلاح شود که تغییر از بالا 
شروع می شود، نگاهی که صد سال است که با آن زندگی می کنیم ولی 

می بینیم که هیچ چیز هم تغییر نکرده است. 
در تاریخ ایران یک بار سابقه ندارد که مردم نقطه تمرکز فعالیت های 
روشنفکران باشند و طرح ها و جلسه های آنها معطوف به مردم باشد. اما 
امروز عصر مشارکت مدنی آغاز شده است چرا که تنها راه باقی مانده غیر 
از آن روی آوردن به شورش و انقلاب است. انقلاب اسلامی، انقلاب مهر 
و محبت بود. ارتشیان را برادر خطاب می کردیم و گل در لوله های تفنگ 
آنها می گذاشتیم. اما امروز شکاف اجتماعی بسیار بالاست. اختلاف درون 
مذهبی بیشتر از اختلاف میان مذاهب است. رفتن یک جامعه نفرت زده 
به سوی شورش و انقلاب بسیار خطرناک است. بنابراین بین کسانی در 
داخل که حاضر به ایجاد آشتی عمومی، مشارکت، همدلی، همکاری و 
گفت و گو نیستند با کسانی در خارج که می گویند این حکومت کارآیی خود 
را از دست داده است فرقی نیست به این لحاظ که هر دو ضد انقلاب و 
ضد منافع ملی اند. هم افرادی در داخل که مانع ایجاد یک وفاق ملی و 
آشتی ملی و از بین رفتن نفاق و شکل گرفتن مشارکت، گفت و گو، نشاط 
ملی و همکاری هستند و خارج نشین ها، هر دو ضد انقلاب اند. ما اگر به 
سمت در هم ریزی برویم تبدیل به سوریه می شویم؛ اگر بدتر نشویم. 
بنابراین برای ادامه مسیر توسعه تنها یک راه مانده است: ایجاد آشتی 
و گفت و گو بین افراد و گروه ها در عین داشتن اختلاف عقیده. شروع 
این مسیر توسط مردم، متوقف است بر شروع حرکت از جانب علما. اگر 
بخواهند برای امروز حکومت تنها یک وظیفه در جهت نجات و توسعه 
کشور تعیین کنند به نظر من آن یک وظیفه عبارت است از اینکه تمام 
مسائل اختلافی گذشته تمام شد و امروز وقت ساختن کشور با مشارکت 
جمعی و آوردن همه به میدان است، شیعه و سنی و ترک و لر و فارس. 
من هم در زاهدان و هم در کردستان و کرمانشاه فعالیت مطالعاتی انجام 
داده ام؛ باور اهل تسنن این است که ما نمی خواهیم که اهل تسنن توسعه 
پیدا کنند. بین خود اقوام ایرانی هم که همواره تصور بر این است که 
فارس ها حق سایر اقوام را ضایع کرده اند. بنابراین وضعیت ما به گونه ای 
است که اگر به سمت نزاع رویم نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. 
بنابراین از همین حالا باید گفت و گو را از خانه آغاز کنیم که اگر هم 
ثمره این پله توسعه به نسل ما هم نرسید دست کم به نسل فرزندان ما 
برسد. بنابراین ما از حکومت ابزار تفاهم عمومی، گفت و گوی عمومی، عفو 
عمومی و آشتی عمومی می خواهیم. حکومت باید از آشتی ملی شروع کند 
و ما از گفت و گوی داخل خانه از مسائل مان، کوچه و شهرمان آغاز کنیم.

عارفی می گوید: همه انسان ها دو گونه می توانند رفتار کنند: بعثتی، 
امامتی. بعثتی رفتارهایی است که معنون، و پر سر و صدا و انقلابی است. 
تاسیس حکومت اسلامی توسط پیامبر کار بعثتی پیامبر بود که بعد از فوت 
ایشان به دست خلفا افتاد و از مسیر خودش منحرف شد و به این شکل 

کودك از همان ابتدا یا 
با پدرسالاری و یا با 
مادرسالاری مواجه 
می شود. می آموزد که 
هر گاه ضعیف است 
تعظیم کنید و هر گاه 
قوی است ظلم کند. این 
فرد نانوا، راننده تاکسی، 
مغازه دار، کارمند اداره 
و رئیس جمهور هم که 
می شود دیکتاتور است، 
مهارت گفت و شنود و تاب 
شنیدن انتقاد را ندارد. در 
این سیستم فرد دیکتاتور 
از پایین تولید می شود. 
یکی از عوامل پدید آمدن 
رفتارهای دیکتاتوری 
فقدان گفت و گو و ناتوانی 
در گفت و گو بین ماست. 
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حکومت پیامبر تمام شد. کار امامتی پیامبر ثقلین بود؛ تربیت امیرالمومنین 
و فرزندان ایشان و قرآن، این در تاریخ مانده است و بی سر و صدا به 
کار خود ادامه می دهد. کار امامتی کار بی سر و صدا، آرام ولی عمیق و 
ماندگار است. خود انقلاب اسلامی ما کاری بعثتی بود که به ضرورت 
تاریخ لازم بود اما بعد از انقلاب باید دست به کارهای امامتی زد. در حالی 
که متأسفانه اکثر کارهای بعد از انقلاب ما هم بعثتی بود. اکنون وقت آن 
است که از این مسیر رفته باز گردیم. برای این بازگشت، هر کسی باید 
از خودش شروع کند. توسعه یعنی تقوای مدرن. مدرنیته همان کاری را 
می تواند بکند که دین می توانست انجام دهد. حال ما دین را هم داریم، 
برای ما این دو باید هم مسیر باشند. دین ورزی ما هم باید کارکردی 
درونی برای ما داشته باشد هم کارکردی بیرونی. در کارکرد درونی باید 
من را به سکینه و آرامش وجودی برساند و در کارکرد بیرونی باید زندگی 
ما را نرم و آرام کند. نمی شود جامعه ما اسلامی باشد، و منابع  دینی داشته 
باشیم و در عین حال در برخی خطاها و مشکلات و بزهکاری  در دنیا رتبه 
داشته باشیم. مانند تورم که 40 سال است تورم دو رقمی داریم. ما راجع 
به اشکالات کارمان گفت و گو نمی کنیم. سنگ این گفت و گو را روحانیت 
باید بنا نهد هم در شیوه بحث خودش و هم در شیوه رابطه اش با مردم. 
نسل جوان روحانیت و نسل جوان جامعه ما باید این مسیر را شروع کند. 

پس برای شروع توسعه باید از خودمان شروع کنیم.
 ]دکتر رنانی در بخشی از گفتار خود به مناقشه هسته ای ایران و 

غرب پرداخت و سپس در باره داعش گفت:[ 
داعش شاید مهار شود ولی از بین نخواهد رفت. سال 1995 القاعده و 
طالبان در افغانستان تا 2001، به مدت 6 سال، حکومت کردند. بعد از حمله 
به برج های دوقلو، طالبان در ظاهر سقوط کرد ولی هنوز 15 سال است 
که طالبان در افغانستان هست. یعنی 20 سال است که طالبان حیات دارد. 
داعش قوی تر از طالبان است، بسیار سیستماتیک تر و قوی تر از طالبان. 
بنابراین داعش ماندنی است. برخورد غرب و اوباما هم با داعش این بود که 
نیرو پیاده نکردند، نهایتاً بمباران کردند. اگر می خواستند داعش را نابود کنند 

باید حرکتی عظیم و  همه جانبه می شد. ایران، عربستان، سوریه و عراق 
را به یک تفاهمی می رساندند و از همه طرف حمله می کردند. معنای این 
نحوه برخورد این است که وجود داعش یا نبود داعش چندان برای غرب 
اهمیتی ندارد بلکه حتی شاید بودن آن برای غرب بهتر هم باشد. من در 
کتاب خود این را گفته ام که اگر غرب نیاز خود به نفت خلیج فارس را پایان 
دهد ما را رها می کند، مانند آفریقا که رها کرد. یک زمانی غرب به دنبال 
گرفتن تمام آفریقا بود، زمانی که آفریقا سرشار از معادن طلا، مس و ذغال 
سنگ بود. آفریقا تخلیه شد. غرب از آفریقا بی نیاز شد و آفریقا را رها کرد. 
هر از چند گاهی بسته ای دارویی و کمک هایی انسان دوستانه برای آفریقا 
می فرستد و مشکلی با آفریقا ندارد. بهتر است که جهان اسلام تخریب 
شود تا وقتی غرب به نفت ما نیاز ندارد ما هم قدرتی نداشته باشیم، هر از 
گاهی بسته ای انسان دوستانه برای ما بفرستد. تحلیل من در کتاب این 
است که به نفع غرب است که این کشورها بعد از بی نیازی غرب از آنها 
دچار فروپاشی شوند تا تمدن مدعی اسلام نتواند در برابر غرب قد علم کند. 
تمدن کنفوسیوس، تمدن چینی ها، تمدن بزرگی است اما ادعاهای ما را در 
برابر غرب ندارد؛ هم پذیرفته است با غرب کنار بیاید و هم ارزش های آن 
تا حدودی با غرب سازگار است. اما تمدن ما رقیب غرب است بنابراین از 
نظر غرب بهتر است که این تمدن تخریب شود. بنابراین از نگاه غرب بهتر 
است که داعش ماندگار باشد. با این فضا رفتن به سوی تفاهم بهتر است. 
این هم که اوباما مایل به توافق است به این خاطر است که امروز دیگر 
مناقشه موضوعیتی ندارد. در امریکا تصور عمومی بر این است که اوباما در 
سیاست خارجی چندان موفق نبوده است بنابراین می خواهد با ایران توافق 
کند تا آن را با عنوان مهار کردن ایران به عنوان برگ برنده سیاست خارجی 
خود داشته باشد. بنابراین توافق هم به نفع اوباما است و هم به نفع ما و به 

نظر می رسد توافق قطعی است.
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دکتر داوود فیرحی
)عضو هیأت علمی دانشگاه تهران(
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اشاره
سلسـله مباحثـی در موسسـه فرهنگـی فهیـم در قـم در هـر هفتـه 
برگـزار و صاحبان اندیشـه به طرح نظرات خویـش در موضوعات مختلف 
بـا گرایـش به حـوزه دیـن می پردازنـد. یکـی از مباحث دکتـر فیرحی در 
این سلسـله نشسـت ها درباره »توسـعه وجوه مردم سـالار در نظریه های 
فقـه معاصـر شـیعه« اسـت کـه پـس از طـرح نظـرات بـه این اسـتنباط 
می رسـد کـه اسـاس دولـت بـر  قانـون اسـت و دولت بـه معنـای واقعی 
مبتنـی بـر قانـون موضوعه اسـت. و دولت هایـی که که قانـون موضوعه 
ندارنـد را دولـت فاسـد می دانـد. و ... مباحـث دیگـر کـه بـه خواننـدگان 

می گـردد. تقدیم 

موضـوع بحثـی کـه خدمـت دوسـتان طـرح می کنم»توسـعه  وجوه 
مـردم سـالار در فقه معاصر شـیعه« اسـت. امـروزه بحث مطرح و بسـیار 
کلیـدی، در کشـور ما و در جوامع دیگر؛ پیشـرفت یـا عقب ماندگی جامعه 
اسـت. در واقـع ایـن بحثی به روز اسـت که حتّی در کشـور ما هم بعضی 
تحـت عنـوان الگـوی اسـلامی ـ ایرانی پیشـرفت از آن نـام می برند. من 
سـعی می کنـم کـه یکـی دو جمله به عنـوان مقدمـه عرض کنـم و بعد 

وارد بحـث اصلی می شـوم. 

 دو دیدگاه در مقوله پیشرفت تمدن
در بین متفکّران مربوط به حوزه ی تمدّن دو دیدگاه وجود دارد: 

یـک دیـدگاه ایـن اسـت کـه پیشـرفت در یـک تمـدّن ـ چـه   .1
تمـدّن مذهبـی و چه تمدن عقلی ـ  مربوط به حوزه ی فرهنگ اسـت؛ در 
واقـع انسـان ها و دیدگاه هـای انسـانی شـهروندان باید به لحـاظ اخلاقی 
دچـار دگرگونـی شـوند تا از راه خودسـازی در انسـان ها و افراد، پیشـرفت 
و توسـعه در تمدّن هـا حاصـل گـردد. ایـن یکـی از دیدگاه هـا اسـت کـه 
طرفـداران زیـادی دارد و در کشـور مـا هم مطرح اسـت. از جمله کسـانی 
کـه ایـن دیـدگاه را طـرح می کنـد آقـای ملکیان هسـتند. به اعتقـاد وی 

پیشـرفت و توسـعه در یک تمـدّن پایه ی فرهنگـی دارد. 
نـگاه دیگـر کـه بسـیار مهم تـر اسـت بـر ایـن اعتقـاد اسـت:   .2
پیشـرفت در تمـدّن بـه دولت هـا برمی گـردد. و در واقـع دولـت، قلـب 
تمـدّن اسـت؛ یعنـی اگـر اصلاحـی در دولت ها صـورت بگیـرد، تمدّن ها 
هـم توسـعه پیـدا می کنند و اگـر انحطاطـی در دولت شـکل بگیرد یعنی 
خطایـی در بازسـازی دولـت صـورت بگیـرد تمدّن هـا هم دچـار انحطاط 

می شـوند.
در نتیجـه؛ گـزاره ای معـروف می گویـد: تمدّن ها یک طبیعتـی دارند 
و بـا هـر وضعیّتی توسـعه پیدا نمی کننـد بلکه در وضعیتی خاص توسـعه 
می یابنـد؛ حـالا یـا ایـن وضعیّـت برمی گـردد بـه فرهنـگ جامعـه یـا به 
نظام سیاسـی جامعه. از جمله اندیشـمندانی که به حوزه ی سیاسـت توجه 
کرده انـد فقهاء هسـتند. یکـی از بزرگترین ایـن متفکّران، مرحـوم نائینی 
اسـت و بعـد از سـال ها مرحـوم امام خمینی هـم در این فضا وارد شـدند. 

اینهـا تصورشـان ایـن اسـت کـه قلـب تمـدّن، دولت اسـت و بایـد برای 
بررسـی هر نوع انحطاط یا توسـعه ی تمدّنی نسـبتش را با دولت سـنجید؛ 
یعنی فرض این بزرگان این اسـت که دولت قلب تمدّن اسـت و نسـبتی 
بیـن ایـن دو وجـود دارد. آنچـه در ایـن جلسـه من سـعی می کنـم درباره 
آن صحبـت کنـم همین فرض دوّم اسـت؛ یعنی بررسـی نظریّه هایی که 
تصوّرشـان بـر ایـن اسـت، »ابتـدا باید دولـت را اصـلاح یا بازسـازی کرد 
تـا بتـوان جامعـه و تمـدّن را کنترل کرد«. از همین جا اسـت کـه در واقع 
یـک گفتمان سـه ضلعـی مطرح می شـود: فقـه، دولت و مردم سـالاری. 

توسعه و مردم سالاری در فقه، دو تحلیل و دو دیدگاه
در مـورد توسـعه و مـردم سـالاری در فقـه دو تحلیـل و دو دیـدگاه 

داریـم. همـه ی مـا اطـلاع داریـم و در ادبیـات مرحـوم 
امـام هم هسـت کـه می فرماینـد: »زمـان و مـکان در 
فقـه تأثیـر دارد«. اگر بخواهیم زمـان و مکان را توضیح 

بدهیـم در واقـع به دو شـاخه می رسـیم: 
 اول؛یکـی عبـارت اسـت از توسـعه در نظریّه های 

فقهـی بـه اعتبـار دگرگونی در موضوع شناسـی؛ 
اعتبـار  بـه  فقهـی  نظریّه هـای  در  توسـعه  دوّم؛ 
دگرگونـی در احکام آن. هر دو شـاخه باز به دو قسـمت 

تقسـیم می شـوند: 
یکـی؛ بازاندیشـی در موضوع و دیگـری؛ دگرگونی 
در موضـوع اسـت که دو تـا مطلب متفاوت هسـتند. به 
عنـوان مثـال در فیزیـک و نجـوم می گوینـد در مـورد 
رابطـه ی زمیـن و خورشـید بازاندیشـی شـده نـه اینکه 
رابطـه ایـن دو دگرگـون شـده باشـد. ایـن بازاندیشـی 
مسـأله مهمی بـود. در قدیـم می گفتند کـه زمین ثابت 
اسـت امـا بعدهـا گفتند خورشـید ثابـت اسـت. در واقع 
ایـن تئـوری، تئـوری بازاندیشـانه اسـت یعنـی رابطـه 
طبیعـی دگرگـون نشـده فقط شـناخت مـا از آن عوض 
شـده اسـت. ایـن یـک نـوع نـگاه در موضوع شناسـی 
اسـت. می دانید کـه از حدود سـال های 1285 شمسـی 
) 1324 قمـری ـ 1905 میـلادی ( تـا الآن کـه تقریبـاً 
یک صـد و ده سـال می شـود تصـوّر ایرانی هـا از دولـت 
عـوض شـده اسـت. آیا دولـت عوض شـده یا تصـوّر و 
درک از دولـت تغییـر کـرده اسـت؟ دولت همـان دولت 

اسـت، یعنـی ذات دولـت یکی اسـت؟ در این جلسـه بـه انـدازه ی توان و 
وسـع محـدودی کـه دارم ایـن فرضیّـه را دنبـال می کنم. 

تغییرنظریه هلای فقله در باره دوللت؛ باز اندیشلی یا تغییر 
دولت؟

توسـعه در نظریّه هـای فقـه بـه اعتبـار دگرگونـی در موضـوع دولت 
یـا در موضـوع شناسـی آن اسـت. ابتـدا باید بفهمیـم دولت چیسـت؟ آیا 
درک مـا از دولـت تغییـر کـرده و فقـه مـا نیز تغییر کـرده یا اینکـه دولت 
در دوران مـدرن تغییـر کـرده و فقـه مـا هـم مجبور بـوده که بـه تبع آن 

در بین متفکّران مربوط به 
حوزه  تمدّن دو دیدگاه وجود 

دارد: یک دیدگاه این است 
که پیشرفت در یک تمدّن ـ 

چه تمدّن مذهبی و چه تمدن 
عقلی ـ  مربوط به حوزه  

فرهنگ است؛ نگاه دیگر که 
بسیار مهم تر است بر این 
اعتقاد است: پیشرفت در 

تمدّن به دولت ها برمی گردد. 
و در واقع دولت، قلب تمدّن 

است؛ یعنی اگر اصلاحی 
در دولت ها صورت بگیرد، 

تمدّن ها هم توسعه پیدا 
می کنند و اگر انحطاطی در 

دولت شکل بگیرد یعنی 
خطایی در بازسازی دولت 
صورت بگیرد تمدّن ها هم 

دچار انحطاط می شوند.
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تغییـر کند؟ ابتـدا به یـک واژه ی اصولی و یـک واژه ی 
سیاسـی اشـاره می کنم. در ادبیات سیاسـی، اصطلاحی 
داریـم تحـت عنـوان »چیـز بودگی یـک چیـز«؛ مثلًا 
می گوینـد کـه دولـت بودن یـک دولت به چیسـت؟ در 
ادبیـات اصولـی، معادل این اصطـلاح را وضع و حقیقت 
چیـزی می گوینـد. مثـلًا حقیقـت صـلاة یـا حقیقـت 
بیـع یـا حقیقـت نـکاح چیسـت؟ در ادبیـات اصولـی ما 
می گوییـم حقیقـت دولـت چیسـت؛ همچنـان کـه در 
دانـش سیاسـی می گوییـم کـه دولت بودن یـک دولت 
بـه چـه چیـزی می باشـد یـا دولـت قائـم به چیسـت؟ 
بنابراین در اندیشـه های سیاسـی این اصطـلاح را داریم 
کـه یـک دولـت کامـل الَاجـزا و شـرایط هماننـد یک 
نمـاز کامل الَاجـزا و الشـرایط یا یک بیع کامـل الَاجزا 

و الشـرایط، ارکانی دارد. 

ارکان سه گانه دولت
اوّل،  دارد:  وجـود  رکـن  سـه  دولـت  بحـث  در 
مشـروعیّت دولـت، کـه در ادبیـات فقهـی ما ایـن را به 
نـام شـرط مطـرح می کنیـم؛ دوّم، اقتدار دولت و سـوم، 
توانمنـدی یـا ظرفیت دولت اسـت. بنابـر این می گوییم 
دولـت وقتـی بـه معنـای واقعـی دولت اسـت کـه اولًا 
مشـروع باشـد؛ یعنی بـرای شـهروندانش قابـل توجیه 
باشـد. مثل نماز که عبادتی اسـت مشـروط به طهارت. 
و ثانیـاً دولتـی، دولـت اسـت کـه بتواند تصمیـم بگیرد. 
بعضـی مواقـع، دولت  هسـت اما نمی توانـد تصمیم بگیرد مثـل اینکه که 
کسـی نمی توانـد نیّـت کند که عملـی را انجـام دهد پس، چیـزی هم در 
ادامـه وجـود نـدارد که تصمیـم بگیرد و عمـل کنـد.و ثالثاً دولـت توان و 
ظرفیـت اجـرا کـردن تصمیمش را داشـته باشـد؛ یعنـی بتوانـد آنچه که 

تصمیـم گرفتـه به آن عمـل کند.
بنابرایـن می گوینـد کـه دولـت بـودن یـک دولـت یـا بـه تعبیـر 
اصولـی، یـک دولـت صحیح عبـارت اسـت از دولت مشـروع کـه قدرت 
تصمیم گیـری و تـوان اجرای تصمیماتـش را دارد. چنیـن دولتی می تواند 
موتور تمدّن بشـود، امّا اگر دولتی مشـروع نباشـد یعنی نتواند شـهروندان 
خـود را قانـع کند یـا اینکه نتواند تصمیـم نهایی بگیرد یـا تصمیماتش را 
اجـرا کنـد نمی توانـد تمدن  سـاز باشـد؛ مثل اینکـه وزیر دسـتور بدهد اما 
زیـر دسـتی هایش ایـن را هـو کننـد. چنین دولتـی مثل قلب بیمار اسـت 
کـه تـوان اداره بـدن انسـان را نـدارد و نمی توانـد موتـور یک تمدن باشـد. 

مرحوم نائینی  و توسعه تمدن در پرتو دولت صحیح 
دویسـت سـال قبـل از نائینی در غـرب افرادی مثل جـان لاک بیان 
کردنـد کـه فـرق بیـن یـک دولت فاسـد و یـک دولت صحیح چیسـت؟ 
چگونـه می توانیـم ایـن دو را از هـم جـدا بکنیـم تـا بتوانیـم روی دولـت 
صحیـح فکـر کنیـم؟ ایـن بحثـی بـود کـه در حـدود 1700 میـلادی در 
غـرب پیش آمـده و انقلاب مشـروطه ایـران در 1905 اتفـاق افتاد، یعنی 

تفکّـر ایرانـی در فکـر کردن روی دولت درسـت تقریباً 200 سـال با تفکّر 
اروپایـی فاصله دارد. دوسـتانی که علاقه مند به خوانـدن ماهیّت دولت ها 
هسـتند رسـاله ی دوّم جان لاک را با رسـاله ی تنبیه الُامة نائینی مقایسـه 
کننـد. جالب اسـت که اگـر مرحوم نائینـی یک مجتهد نوگرا اسـت، جان 
لاک هم یک مسـیحی مؤمن پروتسـتانی بسـیار مذهبی و یک آدم دینی 
اسـت. رسـاله های هر دو سـاختاری مشـابه دارند. هر دو اسـتدلال دینی 
دارنـد، هـر دو از ملازمـه ی عقـل و شـرع در موضـوع شناسـی صحبـت 
می کننـد. می دانیـد کـه موضـوع شناسـی در موضوعـات غیر مسـتنبط، 
کار عـرف اسـت بنابرایـن کار عقـل هم هسـت. بهرحال هـر دو نفر این 
بحث هـا را دارنـد. چـرا ایـن بحـث را مطـرح می کنـم بـه ایـن دلیل که 
بحـث از ماهیّـت قراردادهـا، اشـیا و امور، بحثـی خاصّ این تمـدن یا آن 
تمـدن نیسـت؛ شـما همیـن الآن هم نـگاه کنید بیـع در اینجا بیع اسـت 
در اروپـا هـم بیع اسـت. در خیلی مـوارد کـه قراردادها را نـگاه کنید همه 
شـبیه هـم هسـتند آنچه که مهم اسـت روش کشـف و توضیـح قواعد و 
قراردادهـا اسـت. می دانیـد که مرحوم محقـق نائینی در بحـث حقیقت و 
مَجـاز و در بحـث وضـع الفـاظ به موضـوع لـَه آن، از جمله افرادی اسـت 
کـه می گوید اینها صحیحی هسـتند و مبنای صحیحی دارنـد. جالب این 
اسـت کـه مرحـوم نائینـی حتّـی در معاملات هـم صحیحی اسـت یعنی 
این طور نیسـت که ایشـان فقط در عبادات صحیحی باشـند در معاملات 
هـم صحیحـی اسـت. مـراد نایینـی این اسـت که الفـاظ بـر موضوعات 
صحیـح اطـلاق می گردنـد نه بـر فاسـد. از جملـه فقهای بـزرگ معاصر 
مـا حضـرت آیت الله شـبیری هـم همین بحـث را دارند و معتقد هسـتند 
کـه معمـولًا الفاظ بـرای صحیح  یک عمل وضع می شـود. ایشـان مثال 
روغـن کرچـک را می زننـد، همچنان که روغـن کرچک اگـر روی چوب 
یـا زمینـی می ریزد، بعد نشَـت می کنـد و توسـعه پیدا می کنـد، وضع هم 
اوّل بـرای صحیـح اسـت و بعد بـه تدریج بر فاسـد هم اطـلاق می گردد. 
در مـورد دولـت نیز همین گونه اسـت، لفـظ دولت ابتدا بـرای صحیح آن 
وضع شـده اسـت و سـپس به فاسد تسـری یافته است. مسـأله ی اصلی، 
تفکّـر در مـورد دولـت صحیح اسـت تـا اینکه ایـن دولت صحیـح بتواند 
تمـدن صحیح را پیـش ببرد. مرحوم نائینی جملـه ای دارد که جمله خیلی 
مهمـی اسـت؛ ایشـان  می فرماینـد حکومت نزد شـرع و عرف بـرای اعم 
از صحیـح و فاسـد وضـع نشـده اسـت بلکـه لفظ حکومـت صرفـاً برای 
صحیـح آن، کـه امانـت داری، ولایـت بـر نظـم و حفـظ و اقامه ی سـایر 
وظایـف راجـع بـه نگهبانـی اسـت وضع شـده اسـت. بنابرایـن می گویند 
کـه جنـس حکومـت، امانـت اسـت یعنی جایـی کـه حکومـت از امانت 
خـارج می شـود میل به فسـاد پیـدا می کند. ایـن نکته ی کلیـدی مرحوم 
نائینـی اسـت، یعنـی ایشـان فرض می کنـد که تمدن توسـعه پیـدا نمی 
کنـد مگـر به واسـطه دولت امّـا نه هر دولتـی بلکه دولت صحیـح. دولت 
صحیـح یعنـی دولتـی که به صـورت قـراردادی امیـن جامعه اسـت. بعد 
اضافـه می کنـد اگر لفـظ دولت بـه حکومت های صحیح ناقص یا  فاسـد 
هـم گفته می شـود اسـتعمال مجازی اسـت یعنی اینها حکومت حسـاب 
نمی شـوند. بـا حکومـت فاسـد نمـی شـود به تمـدّن رسـید بـا حکومت 

در بحث امانت از نظر 
فقهی مباحثی و تقسیماتی 
داریم؛ مثلًا می دانیم که 
امانت چهار رکن دارد: 
سپرده گذار، خود سپرده، 
سپرده پذیر و قرارداد. 
در حکومت هم همین 
چهار رکن وجود دارد. به 
این معنا که باید معلوم 
باشد که سپرده گذار و 
سپرده پذیر کیست؟ و 
خود سپرده چیست، یعنی 
چه امانتی از جامعه در 
دست حاکم است؟ اگر این 
ارکان روشن نباشد نمی 
توان آن را امانت دانست. 
در آخر هم باید این امانت 
همراه با قراردادی باشد 
که رضایت عموم مردم در 
آن لحاظ شده باشد.



/  خرداد و تیر 94 59

صحیـح ناقـص هـم نمی شـود بـه تمـدن رسـید. در ادامـه ایشـان آورده 
کـه در مـورد حکومت هـای غیرصحیـح سـه وضعیـت وجـود دارد: اوّل 
علاقـه ی مجـازی حکومـت صحیـح ناقص بـه حکومت صحیـح کامل 
اسـت. احتمال نخسـت در مورد اوّل این اسـت که شـباهت تنزیلی قائل 
شـویم و بگوییـم این حکومت اگرچه ناقص اسـت امّا بالاخـره وجود دارد 
و بخشـی از اعضـای صحیـح در آن وجـود دارد. از دیدگاه نایینی حکومت 
مشـروطه، همان حکومت صحیح ناقص اسـت که از برخی جهات شـبیه 
یـک حکومت تـامّ الاجزا و شـرایط می باشـد. اما وضعیت دوّم این اسـت 
کـه اثرایـن حکومـت، شـبیه اثـر حکومـت کامـل اسـت، بدیـن معنا که 
می توانـد تـا حـدودی نظـم و امنیّـت را برقـرار کند یـا در برابر دشـمنان، 
نظـام دفاعـی ایجـاد کنـد و... . نایینـی در بحث هـای خـود به ایـن مورد 
شـباهت در اثـر می گویـد. سـوّم ایـن رابطه علاقـه ی مجـازی بین یک 
حکومت فاسـد و حکومت صحیح فقط شـباهت در اسـم اسـت یعنی به 
حکومت فاسـد نمی شـود حکومت گفـت. مرحوم نائینـی در بیان دیگری 
حکومـت ـ اعـم از فاسـد و صحیـح ـ را بـه دو گونـه تقسـیم می کنـد: 
حکومـت تملیکیّـه )مالکانـه( و حکومـت امانتـی )ولایتـی(. در معادلات 
ریاضـی ایـن گونـه اسـت کـه تحلیل گـر عـددی را  از خـودش مـی آورد  
تـا محاسـبه را انجـام دهـد و دوبـاره آن را برمـی دارد؛ ما در قضـا هم این 
مـوارد را داریـم مثـلًا در بـاره قضاوت های محیّرالعقـول امیرالمومنین )ع( 
ایـن را شـاهد می آورند کـه در واقعه ای در مـورد ارث، یک شـتر را اضافه 
کـرد تا تقسـیم جـور در بیاد و دوبـاره این سـهم را برمی داشـت. در تفکّر 
هـم همیـن کار را می کننـد یعنـی متفکّـر یک عـدد به تحقیـق می دهد 
تـا بتوانـد بحث خـودش را پیش ببـرد؛ بنابرایـن موقتاً فـرض می کند که 
حکومـت فاسـد هـم حکومـت اسـت مثل نماز فاسـد کـه در ظاهـر نماز 
اسـت. مـا در واقـع حکومـت فاسـد را طرح می کنیـم تا بتوانیـم حکومت 
درسـت را بشناسـیم یعنـی مورد نادرسـتی را طـرح می کنیم تا درسـت را 

که وجه سـلبی آن اسـت بشناسـیم.

امانت و وکالتی بودن حكومت از دیدگاه مرحوم نائینی
ایـن اصطلاحی اسـت که مرحـوم نائینـی در ادبیاتـش دارد و بعد به 
ایـن نتیجه می رسـد که جنـس حکومت امانتی اسـت و آن حکومت هایی 
کـه امانتی نیسـتند اصـلًا حکومت نیسـتند. مثل بزرگانی کـه می فرمایند 
کـه نمـاز نادرسـت اصـلًا نمـاز نیسـت. در ادامه مرحـوم نائینـی جمله ی 
معروفـش را می گویـد:« کـه حکومـت علـی کلّ حـالٍ رجـوع حقیقـت 
سـلطنت اسـلامی و بلکه در جمیع شـرایع و ادیان اسـت یعنی فقط از آنِ 
مسـلمانان نیسـت در همـه جا ایـن گونه اسـت. رجوع حقیقـت حکومت 
بـه بـاب امانـت و ولایـت عهـد افراد یـک جامعـه در حقوق مشـترکه ی 
نوعیّـه می باشـد، یعنـی در واقع فـردی از خـود جامعه امانتی را به دسـت 
می گیـرد و ایـن امانـت را پیـش می بـرد.« این بحـث کلیدی ترین بحثی 
اسـت کـه مرحـوم نائینی مطـرح می کند. مرحـوم نائینی جمـلات جالبی 
دارد. در بحـث امانـت از نظـر فقهـی مباحثـی و تقسـیماتی داریـم؛ مثلًا 
می دانیـم کـه امانـت چهار رکـن دارد: سـپرده گذار، خود سـپرده، سـپرده 
پذیـر و قـرارداد. در حکومـت هـم همین چهـار رکـن وجـود دارد. به این 

معنـا کـه باید معلوم باشـد که سـپرده گذار و سـپرده پذیر کیسـت؟ و خود 
سـپرده چیسـت، یعنـی چـه امانتـی از جامعه در دسـت حاکم اسـت؟ اگر 
ایـن ارکان روشـن نباشـد نمـی تـوان آن را امانـت دانسـت. در آخـر هم 
بایـد ایـن امانـت همراه بـا قـراردادی باشـد که رضایـت عموم مـردم در 
آن لحـاظ شـده باشـد. در مـورد امانت چند گونه تقسـیم پیدا شـده اسـت:

تقسـیم از نـوع اول؛ یـک تقسـیم بـه اعتبـار سـپرده گـذار اسـت. 
)خیلی هـا ایـن را گفته انـد و در فقه ما هـم این مطلب وجـود دارد؛ مرحوم 
نائینـی هم این تقسـیم بنـدی را دارد.( امانـت به اعتبار سـپرده گذار به دو 
قسـم تقسـیم می شـود: یکی امانت مالکـی و دیگری امانت شـرعی. بعد 
اول مالکـی اسـت؛ امانت مالکی یعنی اینکه شـهروندان بـه عنوان مالک 
دارایی هـای خویـش، بخشـی از اختیـارات خـودش را بـه حاکـم واگـذار 
می کنـد. عبارت مرحـوم نایینی این چنین اسـت: »امانت مالکی سـپردن 
چیـزی توسـط مالـک و با رضایت خـود او به دیگـری اسـت.« در ادبیات 
جـان لاک، اسـم »چیـز« را دارایـی گذاشـته اسـت و گفتـه دارایـی سـه 
قسـم اسـت: مال، جان و قسـم دیگری که شـامل آزادی، آبرو، حیثیت و 
مـواردی از ایـن قبیـل. یعنی فـرد بر اثـر قـراردادی که با حاکـم می بندد 
اختیـار قسـمتی از مالـش ـ مثـلًا پرداخـت مالیـات ـ را بـه دسـت حاکم 
می دهـد، همچنیـن بخشـی از اختیـارات جانـش  مثـل سـربازی رفتن و 
شـرکت در جنـگ را بـه حاکـم  می دهـد و یـا بخشـی از آزادی اش را به 
حکومـت می سـپارد مثـلًا حاکـم می گویـد کـه به ایـن کشـور مهاجرت 
نکـن یـا بـه آنجا مهاجـرت بکن، این سـاعت برسـر کار حاضر شـو و... . 
در واقـع حکومـت در مـواردی از این قبیـل آزادی فـرد را محدود می کند. 
بـه ایـن ترتیـب در واقع امانـت مالکی واگـذاری چیزی توسـط مالک آن 
اسـت بـا رضایـت خود؛ پـس امانـت اولًا مالکـی و ثانیاً رضایتی اسـت، و 
غیـر از ایـن امانت مالکی شـکل نمی گیرد. بخش بـزرگ دولت از جنس 
امانت مالکی اسـت، چون از آنِ شـهروندان اسـت. بعد دوّم، امانت شرعی 
اسـت. امانـت شـرعی از آن دسـته امانت هایـی اسـت کـه در غیـاب یـا 
فقـدان آگاهـی مالک، شـارع، جانشـین مالک می شـود تـا در یک چیزی 
اجـازه ی تصـرف بدهد. این گونه امانـت در غیاب مالک یـا فقدان آگاهی 
او یـا فقـدان صلاحیّـت شـکل می گیرد. خیلـی  از متفکـران از قبیل جان 
لاک یـا مرحـوم نائینـی فرض شـان بر این اسـت که حکومـت از جنس 
قراردادهایـی اسـت کـه ایـن قراردادهـا مرکـب از امانت مالکـی و امانت 
شـرعی اسـت. البتـه در ایـن تحلیل ها همیشـه شـارع )یـا قانون گـذار( تا 
زمانـی حضـور دارد کـه خـود مالـک حضور نداشـته، یا اسـتحقاق حضور 
نداشـته باشـد. ایـن یـک تحلیل و یکی از تقسـیماتی اسـت کـه در مورد 

امانـت صـورت می گیرد. 
تقسـیم از نوع دوم: دوّمین تقسـیم امانت به اعتبار نوع سـپرده است. 
معمـولًا سـپرده ها را هم به دو بخش تقسـیم می کنند: اول عبارت اسـت 
از امانـت شـخصی؛ امانـت شـخصی آن دسـته از امانت هایـی اسـت که 
شـخصی بـه شـخصی دیگر واگـذار می کنـد. امّا یـک سـری از امانت ها 
نوعی هسـتند؛ نوعـی را این گونه تعریـف کردند: ـ این تعریـف در ادبیات 
روسـو آمـده، مرحوم نائینـی و لاک هم شـبیه آن را دارند ـ اگـر کلّ امور 
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یـک جامعـه را یـک جا جمـع کنند و 
بعـد اختصاصـات هـر فـرد و گروهی 
مشـاعاتی  آن  کننـد،  کـم  آن  از  را 
کـه باقـی می مانـد مشـاعات نوعـی 
می شـوند. مثـلًا در مورد شـهرها، اگر 
خانه هـا و اماکن شـخصی را اسـتثناء 
کنیـم اماکـن عمومی مثـل خیابان ها 
کـه مـال شـخص خاصّـی نیسـت را 
یعنـی  می گوینـد.  نوعـی  مشـاعات 
امـور همگانی مسـاوی اسـت بـا امور 
همگان منهای اختصاصات شـخصی. 
مرحـوم نائینـی ایـن بحـث را بـه این  
صـورت آورده کـه آن امانـات نوعـی، 
مشـترکات نوع هسـتند یعنـی نه مال 
شـخص )آ( اسـت نـه مـال شـخص 
)ب( اسـت، نه مال امروز آدم ها اسـت 
نـه مـال فـردای آنهـا؛ یعنـی حتّـی 
آنهایـی کـه بـه دنیـا نیامده انـد و قرار 
اسـت بعدهـا بـه دنیـا بیاینـد در ایـن 
امانـات سـهم دارنـد. مثـلًا خیابان ها 
و کوچه هـا فقـط برای زنده ها نیسـت 
بلکـه بـرای کسـانی هـم کـه بعـداً 
متولـّد می شـوند هسـت. امانـت نـوع 
یعنـی دارایـی همـه ی مردمـان یـک 
کشـور منهـای مختصـات مالکانه ی 
خـود آنهـا. معمـولًا حکومـت از ایـن 
جنس اسـت و کارکـردش امانت داری 
نائینـی  امـور نوعـی اسـت. مرحـوم 
بلافاصلـه نتیجـه می گیرد کـه امانت 
چـه از جنـس قـراردادی باشـد کـه 
موضوعـش امانت اسـت مثـل ودیعه 
از  چـه  و  سـپرده گذاری  همـان  یـا 
جنس قـراردادی باشـد کـه در ضمن 
آن امانـت نهفتـه باشـد مثـل اجـاره، 
رهـن و... ؛ بـه هر حـال در ذات امانت 
نوعـی وکالـت نهفته اسـت. در امانت 
هـی  الامانـة  می گوییـم:  این طـور 
الاسـتنابة فـی الحفـظ، یعنـی امانـت 
نیابـت در حفاظـت شـئ اسـت. شـما 
کسـی را بـه جـای خودتـان انتخـاب 
می کنیـد کـه کالا یـا آزادی یـا جـان 
شـما را حفـظ کند. این اسـتنابه نوعی 

تصـرف اسـت. می گوینـد کـه آدمـی 
مقدّمـات  انـدازه ی  بـه  اسـت  مجـاز 
ضـروری در امانـت تصـرّف هم بکند. 
مثـلًا بـرای حفـظ یـک بـاغ امانتـی 
می توانـد از محصـول آن بـه کارگری 
پـول بدهـد تـا بـاغ را آبیـاری کنـد. 
اسـتدلال مرحـوم نائینـی ایـن اسـت 
که در ذات امانت، وکالت نهفته اسـت 
و نتیجـه می گیـرد کـه اگـر حکومت 
هـم  وکالتـی  اسـت لاجـرم  امانتـی 
اسـت و نمـی توانـد غیر از این باشـد. 
بـه تعبیـر نائینی حقیقـت حکومت در 
اسـلام و در جمیـع شـرایع و ادیـان، 
همچنیـن در بین جمیع عقـلاء رجوع 
بـه بـاب امانت اسـت. بنابرایـن وقتی 
ایشـان می گویـد حکومـت صحیح از 
جنـس امانـت اسـت یعنـی از جنـس 

اسـت.  وکالت 
مرحـوم نائینی وکالت قـراردادی 
را بـه دو نـوع تقسـیم می کنـد: یکـی 
وکالـت اذنی اسـت؛ وکالت اذنی یعنی 
اینکـه اذن شـما مثـل نفس کشـیدن 
همیشـه جاری اسـت. شـما کسـی را 
نایـب می گیریـد برای حفـظ دارایی ها 
و هـر لحظه اذن شـما هم وجـود دارد 
مثـلًا فرض کنیـد در خریـد و فروش 
از طـرف شـما اذن دارد و در هـر مورد 
بـا شـما هماهنـگ می کنـد. مرحـوم 
وکالـت  نـوع  ایـن  نائینـی می گویـد 
در واقـع وکالـت بـه معنـی مصطلـح 
نـوع وکالـت در واقـع  ایـن  نیسـت. 
یـک واسـطه-ی محـض، و وکیل به 
ماننـد دسـت دراز شـده موکل اسـت. 
ایـن وکالـت به معنی عرفی نیسـت و 
دولـت هم اصلًا از این جنس نیسـت.

نوع دیگـر وکالت، وکالت عهدی 
وکیـل  عهـدی،  وکالـت  در  اسـت. 
بـه منزلـه ی خـود مـوکّل می شـود و 
اختیـارات مالـک را دارد. اینجا مرحوم 
نائینـی نتایجـی می گیـرد کـه بـرای 
اسـت: در چنیـن  مهّـم  ایـن بحـث 
وکالتـی ممکـن اسـت اختـلاف بیـن 
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وکیـل و مـوکل پیـدا شـود. امـا در وکالت نـوع اوّل اصلًا اختـلاف معنی 
نـدارد چـون فقـط اراده مـوکل حاکم اسـت، وکیل هم شـبیه دسـت دراز 

شـده مـوکل اسـت، در واقـع ایـادی اسـت نـه وکیـل. 
در ادبیـات مرحـوم نائینـی، وکالت در معنـای دوّم، یک نـوع قرارداد 
انتقـال اختیارات اسـت. در ایـن گونه وکالت، مهم ترین مسـأله ای که پیدا 
می شـود امـکان اختـلاف بیـن شـهروند و دولت یـا حاکـم و رأی دهنده 
اسـت. مثـلًا موکل بگوید من بـه این خاطـر رأی دادم و وکیل هم بگوید 
کـه نـه من این جـوری رأی گرفتـم! الآن هم می بینید کـه رئیس جمهور 
می گویـد مـن به عهدم وفادارم ولی کسـی نمی پرسـد که شـما بـه کدام 
عهـد وفـادار هسـتید؟ در قراردادهـای عهـدی اسـت که اختـلاف فرض 
گرفتـه می شـود یـا اختـلاف ممکـن اسـت روی دهـد و به همیـن دلیل 
در قراردادهـای عهـدی بحـث نظارت مطرح می شـود یعنـی باید ناظری 
باشـد کـه بگویـد در این قضیّه مالک حـق دارد یا وکیل، مـوکل حق دارد 
یـا وکیـل، شـهروند درسـت می گوید یـا حاکم؟ بـه این ترتیـب، لازمه ی 
وکالـت عهـدی، نظارت اسـت. پس نتیجـه می گیریم اگر بـه نظر نائینی، 
دولـتِ درسـت، امانتی اسـت و اگرایـن امانت وکالتـی و اگر ایـن وکالت، 
عهـدی اسـت تشـکیل چنیـن دولتـی بدون نظـارت امـکان نـدارد یعنی 
چنیـن قراردادهایی بدون نظارت ممکن نیسـتند. در ادبیات مرحوم نائینی 
دولـت بـدون نظـارت، مثل نمـاز فاقد یک رکـن اسـت، بلافاصله مرحوم 
نائینـی اضافـه می کند که نظـارت از لـوازم ضروری وکالت عهدی اسـت 
حـال کـه نظـارت از لـوازم ضـروری وکالـت عهـدی اسـت بایـد معیار و 
قاعـده داشـته باشـد. مرحـوم نائینـی می گویـد که نظـارت بـدون قانون 
امـکان نـدارد. پـس در واقـع این طـوری می شـود: اگـر می گوییـم قلـب 
تمـدن دولـت صحیـح اسـت و ذات دولت صحیـح یا حقیقـت آن امانتی 
اسـت و امانـت هـم وکالت عهدی اسـت پس دولـت نیاز به نظـارت دارد 
و قلـب دولـت، قانـون موضـوع اسـت. بـه ایـن ترتیـب هـم لاک و هم 
نائینـی بـه ایـن نتیجه می رسـند کـه در واقع آنچـه که مهم اسـت قانون 
موضـوع اسـت، قانـون اسـت کـه به ناظـر معیـار می دهد تـا خلاف های 
شـهروندان یـا دولـت را بررسـی کنـد و در مقـام داور بیـن شـهروندان و 

حاکـم به درسـتی قضـاوت کند. 
ایـن مباحثـی اسـت کـه مرحـوم نائینـی و بـزرگان دیگـر از جملـه 
حضـرت امـام هـم آنهـا را دارنـد و مطرح می کننـد. ایشـان می گویند که 
دولـت مـدرن بـا اجتهـاد تنهـا قابـل اداره نیسـت چـون اجتهـاد در ذهن 
مجتهـد اسـت در حالی کـه قانون موضـوع در جامعه اسـلامی ترکیبی از 
سـه چیز اسـت: بخشی از شریعت، بخشـی از عرف و بخش دیگر حاصل 
توافق شـهروندان اسـت. به ایـن ترتیب در واقع قانون موضـوع ـ آن طور 
کـه در دولت هـای مـدرن صحبـت می کنند ـ جـان دولت اسـت، اگر این 
قانـون نباشـد دولتی وجود ندارد تـا موتور تمدنی هم باشـد. بنابراین ناظر 
بایـد ابتـدا بپرسـد شـما بر سـر چه چیـزی توافـق کرده اید؟ تـا بگوید که 

ایـن عمـل حاکم موافـق توافق هسـت یا موافق آن نیسـت؟ 

ارکان دولت صحیح
اسـتنباطی کـه بنـده دارم و بـه نظر می آید کـه بتوان  این اسـتنباط 

را  پی گیـری کـرد ایـن اسـت کـه اسـاس دولـت بر قانـون اسـت. دولت 
بـه معنـای واقعـی مبتنـی بر قانـون موضوعـه اسـت. بایـد دولت هایی را 
کـه قانـون موضوعـه ندارند دولت فاسـد تلقی کـرد. حالا این پرسـش را 
مطـرح کرده انـد کـه ایـن قانـون از کجا آمده اسـت؟ یک بحـث جدی و 
بسـیار مهمی وجود دارد و آن این اسـت قانون را کی و چگونه باید وضع 
کـرد و چه کسـی بایـد آن را وضع کنـد که همگان قبول کننـد؟ بنابراین 

بـرای قانـون موضوعه سـه بحث را مطـرح می کنند: 
یکـی؛ مکانیـزم تدویـن قانـون اسـت. می گوینـد دولت هـای مدرن 
بـدون حـزب امـکان تشـکیل ندارنـد، چـون حـزب اسـت که بـه قانون 
کمـک می کنـد تـا شـکل بگیـرد و کمک می کنـد که ایـن قانـون مورد 
توافـق همـگان باشـد. دوّم؛ قانونـی که تدوین می شـود بایـد توجیه پذیر 
باشـد یعنـی بگوینـد که ایـن قانـون مثـلًا از توافـق شـهروندان و عرف 
جامعـه یـا از شـریعت گرفته شـده اسـت یعنـی بایـد در قانون اسـتدلال 
وجود داشـته باشـد و به تعبیر امروزی ها قانون باید شـفاف باشـد. سـوم؛ 
آخریـن مـورد ایـن اسـت که قانـون هم بیمـار می شـود یعنـی در قانون 
هـم مثـل تمـام نهادهـای دیگر امکان بیماری اسـت. مسـأله این اسـت 

کـه چگونـه بایـد این بیمـاری را تصحیـح کرد. 
بـه نظـر می آید که از مشـروطه به این طرف به خصـوص در ادبیات 
دو بزرگـوار حضـرت امـام و مرحوم نائینـی پذیرفته اند که دولـت با قانون 
موضوعـه ملازمـه دارد حـالا کـه پذیرفتند بایـد بقیّه ی قسـمت ها را هم 
توضیـح بدهنـد. مثـلًا حضرت امـام اینقـدر به قانـون موضوعـه اهمیّت 
می دهـد کـه حتّـی خطاب هـای شـرعی را هم بـه قانون تشـبیه می کند 
یعنـی می گویـد که حکم خطاب های شـرعی شـبیه خطاب هـای قانونی 
اسـت و از ایـن مسـیر شـروع بـه توضیـح دادن می کند. بنابراین تلاشـی 
صـورت گرفتـه و آن اینکـه دولت مدرن بـدون مردم سـالاری که قانون 
را توضیـح بدهـد امکان نـدارد. اگر فقـه بخواهد روی دولـت مدرن حکم 
بدهـد رُکـن اصلـی دولـت مُـدرن اینهـا هسـتند: دولـت امانـت و عهد و 
نظـارت اسـت؛ اسـاس دولـت بـر  قانـون موضوعـه اسـت و شـیوه های 

تدویـن قانـون موضوعه بایـد در آن رعایت شـود. 
آخریـن جملـه ام دقیقـاً این اسـت که موضـوع عوض شـده و از یک 
صـد سـال قبل درک جدیـدی از دولت پیدا شـده و ایـن خواهی نخواهی 
الـزام می کنـد کـه دسـتگاه های فقهـی بـه ایـن مسـائل هـم بپردازنـد. 
مـا الآن می بینیـم کـه تقریبـاً هیـچ فقیهـی نیسـت کـه دیگر بـه قانون 
نپـردازد نهایتـش ایـن اسـت کـه در مقابل قانـون موضع منفـی می گیرد 
یـا می گویـد کـه قانـون را چـه کسـی تدویـن کند یـا چه کسـی تدوین 
نکنـد امّا کسـی دیگـر قانون موضوعـه را رد نمی کند. ایـن خلاصه ی آن 
چیـزی بـود که من در ذهنم بود و سـعی کردم با اسـتناد بـه بنیانگزار فقه 
دولـت و نخسـتین فقیه دولـت مدرن ـ مرحوم نائینی ـ به آنها اشـاره کنم 

و بحث هایـی را هـم از حضـرت امـام به آن اضافـه کردم. 
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ویژگی های ایمان

ج( ایمان و عمل گوش
و بـر گـوش واجـب کرده اسـت کـه از گـوش دادن 
بـه آنچـه خـدا حـرام کـرده اسـت خـودداری کنـد، و از 
از  و  نیسـت،  روا  آن  بـرای  نهـی خداونـدی  بـه  آنچـه 
شـنیدن آنچـه خـدا را بـه خشـم مـی آورد، دوری جویـد، 
لَ عَلیَْکُمْ فِي  و خـود در ایـن بـاره گفته اسـت: »وَقَـدْ نـَزَّ
الکِْتَـابِ أنَْ إذَِا سَـمِعْتُمْ آیَـاتِ اللهِ یُکْفَـرُ بهَِا وَیُسْـتَهْزَأُ بهَِا 
فَـلَا تَقْعُـدُوا مَعَهُمْ حَتَّـی یَخُوضُوا فِـي حَدِیث غَیْـرِهِ )1(؛ 
در کتـاب خـدا بـر شـما فرمـان نـازل شـده اسـت کـه 
چـون بشـنوید کـه بـه آیـات خـدا کفـر می ورزنـد و آنها 
را ریشـخند می کننـد، پـس بـا آن گـروه منشـینید، تـا 
زمانـی کـه بـه سـخن دیگـری بپردازند«؛ سـپس خدای 
بـزرگ آنچه از فراموشـی پیـش می آید را مسـتثنی کرده 
ـیْطَانُ فَلَا تَقْعُـدْ بعَْدَ  ـا یُنسِـیَنَّکَ الشَّ و گفتـه اسـت: »وَإمَِّ
المِِیـنَ )2(؛ و اگـر شـیطان تـو را  الذّکْـرَی مَـعَ القَْـوْمِ الظَّ
بـه فراموشـی انـدازد، پـس چـون به یـاد آوری، بـا گروه 
سـتمکاران منشـین«؛ و گفته اسـت: »فَبَشّـرْ عِبَادِ. الَّذِینَ 
یَسْـتَمِعُونَ القَْوْلَ فَیَتَّبعُِونَ أحَْسَـنَهُ أُولــئکَِ الَّذِینَ هَدَاهُمُ 
لبَْـابِ )3(؛ مـژده ده بنـدگان  الُله وَأُولــئِکَ هُـمْ أُولـُوا الْاَ
مـرا کـه گفتـار را می شـنوند و از نیکوتریـن آن پیـروی 
می کننـد، اینـان کسـانی اند کـه خـدا راه-شـان نمـوده 
گفتـه  چنیـن  هـم  خـرد«.  اینان انـد صاحبـان  و  اسـت 
اسـت: »قَـدْ أفَْلـَحَ المُْؤْمِنُـونَ الَّذِیـنَ هُـمْ فِـي صَلَاتهِِـمْ 
خَاشِـعُونَ وَالَّذِیـنَ هُـمْ عَـنِ اللَّغْـوِ مُعْرِضُـونَ وَالَّذِیـنَ هُمْ 
کَاةِ فَاعِلُـونَ )4(؛ بـه حقیقت مؤمنان رسـتگار شـدند؛   للِـزَّ
کسـانی کـه در نمازشـان خاضع اند، و کسـانی کـه از لغو 
)یـاوه( روی می گرداننـد، و کسـانی کـه زکات خـود را ادا 
می کنند«؛ و گفته اسـت: »وَإذَِا سَـمِعُوا اللَّغْـوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ 
وَقَالـُوا لنََـا أعَْمَالنَُـا وَلکَُـمْ أعَْمَالکُُـمْ )5(؛ چون لغـو )یاوه، 
سـخن نابـکار، ناپسـند( شـنیدند از آن دوری گزیدنـد و 
گفتنـد: کارهـای مـا ]و پـاداش آن[ از آن مـا، کارهـای 
شـما ]و پـاداش آن[ از آن شـما«؛ و گفتـه اسـت: »وَإذَِا 
وا کِرَامـاً )6(؛ و چـون بـه لغـو برخورنـد،  وا باِللَّغْـوِ مَـرُّ مَـرُّ
بزرگوارانـه از آن می گذرنـد«. اینهـا وظایفـی اسـت کـه 
خـدا بر گـوش واجب کرده اسـت، کـه آنچه شـنیدن آن 

شرحی بر دعای مكارم الاخلاق امام سجاد)ع(
تبيين ایمان از منظر آموزه های دینی

) بخش  10 (

محمدتقی خلجی
)پژوهشگر  و محقق دینی(
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روا نیسـت نشـنوید. و ایـن عمل گوش اسـت و ایمان گـوش؛ » وَ هُوَ 
عَمَلُـهُ وَ هُـوَ مِـنَ الیمانِ«.

د( ایمان وعمل چشم
بـر چشـم واجـب کرده که بـه آنچه خدا دیـدن آن را حـرام کرده 
اسـت ننگـرد، و از آنچـه خـدا نظـر بـه آن را نهی کرده اسـت و حلال 
نیسـت، روی گردانـد؛ و این عمل چشـم اسـت و ایمان چشـم، و خود 
ـوا مِنْ أبَصَْارِهِـمْ وَیَحْفَظُـوا فُرُوجَهُمْ  گفتـه اسـت: »قُـل للّمُْؤْمِنیِنَ یَغُضُّ
ذلـِکَ أزَْکَـی لهَُـمْ إنَِّ الَله خَبیِـرٌ بمَِا یَصْنَعُـونَ )7(؛ به مؤمنـان بگو که 
چشـم های خـود را فـرو گیرند و فـروج خویش نـگاه دارنـد )پاکدامنی 
ورزنـد(، ایـن بـرای آنـان پاک تـر اسـت؛ بی گمـان خداونـد از آنچـه 
می کننـد، آگاه اسـت«. بدیـن گونـه مؤمنـان را از این نهی کـرد که به 
عورت هـای خـود نـگاه کننـد، هـم بایـد انسـان به عـورت بـرادر خود 
نظـر نکنـد، و هـم انـدام عـورت خویـش پوشـیده دارد تا دیگـری آن 
را ننگـرد«؛ و گفتـه اسـت: »وَقُـل للّمُْؤْمِنَـاتِ یَغْضُضْـنَ مِـنْ أبَصَْارِهِنَّ 
وَیَحْفَظْـنَ فُرُوجَهُـنَّ )8(؛ بـه زنـان مؤمـن بگـو که چشـم های خود را 

فـرو گیرنـد و فروج خویـش نگاه دارنـد )پاکدامنـی ورزند(.«
زُبیـری گویـد: در اینجـا امـام صـادق )ع( چنیـن افـزود: »هر چه 
در قـرآن دربـاره نـگاه داری انـدام نهـان )فرج( آمـده مقصـود حفظ از 
زنـا اسـت، جـز در ایـن آیـه کـه مقصود نـگاه اسـت«، سـپس خداوند 
آنچـه بـر قلـب و زبـان و گـوش و چشـم اسـت در آیـه ای دیگـر بـه 
هـم پیوسـته و چنیـن گفتـه اسـت: »وَمَـا کُنتُـمْ تَسْـتَترُِونَ أنَ یَشْـهَدَ 
عَلیَْکُـمْ سَـمْعُکُمْ وَلَا أبَصَْارُکُـمْ وَلَا جُلُودُکُـمْ )9(؛ شـما نمی توانسـتید 
کـردار خویـش را از آن پوشـیده داریـد کـه گـوش و چشـم و پوسـت 
شـما بـر ضـدّ شـما گواهی دهنـد«، که مقصود از پوسـت، فـرج و ران 
ـمْعَ  اسـت. و بـاز گفتـه اسـت: »وَلَا تَقْفُ مَـا لیَْسَ لکََ بـِهِ عِلمٌْ إنَِّ السَّْ
وَالبَْصَـرَ کُلُّ أُوْلئـِکَ کَانَ عَنْـهُ مَسْـؤُولًا )10(؛ در پـی چیـزی مـرو که 
بـه آن علـم نـداری، کـه گـوش و چشـم و قلـب همـه مسـئولند، و از 
آن هـا بازخواسـت می شـود.« این اسـت آنچه خـدا بر دو چشـم واجب 
فرمـوده اسـت؛ یعنـی: نظـر نکـردن به آنچـه خدا حـرام کرده اسـت. 
و ایـن عمـل چشـم اسـت و ایمان چشـم؛ » وَ هُـوَ عَمَلُهُمـا، وَ هُوَ مِنَ 

الیمانِ«.

هل( ایمان و عمل دست
و بـر دسـت ها واجـب کـرده اسـت کـه آدمـی بـا آنهـا آنچـه را 
خـدا حـرام کـرده اسـت نکنـد و آنچـه واجـب کـرده بکنـد، و مقـرّر 
داشـته اسـت تا بـرای صدقـه دادن و صله رحـم و جهـاد در راه خدا و 
پاکیـزه کـردن بـدن برای نمـاز بـه کار افتند، و خـود گفته اسـت: »یَا 
ـلَاةِ فَاغْسِـلُوا وُجُوهَکُـمْ وَأیَْدِیَکُمْ  أیَُّهَـا الَّذِیـنَ آمَنُـوا إذَِا قُمْتُـمْ إلِیَ الصَّ
إلِـَی المَْرَافِـقِ وَامْسَـحُوا برُِؤُوسِـکُمْ وَأرَْجُلکَُـمْ إلِـَی الکَْعْبَیْـنِ )11(؛ ای 
مؤمنـان! چـون خواهیـد بـه نمـاز ایسـتید، رو و دسـت های خـود را تا 
آرنـج بشـویید، و سـرو پاهـای خـود را تـا برآمدگـی پـا مسـح کنید«؛ 
و گفتـه اسـت: »فَـإذَِا لقَِیتُـمُ الَّذِیـنَ کَفَـرُوا فَضَـرْبَ الرّقَـابِ حَتَّـی إذَِا 
ـا فِدَاءً حَتَّی تَضَـعَ الحَْرْبُ  ـا مَنَّاً بعَْدُ وَإمَِّ وا الوَْثـَاقَ فَإمَِّ أثَخَْنتُمُوهُـمْ فَشُـدُّ

أوَْزَارَهَـا )12(؛ چـون بـا کفر پیشـگان ]در میـدان کارزار[ 
روبـرو گشـتید ]شـجاعانه پیـکار کنیـد و[ گـردن زنید، تا 
آن گاه کـه آنـان را از کار بیندازیـد، در این هنگام ]از آنان 
اسـیر گیریـد و[ بـر آنـان بندهای محکـم بندید، تـا از آن 
پـس یـا بر ایشـان منّت نهیـد ] و آزاد کنید[ یـا فدا گیرید 
)13(، ]چنیـن کنیـد[ تـا گاهی که شـعله آتـش جنگ فرو 
نشـیند...«. و ایـن اسـت آنچـه خـدا بـر دسـت ها واجـب 
ـربَ مِـن  کـرده، کـه زدن از کار دسـت اسـت؛ »لِنَّ الضَّ

عِلاجهِما«.

و( ایمان و عمل پا
و بـر پاهـا واجب اسـت که بـا آن هـا در راه نافرمانی 
خـدا گام برندارنـد، و بـر آن هـا فـرض اسـت کـه بـرای 
خرسـندی خـدای بـزرگ بـه راه افتند، که خدا خـود گفته 
کَ لـَن تَخْـرِقَ  اسـت: »وَلَا تَمْـشِ فِـي الْاَرْضِ مَرَحـاً إنِّـَ
الْاَرْضَ وَلـَن تَبْلُـغَ الجِْبَـالَ طُـولًا )14(؛ بـه کبـر و ناز در 
زمیـن راه مـرو، کـه نه بـه نیرو توانـی زمین را شـکافت، 
و نـه بـه گردن فـرازی توانی بـا قلهّ هـای افراشـته کوه ها 
همبـری کـرد )و نـه به بلنـدای کوه هـا توانی رسـید(«. و 
گفتـه اسـت: »وَاقْصِدْ فِي مَشْـیکَِ وَاغْضُضْ مِـن صَوْتکَِ 
إنَِّ أنَکَـرَ الْاَصْـوَاتِ لصََوْتُ الحَْمِیرِ )15(؛ در راه رفتن میانه 
رو بـاش، و از بانـگ خود بـکاه، که ناخوش تریـن آوازها، 
آواز خـران اسـت«. و دربـاره گواهـی دادن دسـت و پا بر 
ضـدّ خـود و صاحـب خـود، در جاهایـی که فرمـان خدا را 
فروگـذارده و امـر او را واهشـته اند، گفتـه اسـت: »الیَْـوْمَ 
نخَْتـِمُ عَلـَی أفَْوَاهِهِـمْ وَتُکَلمُّنَـا أیَْدِیهِـمْ وَتَشْـهَدُ أرَْجُلُهُـم 
بمَِـا کَانـُوا یَکْسِـبُونَ )16(؛ در آن روز بر دهن های ایشـان 
مهـر می نهیـم، و دسـت ها و پاهای ایشـان، دربـاره آنچه 
کـرده انـد، بـا ما سـخن خواهنـد گفـت«. این امـور ـ که 
یـاد شـد ـ وظیفه دسـت و پا اسـت، و عمل و ایمـان آنها 

اسـت؛ »وَ هُـوَ عَمَلُهُمـا، وَ هُوَ مِـنَ الیمانِ«.

ز( ایمان و عمل چهره )صورت(
و بـر چهـره سـجده کـردن بـرای خـدا در شـب و 
روز در هنـگام نمـاز واجـب اسـت، این اسـت کـه خداوند 
وَاسْـجُدُوا  ارْکَعُـوا  آمَنُـوا  الَّذِیـنَ  أیَُّهَـا  گفتـه اسـت: »یَـا 
وَاعْبُـدُوا رَبَّکُـمْ وَافْعَلُـوا الخَْیْـرَ لعََلَّکُـمْ تُفْلحُِـونَ )17(؛ ای 
ایمـان آورنـدگان! رکـوع و سـجود کنید و پـروردگار خود 
را بپرسـتید، و کار نیکـو کنیـد، باشـد کـه ـ تـا جـاودان 
ـ رسـتگار شـوید«. و ایـن ]رکـوع و سـجود[، فریضـه ای 
جامـع بـر صـورت و دو دسـت و دو پـا اسـت. خداونـد در 
جایـی دیگـر گفتـه اسـت: »وَأنََّ المَْسَـاجِدَ للهِِ فَـلَا تَدْعُوا 
مَـعَ اللهِ أحََـداً )18(؛ مواضـع سـجده مخصوص خداسـت، 
پـس بـا خـدا هیـچ کـس را مخوانیـد«. و در جایـی دیگر 

ایمان، به ویژه در 
آموزه های اسلامی، 

عرصه استدلال 
و برهان است و 

سلسله پیامبران و 
امامان معصوم )ع( 

که خود پدران ایمان 
و برجسته ترین 

نمونه های »مؤمن« اند 
و وقایع زندگیشان 
عالی ترین مصادیق 

ایمان ورزی های 
خالصانه است، 

مردمان را به ایمانی 
فراخوانده اند که با 

استدلال و برهان 
اثبات پذیر است. برای 

همین، ایمان تحقیقی 
را، در نگاه آنان، مقام 
و منزلتی بس ارجمند 

است.
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نیـز، دربـاره واجبـات اعضا؛ یعنـی طهارت و 
پاکیزگـی و نمازگـزاری سـخن گفتـه اسـت. 
هنگامـی کـه خداونـد ]قبلـه را تغییـر داد و[ 
پیامبـر خویـش را از بیـت المقدّس به سـوی 
کعبـه متوجّه سـاخت، گفـت: »وَمَـا کَانَ الُله 
لیُِضِیـعَ إیِمَانکَُمْ إنَِّ الَله باِلنَّـاسِ لرََؤُوفٌ رَحِیمٌ 
)19(؛ خـدا ایمـان شـما را تبـاه نمی کند؛ زیرا 
کـه خداونـد بـا مردمـان مهربـان و رحیـم 
اسـت«. در ایـن جـا نمـاز را کـه ]عمـل و 
بنابـر  نامیـده اسـت.  ایمـان  کـردار اسـت[، 
آنچـه گفته شـد، هر کـه خدا را بـا اندام های 
نـگاه داشـته شـده از گنـاه ملاقـات کنـد، و 
هـر انـدام آنچـه را کـه خـدای بـزرگ بـر او 
واجـب کرده اسـت به انجام رسـانیده باشـد، 
چنیـن کسـی با ایمـان کامل خـدا را ملاقات 
خواهـد کـرد، و از فردوسـیان خواهـد بـود. و 
هـر کـه در بخشـی از ایـن وظایـف خیانـت 
ورزیـده ]و کوتاهـی کرده[ باشـد، یا از فرمان 
خدای بـزرگ کوتاهـی ورزیده و سـرپیچیده 
باشـد، بـا ایمـان ناقـص بـا خداونـد روبـرو 

گشـت. خواهد 

ح( ایمان برتر
ابوعمـرو زبیـری، راوی حدیـث گویـد: 
بـه امـام صـادق )ع( گفتم: معنـای »ناقص« 
بـودن و »کامـل« بـودن ایمـان را فهمیـدم، برتری و فزونـی ایمان 
]بـه چـه معناسـت و[ از کجـا سرچشـمه می گیـرد؟ گفـت: از ایـن 
گفتـه خـدای متعـال: »وَإذَِا مَـا أُنزِْلـَتْ سُـورَة فَمِنْهُـم مَـن یَقُـولُ 
ـا الَّذِیـنَ آمَنُـوا فَزَادَتْهُـمْ إیِمَانـاً وَهُـمْ  أیَُّکُـمْ زَادَتْـهُ هـذِهِ إیِمَانـاً فَأَمَّ
ـا الَّذِیـنَ فِـي قُلُوبهِِـم مَـرَضٌ فَزَادَتْهُـمْ رِجْسـاً إلِیَ  یَسْتَبْشِـرُونَ. وَأمََّ
رِجْسِـهِمْ )20(؛ چـون سـوره ای فـرود آیـد، برخی از منافقـان گویند: 
ایمـان کـدام یـک از شـما با ایـن سـوره افزوده شـد؟ پس کسـانی 
کـه ایمـان آوردنـد ایمانشـان افـزوده می شـود و شـادمانی می کنند؛ 
و امّـا کسـانی کـه در دل هاشـان بیمـاری اسـت، بـر بـدی و پلیدی 
ایشـان بـدی و پلیـدی دیگری افـزوده خواهد گشـت«؛ و از این آیه: 
»نحَْـنُ نقَُـصُّ عَلیَْکَ نبََأَهُـم باِلحَْقّ إنَِّهمْ فِتْیَـةٌ آمَنُوا برَِبهِّـمْ وَزِدْناَهُمْ 
هُـدیً )21(؛ داسـتان ایشـان را بـه راسـتی بـر تو حکایـت می کنیم، 
آنـان جوانانـی بودنـد کـه به پـروردگار خـود ایمـان آوردنـد، و ما بر 
ایمانشـان افزودیـم«. اگـر همـه ایمان هـا یکسـان بـود و کاسـتی و 
فزونـی نمی داشـت، هیـچ یـک از اهـل ایمـان را مزیّتی بـر دیگری 
نمی بـود. نعمـت ایمـان ]و هدایت خـاص[ در حقّ همـه مؤمنان ] و 
مجاهـدان متفـاوت راه خـدا[ یکسـان می بـود، و مردمـان همه یک 
گونـه می شـدند، و برتـری از میان می رفـت ]و مراتب شایسـتگی ها 

و مجاهدت هـا بـی اثـر می گشـت، و چنین نشـد[ بلکه ایمـان کامل 
سـبب ورود اهـل ایمـان بـه بهشـت گردیـد، و زیادتـی و برتـری 
مراتـب ایمـان باعـث تفـاوت درجات مؤمنـان در نزد خدای گشـت؛ 
و ایمـان ناقـص و ناچیـز علـّت دخـول گنـاه کاران به دوزخ شـد)22(.

ماحصـل آنچـه در تحلیـل ماهیّت ایمان و توصیف آن یاد شـد، 
ایـن اسـت کـه، اوّلًا: ایمان، به ویـژه در آموزه های اسـلامی، عرصه 
اسـتدلال و برهـان اسـت و سلسـله پیامبـران و امامـان معصوم )ع( 
کـه خـود پـدران ایمـان و برجسـته ترین نمونه هـای »مؤمن« انـد و 
وقایـع زندگیشـان عالی تریـن مصادیـق ایمـان ورزی هـای خالصانه 
اسـت، مردمـان را بـه ایمانـی فراخوانده انـد که با اسـتدلال و برهان 
اثبات پذیـر اسـت. بـرای همیـن، ایمـان تحقیقـی را، در نـگاه آنـان، 
مقـام و منزلتـی بـس ارجمنـد اسـت. ثانیـاً: ایمـان دارای درجـات و 
مراتـب اسـت، از همیـن روسـت کـه کاسـتی و فزونـی را، در حوزه 
ایمـان مؤمـن راه اسـت. و چـون چنیـن اسـت، امـام سـجاد )ع( در 
مقـام نیایـش و عـرض نیاز به سـوی خداونـد، که سرچشـمه ایمان 
اسـت، کامـل تریـن مرتبـه و عالی تریـن پایـه آن را طلـب کـرد: 
بـار خدایـا، بـر محمّـد و دودمانـش درود فرسـت، و ایمانـم را بـه 
ـدٍ وَ آلـِهِ، وَ  کامل تریـن مرتبـه آن برسـان؛ »اللَّهُـمَّ صَـلّ عَلـَی مُحَمَّ

بلَـّغْ بإِیِمَانـِی أکَْمَـلَ الِْیمَانِ«.

پا نوشت ها
1. نساء آیه 140.
2. أنعام آیه 68.
3. زمر آیه 18.

4. مؤمنون آیه 1-4.
5. قصص آیه 55.
6. فرقان آیه 72.

7. مؤمنون آیه 30.

8. مؤمنون آیه 31.
9. فصّلت آیه 22.
10. إسراء آیه 36.
11. مائده آیه 62.

12. محمّد )ص( آیه 4.
13. سربها گیرید.
14. إسراء آیه 37.
15. لقمان آیه 19.
16. یس آیه 65.
17. حجّ آیه 77.
18. جنّ آیه 18.

19. بقره آیه 143.
20. توبه آیه 124-125.

21. کهف آیه 13.
22. اصول کافی، ج 2، ص 37-33، الحیاة ج 1، ترجمه فارسی ص 472-485.

ایمان
 دارای درجات و مراتب است، 
از همین روست که
 کاستی و فزونی را، 
در حوزه ایمان مؤمن
 راه است. و چون چنین است، 
امام سجاد )ع( 
در مقام نیایش و عرض نیاز 
به سوی خداوند،
 که سرچشمه ایمان است،
 کامل ترین مرتبه
 و عالی ترین پایه آن را 
طلب کرد: 
بار خدایا، بر محمّد و دودمانش 
درود فرست، 
و ایمانم را به کامل ترین مرتبه 
آن برسان؛ 
»اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ، 
وَ بَلِّغْ بإِیِمَانیِ أکَْمَلَ الْیِمَانِ«.
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آیت الله العظمی شبیری زنجانی: 
خیرّین به رفع نیازهای مراکز علمی کشور کمک کنند.

   آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظلهّ با اشاره به ظرفیت امور خیریّه و 
موقوفات در رفع بخشی از نیازهای مراکز علمی کشور فرمودند: خواجه نصیرالدین 
رضوان الله علیه با استفاده از موقوفاتی که در دست داشت، خدمات زیادی را 
به گسترش علم و حفظ کتابهای علمی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 
دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی، برخی از اعضای شورای عالی انقلاب 
فرهنگی و مسؤولان و اساتید دانشگاه حضرت معصومه )علیها السلام( قم، با 
حضور در جلسه عمومی دفتر این مرجع عالی قدر با معظمٌ له دیدار و گفت و گو 
کردند. معظمٌ له در این دیدار از ترغیب خیّران کشور برای حل مشکل دانشگاهها 

افزودند:  و  کردند  استقبال 
اختیار  در  اسلامی  موقوفات 
خواجه نصیر الدین طوسی بود. 
استفاده  فرصت  این  از  ایشان 
برای  را  زیادی  خدمات  و  کرد 
داد.  انجام  علم  گسترش 
کتابهای علمی بسیاری که در 
وسیله  به  بود،  نابودی  معرض 
همین موقوفات حفظ شد. آیت 
زنجانی  شبیری  العظمی  الله 

کوتاه ترین شرح حال خود نوشت

  آیت الله العظمی وحید خراسانی:
  »جز قصور و تقصیر چیزی ندارم«
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با اشاره به روایت » طلب العلم فریضةٌ علی کل مسلم« کسب دانش و 
فراگیری احکام حلال و حرام را برای زن و مرد لازم دانستند و فرمودند: در 
این روایت نظری به مردان نیست بلکه کسب علم بر مسلمان واجب شده 
است. ایشان در ادامه  با  بیان خاطره ای از شهید مطهری  به توضیح این 
روایت پرداختند و فرمودند: مرحوم مطهری در بین تعدادی از دانشجویان 
این روایت را به صورت » طلب العلم فریضةٌ علی کل مسلم و مسلمة« نقل 
کرده و بر لزوم کسب علم برای دختران اشاره کرده بودند. اول اینکه علی 
الظاهر کلمه » مسلمة « در روایت نیست و به روایت اضافه شده است. یک 
روز به مرحوم آقای بهشتی گفتم در چاپ جدیدی که از مجمع البیان به 
دست من رسیده مطلبی دیده ام که غیر طبیعی است. ایشان در منزلش یک 
مجمع البیان داشتند در آن نسخه که بررسی کردیم متوجه شدیم که کلمه 
»مسلمة« نیست و در نسخه جدید اعمال سلیقه شده است. آقای مطهری 
می فرمودند که حتی اگر روایت کلمه »مسلمة« را هم نداشته باشد از آن 
الغاء خصوصیت می شود و کلمه » مسلم« از باب مثال است و » کسی« یا 
» فردی« ترجمه می شود. یک قسم دیگری که می شود از اینگونه روایات 
تعبیر کرد » تنقیح مناط« است یعنی اگر کسی اشباه و نظائر را در شرع 
دیده باشد، برداشت می کند که در روایت اختصاص به مرد مورد نظر نیست. 
مرحوم مطهری می گفتند قرآن علم را نور دانسته و نمی شود تصور کرد که 

نور برای مرد و ظلمت برای زن باشد.
آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظله ادامه دادند: آقای مطهری 
با این روش نتیجه گرفته بود که حکم مربوط به مردها نیست. بنده عرض 
کردم  در اینجا » مسلم« برای مرد وضع نشده است بلکه مراد فرد مسلمان 
است.  آقای مطهری در مقابل این حرف سکوتی کردند که ظاهر آن قبول 
بود. الغاء خصوصیت برای نمونه ای مانند » رجلٌ شکّ بین الثلاث و الربع« 
است که »رجل« را آورده است اما باید از آن الغاء خصوصیت کرد. در أکثر 
خطابات عام قرآن نیز خود لفظ عام به کار رفته و از باب الغاء خصوصیت 
یا تنقیح مناط نیست. این موارد را باید » انسانی که فلان خصوصیت را 

دارد« معنا کرد.
حضرت  دانشگاه  مسؤولان  از  یکی  سخنان  به  پاسخ  در  ایشان 
معصومه)علیها السلام( که عدم اختلاط را عامل ارتقاء کیفیت آموزش و 
کاهش چشمگیر مشکلات اخلاقی در این دانشگاه معرفی نمود، خاطر 
نشان کردند: این مسأله طبیعی انسان است. و اگر مرد و زن نتوانند خود را 
کنترل کنند موجب بروز مشکلات و خطرات گوناگون می شود. انسانی که 
به طبع اولی چنین است و قرآن شریف از طغیان و خسران او سخن گفته، 

باید از نظر نفسانی قوی باشد که بتواند خود را کنترل کند. 
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظلهّ با تأکید بر نقش 
مهمی که زن می تواند در تربیت وهدایت خانواده داشته باشد، فرمودند: ما 
در تاریخ زنان قویّ النفس زیادی را مشاهده می کنیم که سرمنشأ تحول 
بوده اند. بر اساس برخی از نقلها خانواده زراره که جزء أفقه فقهای زمان خود 
است سنی بودند و اولین کسی که از این بیت شیعه می شود و سبب شیعه 

شدن بقیه می گردد، خواهر زراره  است.

آیت الله یثربی : 
وقتی قیمت را آدم های غیر خبره تعیین کنند 

هر بی سوادی دکتر و آیت الله می شود. عناوین به 
سن و ریش و عمامه نیست.

   شفقنا )پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه(-  رئیس 
حوزه علمیه کاشان با بیان اینکه امروزه نرخ را ارزان گرفته ایم، گفت: 
چه بسا الان به مداحها و یا حتی شماها پولی بدهند تا به فلانی، آیت الله 
العظمی بگویید. وقتی قرار باشد قیمت را آدمهای غیر خبره تعیین کنند 
معلوم است که هر بی سوادی دکتر و آیت الله می شود در حالیکه عناوین 
به سن و ریش و عمامه نیست. به گزارش خبرنگار شفقنا در کاشان، 
تعدادی از خبرنگاران این شهر در ضیافت افطاری که توسط آیت الله 
یثربی برای اصحاب رسانه برپا شده بود شرکت کرده و نظر وی را درباره 
مسائل مطرح کشور جویا شدند.آیت الله یثربی در این دیدار با انتقاد از 
کسانی که رسانه را ابزار کاسبی می پندارند؛ گفت: رسانه وظیفه سنگین 
روشنگری را بر عهده دارد. خبر رسانی درست، آگاهی بخشی صحیح 
است و آگاهی بخشی هدایت است که اگر مردم فهم صحیحی داشته 
باشتند تصمیم صحیح می گیرند. اگر ما این کار را به مطامع مادی آلوده 
کنیم و با آن دست به زیاده خواهی بزنیم اصالت کار را از بین می بریم . 
او قلم فروشی را  خطری جدی دانست  که باعث بی ارزش شدن حرفه 
خبرنگاری می شود و ادامه داد: یک صنعتگر که محصولی را تولید و از 
از اصالتش جدا کرده و جنس  ارتزاق می کند اگر محصول را  کنار آن 
نامطلوب در تولید به کار ببرد کارش را از ارزش می اندازد. نمی گوییم 
یک خبرنگار از زحمتی که می کشد نفع نبرد اما همه تلاشتان در مسیر 
نفع بردن و بهره برداری مادی نباشد. نگاه نباید نگاه کسب باشد. مخبر 
اگر عادل باشد خبرش قابل استناد است و اگر  به سراغ مننفعت رفتید 

از عدالت خارجید.
نهادهای  با  از سایتها  برخی  داد:  ادامه  رئیس حوزه علمیه کاشان 
قدرت بند و بست می کنند تا کاسبی کنند. این کار نباید منجر به قلب 

واقعیت شود. کار ژورنالیستی خوب 
حقیقت  برای  جاذبه  باید  اما  است 

درست کنیم.
به  پاسخ  در  یثربی  الله  آیت 
درباره  شفقنا  خبرنگار  دیگر  سوال 
اختیاری  مطرح شدن بحث حجاب 
در برخی نشستهای حوزویان گفت: 
اختیاری  روزه  یا  اختیاری  حجاب 
و  ویژگی ها  از  اختیاری  جهاد  یا  و 
برجستگی های شرع مقدس است و 
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تمام احکام شریعت به اختیار مکلف است. یک جاهایی وجود دارد که اگر 
رعایت نکردن یک اصلی و یا یک قانونی به نظام عمومی جامعه لطمه 
برای حفظ حرمت  را  قانون و اصل  بزند حاکمیت می تواند رعایت آن 
جامعه الزامی کند و الا اساس قوانین ما اختیار مکلف نسبت به انجام 
دادن یا انجام ندادن تکلیف است. کسی نمی تواند به ما بگوید مجبورید 
نماز بخوانید یا روزه بگیرید.  حاکم شرع می تواند بگوید کسی که روزه 
نمی گیرد حق تظاهر به روزه خواری در جامعه را ندارد و حرمت جامعه 
مسلمین باید محفوظ بماند. حجاب هم از همین ماده است و باید حرمت 
جامعه اسلامی حفظ شود و اگر جایی باعث هتک حرمت عمومی جامعه 

شود حاکم می تواند دخالت کند.
او در پاسخ به این سوال که اگر شما امروز بخواهید برای حجاب 
تصمیم بگیرید به حجاب اختیاری رای می دهید یا حجاب اجباری گفت: 
ممکن است سلیقه ها برای اجرا متفاوت باشد. وقتی در عصر حضرت 
رسول صل الله علیه و آله تتبع کردم چیزی را پیدا نکردم که حضرت 
مردم را مجبور به پوشش کرده باشند و اگر ما آن سیره ها را مد نظر قرار 
اینکه بگوییم شرایط  بینیم. مگر  الزام و اجبار نمی  دهیم وجهی برای 
زمانی متفاوت است گاهی در شرایطی وجود دارد که حاکم تشخیص 
می دهد که اگر جلوی یک مورد را نگیرد باعث خسارت عمده ای به 

جامعه می شود و عفت جامعه را مخدوش می کند.
او ادامه داد: فکر می کنم این یک بحث فقهی نیست. فقه این است 
که ما نسبت به اجرای احکام شرعی آنچه که بین مکلف و خدای او 
است اجباری نداریم اما یکسری احکام است که به نظام مندی جامعه بر 
می گردد که باید حاکمیت تصمیم بگیرد. مراد از حاکمیت عقلاء جامعه 
است؛ یعنی در مجلس ما عقلا مصلح اندیشی کنند و بگویند این موضوع 

باید الزامی باشد یا نباشد.

حكم اولیه حضور بانوان در محافل عمومی مانند حكم حضور 
آقایان در این محافل است

  آیت الله یثربی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حضور زنان 
در ورزشگاهها توضیح داد: نفس تفریح و تفرج اولا و بالذات مباح است 
مگر اینکه بگوییم عوارض منفی دارد که من این را بلد نیستم و آقایانی 
که اداره کننده کارند باید به این مساله پاسخ بدهند. اگر بگوییم حضور 
خانمها در هر مجلس عمومی اثر منفی دارد باید این اثر همه جا باشد. در 
این جمع هم الان چند خانم حضور دارند پس باید بگوییم حضور نداشته 
اولیه حضور خانمها در محافل عمومی مثل حکم حضور  باشند. حکم 
آقایان در این محافل است و تفاوتی با هم ندارد مگر عوارضی بر آن 
مترتب شود. کسانی که به عدم جواز حکم می کنند لابد آنطرف سکه را 

می بینند که ما درست بلد نیستیم؛ ببینیم.

اصحاب رسانه شرافت روحانیت را حفظ کنند
به  که  ایم  گرفته  ارزان  اینقدر  ما  داد:  ادامه  حوزه  استاد  این    
هرکسی که یک مقدار شال دور سرش پیچیده است آیت الله می گوییم. 
تا ما یادمان است به علامه حلی آیت الله علی الاطلاق می گفته اند. 
علامه ای که اگر تالیفات او را به چاپهای موجود بخواهیم جمع کنیم 

شاید صد جلد کتاب بشود و آن هم نه کتاب رو نویسی و روزنامه نویسی؛  
کتاب عمیقی که هر ورق آن نیاز به چند روز فکر دارد. این نرخ ما بوده 
است و چه بسا الان به مداحها و یا حتی شماها پولی بدهند تا به فلانی 
» آیت الله العظمی « بگویید. وقتی قرار باشد قیمت را آدمهای غیر خبره 
تعیین کنند معلوم است که هر بی سوادی دکتر و آیت الله می شود. الان 
اگر کسانی هستند که لیسانس بیشتر ندارند اما چون پست گرفته اند دکتر 
خطاب می شوند. عناوین به سن و ریش و عمامه نیست. اصحاب رسانه 

این شرافت را حفظ کنند.
از کمرنگ شدن اخلاق در جامعه گفت:  انتقاد  با  یثربی  آیت الله 
وظیفه ای که ما داریم انتقال معارف دین به مردم است و مابقی امور در 
رتبه های بعدی قرار می گیرد. من در جلسه با خانم های مبلغ در جمعه آخر 
شعبان گفتم که ما قبلا سنتی داشتیم که در هر خانه ای هر هفته جلسه ای 
داشتند و یک روحانی مسئله و حدیثی می گفت و روضه ای می خواند. 
هم انتقال مسائل اولیه به خانواده ها بود و هم محل دید و بازدید. الان 
زنان مسائل اصلی را نمی دانند چون یا مسجد نمی آیند و یا نمی خوانند و 

روحانیون هم توضیح نمی دهند.
رئیس حوزه علمیه کاشان گفت: در جلسه ای که برای والده دکتر 
ایشان  به  بنده  و  ایشان خیلی تشکر کردند  داشتیم،  ظریف در کاشان 
گفتم شما از این مردم تشکر کنید و تشکر شما از مردم این است که به 
دکتر روحانی بگویید بدنه مردمی که به شما رای داده اند استحقاق کمک 
کردن دارند و باید بیش از اینها به آنها توجه کرد. ما سال های زیادی را 
دیده ایم و هیچوقت وضعیت جامعه مانند امروز نبوده است. چه قبل از 
انقلاب و چه بعد از انقلاب حتی در شرایط سخت جنگ هم اینگونه نبود 
که در ده سال اخیر اینقدر محتاج و نیازمند دیدیم. ما نباید شعار بدهیم 
و بگوییم پیشرفت کرده ایم بلکه ببینیم که چه چیزی غنی شد که الان 

این همه فقیر داریم.

آیت الله سروش محلاتی: 

از مجموعه اندیشه های شهید مطهری
 درباره روحانیت به اندازه کافی استفاده نكردیم.

شهید مطهری قائل به ماندن روحانیت در صف ملت بود.

روحانیت  رسالت  علمی  نشست  در  محلاتی  سروش  الله  آیت   
از دیدگاه شهید مطهری که به همت مرکز مطالعات  در عصر معاصر 
اقتصادی دانشگاه مفید در سالن آمفی تئاتر دانشگاه مفید برگزار شد؛ با 
طرح این سوال که در زمینه روحانیت چرا سراغ شهید مطهری می رویم 
اظهار داشت: در نیم قرن اخیر اساسا کسی را مانند شهید مطهری در 
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زمینه پرداختن به مسائل روحانیت نداریم در حالی که در زمینه فقه، تفسیر 
و علوم عقلی افرادی در ردیف شهید مطهری می توان پیدا کرد.

وی با بیان اینکه در بحث مسائل روحایت شهید مطهری شخصیتی 
منحصر به فرد هست، افزود: ایشان تنها کسی است که به صورت جدی 
این  از وضعیت  با شناخت واقعی  بود و  ذهنش درگیر مسئله روحانیت 
ارائه طرحی در راستای برطرف کردن مشکلات موجود  قشر در صدد 

روحانیت برآمد.
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به مقاله شهید مطهری 
با عنوان مشکل اساسی در سازمان روحانیت در سال 1340 بیان داشت: 
این مقاله در آن شرایط زمانی و حتی در شرایط امروز هم فوق العاده است 
و نظیری برای آن نیست؛ مقاله ای که به گفته آن شهید بزرگوار محصول 

بیش از یک دهه مطالعه است.
او افزود: مطالبی که شهید مطهری در زمینه روحانیت دارد بسیار 
بیشتر از آن چیزی است که در کتابهای خود نگاشته است و حرفهای 

ناگفته بسیاری در یادداشت های آن شهید دیده می شود.
آیت الله سروش محلاتی ادامه داد: متاسفانه هنوز از مجموعه افکار 
استفاده  کافی  اندازه  به  روحانیت  درباره  مطهری  شهید  اندیشه های  و 

نکردیم حتی افکار ایشان را به صورت مرتب و منسجم تدوین نکردیم.
وی تصریح کرد: روحانیت به عنوان عالمان دین اولین نقش را در 
تفقه در دین، شناخت عمیق از دین ایفا کرده و در مرحله بعد تبیین و 
ارائه احکام دینی و مبارزه با انحرافات را انجام می دهند و این رسالت ها 

اختصاص به امروز ندارد.
این استاد فقه و اصول حوزه با بیان اینکه شهید مطهری بیش از 
هزار مورد در مورد روحانیت مطلب دارد، افزود: استاد مطهری ویژگی های 
این زمان را در ارتباط با روحانیت از چند جهت مطرح کرده است اول آنکه 
روحانیت چه مقدار آمادگی برای ورود به بحث با ادیان و مذاهب و مکاتب 

دیگر دارد؟ و البته این مسئله در شرایط امروز کاملا تغییر یافته است.
او ادامه داد: روحانیت گذشته با مکاتب فکری دیگر درگیر نمی شد 
و درون حوزه مسائل فقهی، کلامی و فلسفی را بررسی می کرد اما امروز 
جامعه بشری این دیوارها را برداشته و فضای گسترده فکری به وجود 

آورده است و لذا روحانیت مانند گذشته نمی تواند در خانه خود بنشیند.
آیت الله سروش محلاتی با بیان این مطلب که شهید مطهری از 
فضای ایجاد شده در برخورد با ادیان و مذاهب دیگر استقبال می کرد به 
بیان فرازهایی از سخنان آن مرحوم در تایید سخن خود اشاره کرد و گفت: 
شهید مطهری در جایی می گوید: »جنگ ادیان خوب است چون سبب 
روشن شدن فکرها می شود. به عقیده ما نباید از ایراد و شبهه وحشت کرد 
بلکه باید از دو مقوله دیگر ترسید: یکی اختناق و دیگری خفتگی کسانی 
که مدعی رسالت یک عقیده ای هستند اینکه این عده رسالت عقیده ای 
را اشغال کرده و به جای انجام وظیفه خود بخوابد و متاسفانه امروز عقاید 

اسلامی دچار هردو مصیبت است.«
او تاکید کرد: این از ویژگی های زمان ما است که از زمان شهادت 
استاد مطهری تاکنون این مسئله شدیدتر و دسترسی به اندیشه ها و افکار 

ساده تر و تقابل روشن تر 
شده است.

حوزه  استاد  این 
شهید  دغدغه  دومین 
مسئله  این  را  مطهری 
دانست که روحانیت تا کی 
وعده  مردم  به  می خواهد 
روی  بر  موعود  بهشت 
کره زمین را بدهد و افزود: 
در قرون قبل، از روحانیت 

طرحی برای اداره جامعه نمی خواستند به دلیل آنکه یا زمینه برای ارائه 
طرح نبود و یا مسئله طرح برای اداره جامعه مطرح نبود اما امروز اینگونه 
نیست. در مسئله بانکداری و ربا علما تنها به حرام بودن آن اکتفا می کنند 
اما آیا طرحی ارائه می شود؟ حتی گاهی خود ما طرح ارائه می کنیم و آن 

را ابطال می کنیم.
این قشر  با قدرت را سومین رسالت  ارتباط روحانیت  او چگونگی 
قبال  در  ما  وضع  گذشته  در  افزود:  و  دانست  مطهری  شهید  منظر  از 
حکومت ها روشن بوده است هم در پاسخ به اینکه این حکومت ها مشروع 
هستند یا خیر؟ وهم به لحاظ اینکه روحانیت هرگز بخشی از حکومت 

تلقی نمی شده و نهاد مستقلی بوده است.
آیت الله سروش محلاتی به نقل از شهید مطهری عنوان کرد: » رمز 
اینکه روحانیت شیعه توانسته انقلاب ها را رهبری کند استقلال آن است. 
عضو دستگاه های دولتی و غیر دولتی و تابع آنها نبوده و از آنها ابلاغ نمی 
گرفته، عکس حاکمان را در خانه اش راه نمی داده است؛ این ارزش ها 
برای روحانیت باید محفوظ بماند حتی در جمهوری اسلامی هم روحانیت 
باید در جای خودش باقی بماند و حتی عضویت در دولت اسلامی را هم 

نپذیرد یعنی در صف ملت بماند و دولت را ارشاد کند.«
او بیان کرد: بر این اساس اگر علما می خواهند حضور اجتماعی داشته 
باشند باید اقتضائات این حضور را برای خود فراهم کنند اما با این تشتت 
و تفرقی که بین علما وجود دارد امکان اینکه روحانیت بتواند رسالت خود 

را در عصر حاضر ایفا کند نیست.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه در عصر ما اجتهاد نیاز به تحول و 
دگرگونی دارد گفت: شهید مطهری نسبت به نهاد روحانیت اعتقاد داشت 
و حفظ روحانیت را در زدودن این آفت ها می دانست و معتقد بود روحانیت 

برای ایفای نقش خود باید از عهده این مشکلات برآید.
او تعبیر شهید مطهری از روحانیت را عاملان فرهنگ اصیل اسلامی 
دانست و گفت: ضرورت آن را از اینجا اثبات می کند که آگاهی از دین به 
شکل گسترده و تخصصی  نیازمند افرادی است که عمر خود را در این راه 
صرف کرده باشند و این نقش اول روحانیت است و قهراً کسی که نقش 
اول را در تفقه داشته باشد نقش ثانوی را که تبیین و ارائه درست اسلام 
است را پیدا می کند و شهید مطهری از این سازمان روحانیت دفاع می کند.
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ممنوعیت استفاده از وای فای
 و گوشی اندرویدی برای طلاب!

  پایگاه خبری تحلیلی انتخاب )Entekhab.ir( : دفتر مدیریت 
و برنامه ریزی مرکز مدیریت حوزه های علمیه سراسر کشور »آئین نامه 
واحد های  در  مجازی  و  ارتباطی  ابزارهای  از  استفاده  نحوه  ساماندهی 

آموزشی و خوابگاهی سراسر کشور« به حوزه های علمیه ابلاع کرد.
این آئین نامه که مصوب سی ام اردیبهشت 94 است از سوی شورای 
معاونین حوزه های علمیه سراسر کشور تدوین شده است و به امضای 
آیت الله حسینی بوشهری رسیده است. در بخشی از این آئین نامه آشنایی 
طلاب با آسیب های فضای مجازی به عنوان هدف تدوین و ابلاع این 

آئین نامه عنوان شده است.
در ماده پنج این آئین نامه آمده است: طلاب واحدهای آموزشی و 
خوابگاهی می توانند از تلفن همراه با گوشی های معمولی بدون اندروید، 
وای فای، آی ا اس استفاده نمایند.تبصره: بایست تصاویر صفحه نمایش 

و آهنگ و صدای زنگ گوشی های تلفن همراه مناسب باشد.

توضیحات مدیر حوزه های علمیه درباره ممنوعیت استفاده از 
گوشی های هوشمند برای طلبه ها

  حجت الاسلام و المسلمین حسینی بوشهری ضمن تبیین آفات 
مترتب بر استفاده بی رویه از امکانات ارتباطی جدید، مراکز آموزشی و 
پژوهشی کشور را به مدیریت زمان در مسیر تولید علم و تربیت نیروهای 
دانشی توصیه و سرگرم شدن به این شبکه ها را آفتی جدی برای عرصه 

پژوهش و آموزش کشور ذکر کرد.
در پی انتشار خبر ممنوع شدن استفاده از گوشی های هوشمند برای 

حوزه های  مدیر  علمیه،  حوزه های  طلاب 
علمیه سراسر کشور در این باره توضیحاتی 

ارائه داد.
آقای  »رسا« ،   خبرگزاری  گزارش  به 
حسینی بوشهری ضمن تبیین آفات مترتب 
ارتباطی  امکانات  از  رویه  بی  استفاده  بر 
جدید، مراکز آموزشی و پژوهشی کشور را به 
مدیریت زمان در مسیر تولید علم و تربیت 
نیروهای دانشی توصیه و سرگرم شدن به 
عرصه  برای  جدی  آفتی  را  شبکه ها  این 

پژوهش و آموزش کشور ذکر کرد. 
 آقای سید هاشم حسینی بوشهری، مدیر 
حوزه های علمیه سراسر کشور، در گفت و گو 
با خبرنگار خبرگزاری رسا، در توضیح اخبار 
منتشر شده درباره آیین نامه استفاده طلاب 

از شبکه های ارتباطی به ویژه تلفن همراه در مراکز آموزشی حوزه گفت: 
آنچه برای طلاب و دانشجویان مهم است، استفاده از فرصت ها است، 
تحصیلی،  زمان  نکردن  مدیریت  و  اجتمای  شبکه های  در  درگیرشدن 
برای اهالی درس، پژوهش و علم ورزی بی شک فرصت سوزی محسوب 

می شود. 
    عضو شورای عالی حوزه علمیه این گونه قوانین را زمینه ساز بهره 
گیری علمی طلاب در مسیر تولید علم، تفکر برای نوآوری و پاسخ گویی 
به مسائل نوپدید بیان کرد و اظهار داشت: توصیه هایی مبنی بر این که 
طلاب می توانند در فضاهای آموزشی از ابزارهایی وقت گیر استفاده کنند 
یا خیر، صرفا توصیه آموزشی است؛ از این رو زمینه های تحصیلی باید به 

صورت مطلوب برای دانشجویان فراهم شود. 

 تهدید بزرگ؛ خدشه به فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
 مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور خدشه دار شدن فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی را به نفع جامعه ندانست و گفت: امروزه با توجه به شکل 
گیری شبکه های ارتباطی و سرگرم کننده، متأسفانه میزان مطالعه در 
جامعه کاهش یافته است، درگیرشدن با ابزارهای ارتباطی جدید بدون 
مدیریت زمان، جامعه آموزشی را از رسالت اصلی خود عقب می اندازد، و 
این مسأله شامل همه دانش پژوهان اعم از طلاب و دانشجویان می شود. 
 وی با تأکید بر ایجاد فرصت مطالعه برای اقشار مختلف مردم، اظهار 
داشت: فرصت کتابخوانی به سبب درگیرشدن افراد با شبکه های ارتباطی 
به خطر افتاده است؛ بنابر این نباید از فرهنگ دیرینه و اصیل کتاب و 

کتابخوانی غافل شد. 
 آقای حسینی بوشهری با اشاره به این که مراکز آموزشی و پژوهشی 
نباید مقهور رسانه های ارتباطی شوند، تصریح کرد: در واقع این طلاب و 
دانشجویان هستند که باید  در برابر امکانات جدید مدیریت زمان داشته 
باشند، شبکه های ارتباطی اگر اختیار اهالی علم و پژوهش را از آنها بگیرد، 
بزرگ ترین آسیب آن، سلب فرصت های علمی و پژوهشی است و این به 

ضرر مجموع جامعه و کشور است. 
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    جامعه نیازمند سرمایه های علمی و معنوی  
   وی وضعیت جهان امروز را نیازمند بهره گیری از وجود روحانیت 
و تفکر اصیل اسلامی دانست و ابراز داشت: فضاهای آموزشی اگر به 
فعالیت مداوم و تربیت نیرو نپردازند، بی شک طلاب بدون سرمایه های 

علمی و معنوی وارد جامعه خواهند شد. 
عرصه های  در  را  طلاب  تقویت  کشور  علمیه  حوزه های  مدیر    
کلامی، تفسیری و اعتقادی را راه برآورده کردن نیازهای جامعه برشمرد 
و تأکید کرد: اگر با این نگاه حرکت کنیم طبیعتا باید وقت بیشتری هم 

برای دریافت مبانی برای طلاب و دانش پژوهان اختصاص دهیم. 
 وی گفت: آنچه که در آیین نامه  استفاده از ابزارهای ارتباطی پیش 
بینی شده چگونگی صحیح استفاده از ابزارهای ارتباطی است، وگرنه در 
دنیای امروز امکان این که گفته بشود کسی از این امکانات استفاده نکند 
معنا و مفهوم ندارد، مدیریت کردن این امکانات برای کسانی که زمان 

تحصیل شان است باید با حساسیت بیشتری پیگیری شود. 

بیانیه اجلاس عمومی
 اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه

  به گزارش اسراء نیوز چهارمین اجلاس عمومی اتحادیه اروپایی 
برخی  پیام  قرائت  با  که  آلمان  در هامبورگ  شیعه  تئولوگ های  و  علما 
مراجع تقلید شیعه از جمله پیام آیت الله العظمی جوادی آملی آغاز به 
کار کرده بود با قرائت بیانیه پایانی به کار خود پایان داد. مباحث مطرح 
شده در این دوره اجلاس به موضوع »ضرورت صلح و امنیت جهانی 
بیانیه اجلاس عمومی  از دیدگاه اسلام« اختصاص داشت. متن کامل 

اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه به شرح زیر است: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

بیانیه چهارمین اجلاسیه عمومی اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های 
شیعه خرداد 1394 برابر با ژوئن 2015 

لـَنَّهُم مِّن بعَْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا یَعْـبُدُوننَيِ )النور، 55( وَ لـَیُبَـدِّ
مقدّمه :امروزه اسلام بخشی پیوسته، جدایی ناپذیر و ارزشمند برای 
اروپاست. وجود چندین نسل از مسلمانان از جمله مسلمانانی که آباء و 

اجدادشان در این قاره می زیستند مؤیّدی بر این پیوستگی است. 
از  شکوه  با  نمایشی  دیگر  آسمانی  ادیان  کنار  در  اسلام  حضور 
از  جلوه ای  و  معنویت  جستجویِ  در  بزرگ  ادیان  پیروان  همبستگی 
»وحدت« در عین کثرت و »کثرت« در عین وحدت است که نظر به 
از یک سو و  اروپا  ادیان و فرهنگ های موجود در  تنوّع و گونه گونی 
انسجام عملی بین آنان از سوی دیگر می تواند به ثمر بخشی فرهنگ 

این قارّه بیفزاید. 
و  »رحمان«  خدای  معرّفی  با  کریم  قرآن  که  است  حالی  در  این 
عقلانیت،  معنویت،  پایه های  بر  را  راستین  اسلام  بنیان های  »رحیم« 
رحمت جهانی و اعتدال استوار فرموده تا با تمسّک به سیره پیامبر رحمت 
و مهربانی حضرت محمّد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلمّ، ثمره 
شیرین دوستی، صلح، همزیستی مسالمت آمیز و امنیت پایدار را برای 

همه بشریت به بار نشاند. 
و  علما  اروپایی  اتحادیه  عمومی  اجلاسیه  چهارمین  اینک،  و 
افراطی  تئولوگ های شیعه در شرایطی برگزار می گردد که مع السف 
گری، فرقه گرایی و خشونت سازمان یافته به اسم دین و البته با مدیریت 
پنهان و آشکار قدرت ها و دست های آلوده بیش از هر زمان دیگری صلح 

و امنیت جهانی را با مخاطره مواجه ساخته است. 
ما شرکت کنندگان در اجلاسیه چهارم در آستانه ماه مبارک رمضان 
حلول این ماه مبارک را پیشاپیش به همه ی امّت بزرگ اسلامی تبریک 
گفته و به درگاه الهی شاکریم که به عنوان عالمان و صاحب نظران دینی 
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توفیق یافتیم طی سه روز مذاکره و مباحثه در موضوع »المن و السلام 
فی الاسلام« به گفت و گو و هم اندیشی بپردازیم در راستای عمل به 
وظایف ذاتی عالمان دینی و تعهّد راهبردی خود برای عینیت بخشیدن 
به اهداف و آرمان های اسلام راستین انجام وظیفه نماییم و با استفاده از 
خرد جمعی در بایسته های اجرایی آن چاره اندیشی کنیم؛ چراکه معتقدیم 
آشنایان با تعالیم قرآن کریم و سنّت حقیقی رسول گرامی اسلام صلیّ 
الله علیه و آله و سلمّ می توانند با تبیین و معرفی اسلام به عنوان دین 
رحمت، رسالت خود را در تحقّق معنویت، عقلانیت و اعتدال بیش از هر 

زمان دیگری ایفا نمایند. 

بندهای ده گانه بیانیه 
و  علما  اروپایی  اتحادیه  چهارم  اجلاسیه  بیانیه  وسیله  بدین    

تئولوگ های شیعه در ده بند به شرح زیر اعلام می گردد: 
1ـ اتحادیه از دول و ملل اروپایی که زمینه و بستر مناسب برای 
حضور و انجام فعالیت های دینی را فراهم می سازند به ویژه دولت و ملتّ 
آلمان تقدیر می نماید و اعلام می  دارد که مسلمانان به عنوان بخشی از 
شهروندان شایسته  اروپا، خود را در مسایل و سرنوشت این جامعه شریک 
و سهیم میدانند و بر نفی خشونت گرایی و پشتیبانی از تفاهم و تقارب 
سلایق و افکار، همزیستی مسالمت آمیز بین پیروان ادیان، قانون گرایی 

و حفظ کرامت انسان تأکید می  ورزند. 
اروپایی فرصتی است که ضمن  2ـ حضور مسلمانان در جامعهی 
آشنایی نزدیک شهروندان با مسلمانان و ایجاد پیوندهای مودّت و دوستی 
متقابل، دولت ها می توانند از توان نخبگان و نیروی فکری و کارآمد آنان 
بهره مند گردند. همچنین حضور علمای برجسته و اعتدال گرای اسلام 
موجب ثبات و امنیت و گسترش فرهنگ معنویت و نشاط روحی جامعه 
بوده و در کنار پیشرفت علم و صنعت بر زیبایی و نشاط اروپا خواهد افزود. 
3ـ هر گونه خشونت، ارهاب و ترور از ذات اسلام بیگانه است و 
خارج از تعالیم پیامبر رحمت و موجب آزردگی روح مطهّر ایشان میباشد. 
از این جهت، از این امور و مصادیق آن بیزاری جسته و هر گونه سوء 
استفاده برخی از گروه های تکفیری از مفاهیم مقدّسی همچون جهاد را 
محکوم میکنیم؛ چرا که جهاد حقیقی در اسلام رویکردی انسان گرا دارد 
و هرگز به معنای ویرانگری نیست؛ بلکه در معنای وسیع خود حتی شامل 
گروه هایی است که وظیفه خدمت رسانی به محرومین و نیازمندان را بر 
عهده میگیرند. لذا آنچه که تحت عنوان داعش یا دولت اسلامی مطرح 
شده از نظر ما به هیچ وجه قابل انتساب به اسلام نبوده و رفتار و قواعد 
به کار گرفته شده توسط آنان خارج از چارچوب های شناخته شده اسلام 

نزد شیعه و سنّی می باشد. 
از  اروپا  جامعه  از  آن  طرد  و  افراطی  جریان های  با  مقابله  4ـ 
دغدغههای اصلی و همگانی است و بهترین راه مقابله با آن آموزش و 
روشن سازی اذهان عمومی جوانان مسلمان اروپایی می باشد. امروزه بر 
همگان روشن است که خروجی ها و تربیت شدگان مراکز اسلامی مربوط 
اتحادیه، نظیر مرکز اسلامی هامبورگ، هیچگاه جذب جریانات  این  به 
با  اروپایی  دول  عموم  است  مناسب  لذا  شد.  نخواهند  و  نشده  تندرو 

پشتیبانی و حمایت لازم و عملی از مراکز اسلامی اعتدال گرا و گسترش 
دانشگاه های اعتدال محور به مقابله با تفکّر افراطی باطل برخیزند. 

و  افراطیگری  به گسترش  رو  روند  از  را  خود  نگرانی  اتحادیه  5ـ 
خشونت در برخی مناطق جهان، مانند: عراق، یمن، سوریه، بحرین، لبنان 
و ... ابراز می دارد و از عموم علمای اسلام، امّت اسلامی و جوامع جهانی 
میخواهد برای بازگشت آرامش و امنیت به این مناطق بیش از گذشته 

تلاش کنند. 
از حکومت عربستان سعودی میخواهد حکم ظالمانه  اتحادیه  6ـ 
اعدام عالم بزرگوار قطیف آیت الله نمِِر باقر النمر را لغو نماید و حق، شأن 

و حریم علمای اسلام را مراعات نماید. 
7ـ آزادی بیان از ارزشهای پذیرفته شده است و حدّ و مرز آن تا 
جایی است که آزادی و امنیت دیگران به خطر نیفتد. از این رو، توهین 
به اعتقادات و علاقه مندی های دیگران و خصوصاً رهبران و مقدّسات 
ادیان، مصداق آزار و اذیّت روانی پیروان مذاهب، عامل تحریک کننده 
و جریحهدار کننده عواطف، ناسازگار با منطق دیالوگ و احترام متقابل 
به عقائد مخالف و منافی با اخلاق و ادب عمومی و حتی ناقض قوانین 
جزائی موجود در برخی از کشورهای اروپایی است. لذا از همه رسانههای 
جمعی میخواهیم با احترام گذاشتن به افکار و عقاید، از نشر اهانت به 

مقدّسات دینی بپرهیزند. 
8ـ حقوق شهروندی از قبیل دسترسی به امکانات آموزشی و شغلی 
یکسان، لازمه عدالت در عمل و شعار است. در این راستا انتخاب حجاب 
توسط زن مسلمان از آن جهت که مصداقی از آزادی های فردی بوده و 
سنّتی دینی در فرهنگ اسلام و برخی از ادیان ابراهیمی دیگر است، باید 

محترم شمرده شود. 
9ـ مراجع شیعه در طول تاریخ همیشه نماد معنویت، عقلانیت و 
اعتدال بوده و هستند و ارتباط مسلمانان با آنان یک ارتباط مبتنی بر 
فرهنگ اسلامی است. در این راستا از آیات عظام و مراجع بزرگوار و 
امنیت  به قوانین شهروندی، حفظ نظم و  الزام  آنان در  فتاوای سازنده 
بین  تقریب  اندیشهی  ترویج  و  گری  افراط  خط  محکومیت  اجتماعی، 
امّت بزرگ اسلامی و ضرورت حفظ وحدت بین برادران سنّی و شیعه 
تشکّر می نماییم و پیامهای سازنده و راهگشای آنان به اجلاسیه چهارم 
و خصوصاً نامه پر مهر مرجعیت عالی شیعه به جوانان اروپا و آمریکای 

شمالی را بر دیدگان مینهیم. 
10ـ همکاری و هم افزایی مراکز شیعی به مثابه کانونهای اسلام 
اعتدالی، ترسیم گر آیندهای روشن خواهد بود و می تواند خیر و برکت و 

آثار مطلوب به دنبال داشته باشد...  
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه /  هامبورگ-2015/6/15
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قرائت ابزاری از دین
علامه حلی در کتاب نهج الحق و کشف الصدق، عیناً از قول بلاذری)*(  نامه ای از عبدالله بن عمر خطاب)**(  
به یزید بن معاویه آورده است. جریان این است که: پس از حادثة عاشورای حسینی و شهادت سید شهیدان حضرت ابا 
عبدالله)ع(، میان عبدالله فرزند عمر بن خطاب، خلیفه دوم و یزید بن معاویه، خلیفة اموی، مکاتبه رخ داده که سند بسیار 
مهم و قابل توجهی است. در این مکاتبه فرزند عمر که از فقیهان بزرگ زمان خود بود، شاید برای جلب وجهة عمومی، 
به قتل سید شهیدان اعتراض می کند، یزید پاسخی می دهد که کاملًا می تواند برای عبدالله فرزند خلیفة دوم پاسخی 
اسکاتی و به اصطلاح معروف، دندان شکن باشد، ولی به هر حال اینک سندی نسبت به برداشت هایی که از دین در آن 

زمان می شده، محسوب می گردد.
ا قتل الحسین کتب عبدالله بن عمر إلی یزید بن معاویة: أمّا بعد، فقد عظمت الرزیّة  ّـ متن نامه بدین شرح است: »لم
و جلتّ المصیبة، و حدث فی السلام حدث عظیم، و لا یوم کیوم قتل الحسین«؛ هنگامی که حسین بن علی بن ابی 
طالب)ع( کشته شد، عبدالله بن عمر نامه ای به یزید بن معاویه نوشت که: اندوه بزرگ و مصیبتی گران پیش آمده است، 

و در اسلام حادثه ای بزرگ روی داده است، و هیچ روزی مانند روز کشته شدن حسین نیست.
یزید وقتی نامة عبدالله بن عمر به دستش رسید چنین پاسخ داد: »فکتب إلیه یزید: أمّا بعد، یا أحمق، فإناّ جئنا إلی 
دة، فقاتلنا عنها، فإن یکن الحقّ لنا فعن حقّنا قاتلنا، و إن کان الحقّ لغیرنا،  دة، و فرش ممهّدة و وِسادة منضَّ بیوت مجدَّ
فأبوک أوّل من سَنَّ هذا و استأثر بالحقّ علی أهله«؛ یزید بن معاویه در پاسخ نوشته است: ای نادان! ما وقتی قدرت را به 
دست آوردیم با خانه های نوساخته و فرش ها و بسترهای گسترده ی آماده و تخت ها، متّکاها و بالش های روی هم چیده 
شده، مواجه شدیم. ]یعنی پدرت با خانه نشین کردن علی بن ابی طالب)ع( به بهای جسارت به دختر رسول الله)ص( 
و سایر کارها، نخست برای ابوبکر و سپس خودش و در نهایت عثمان از قبیلة امویان، قدرت تدارک دید. پدر من هم 
توانست با برافروختن جنگ های متعدد علیه علی)ع( قدرت را به دست بگیرد، پس من بر سر سفرة پهن شده و گسترده 
نشستم. لذا با تمام قوا برای حفظ آن جنگیدیم. [ حال اگر قدرت، حق ما بود ]به دلیل غلبه[، پس برای حقمان جنگیدیم، 
و اگر حقِ دیگری بود پس پدرت اولین کسی بود که چنین سنّت نهاد و ]با برداشت غلط[ حق دیگری را پایمال کرد.

یزید می خواست بگوید: تو از دین چه قرائت و تفسیری داری؟ و به دیگر سخن، ملاک مشروعیت قدرت را چه 
میدانی؟ اگر دین وسیله برای قدرت است، پس من اگر برای آن جنگیدم خطا نکرده ام و اگر مفهوم دین معنویت، اخلاق 
و ملاک مشروعیّت قدرت، اراده الهی و معیارهایی مشخص است و پیامبر، واسطه ی خدا و خلق است و او معیارها را 
باید برای ما معین کند، پس پدرت نخستین گنهکار بوده است. و به دیگر سخن، ما درست با همان روشی که پدرت 
برای قدرت، بنیان نهاده به قدرت رسیده ایم. اگر معیار مشروعین، نصب الهی است که پدرت آن را منکر شد و اگر معیار 

آرای مردم است، باز هم پدرت بدون آرای مردم بر قدرت تکیه زد.
)برگرفته از کتاب فاجعه جهل مقدس همراه با تصرف(

*   احمد بن یحیی بن جابر بلاذری بغدادی کاتب، از مهم ترین مورّخان و نسََبت شناسان قرن سوم است. سال تولد وی دانسته نیست، اما 
گفته شده که قدیمی ترین شیخ او که وکیع بن جراح است، در 197 هـ.ق، درگذشته و آن زمان، وی باید هفت تا ده سال سن می داشته 
است. ابن ندیم از او و آثارش یاد کرده و وی را از مترجمان کتاب های فارسی به عربی دانسته است، که از جمله آثارش، ترجمة عهد اردشیر 
به شعر است )ص 374(. یاقوت با تفصیل بیشتری از او یاد کرده و از ذکر مشایخ وی توسط یاقوت چنین برمی آید که بلاذری دانش خود 
را از محدثان شامی عراقی برگرفته است. دو کتاب با ارزش از بلاذری بر جای مانده است: یکی »فتوح البلدان«، و کتاب با ارزش دیگر وی 

»انساب الاشراف« است که تاریخ دوران اسلامی را در قالب نسب شناسی و خاندانی آورده است.
 **  عبدالله بن عمر از شخصیت های مدینه است؛ روایات واصله دلالت بر فقاهت او دارد؛ حتی در مسئلة ازدواج موقت، رأیش با رأی پدرش 
مخالف بود؛ به هر حال به رغم روایات زیادی که در مدح وی وجود دارد، آنچه مسلم است، میلش به خلافت و وصول به قدرت بسیار بوده، 

ولی دلش می خواسته به راحتی این سمت نصیبش شود و به قول حافظ: »دولت آن است که بی خون دل آید به کنار«.
نوشته اند: سه بار به وی پیشنهاد خلافت داده شد. بلافاصله پس از قتل عثمان در 35 هـ. ق/ 656 م، در هنگام مذاکرات حکمین بر سر نزاع 
حضرت علی)ع( و معاویه در صفین در 37 هـ. ق / 657  658 م، و پس از مرگ یزید در 64 هـ. ق / 683 م، که در هر سه بار به علت اینکه 

تمایل داشته مردم بر خلافتش مُتفق القول باشند و هیچ گونه خون ریزی برای حفظ آن نیاز نباشد، این پیشنهاد را رد کرد.
»لامنز«، از نویسندگان غربی، در خصوص علت رد کردن خلافت توسط عبدالله، می نویسد: »رد وی به علت روحیات صلح جویانه و آرامش 

طلبانة وی بوده است. عبدالله از لحاظ جسمی ضعیف بوده و پدرش عمر نیز به این موضوع پی برده بود«.

مرضیه حدادی
)کارشناس و پژوهشگر دینی(
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اصل تجاوز ... یعنی از حد یک قدم جلوتر رفتن حتی با دشمن. آیا آنجا 
که اسب ما می رود، با دشمن و لو مشرک، حالا که او دشمن است و مشرک 
و ضد مسلک و عقیده ما، دیگر حدی در کار نیست؟ قرآن می گوید حد در کار 
است حتی در مورد مشرک. می گوید: »وَقَاتلُِواْ فِي سَبیِلِ الّله الَّذِینَ یُقَاتلُِونکَُمْ 
وَلَا تَعْتَدُواْ » )بقره/190(   ای مسلمانان! با این کافران که با شما می جنگند 
بجنگید ولی»وَلَا تَعْتَدُواْ«. اینجا اساساً سخن از کافر است: با کفار و مشرکین 
هم که می جنگید حد را از دست ندهید. یعنی چه حد را از دست ندهید؟ این را 
در تفاسیر ذکر کرده اند، فقه هم بیان می کند: پیغمبر اکرم در وصایای خودشان 
همیشه در جنگ ها توصیه می کردند، علی علیه السلام نیز در جنگ ها توصیه 
می کرد ـ و در نهج البلاغه هست ـ که وقتی دشمن افتاده و مجروح است 
و مثلًا دیگر دستی ندارد تا با تو بجنگد، به او کاری نداشته باشید. فلان پیر 
مرد در جنگ شرکت نکرده، به او کاری نداشته باشید. به کودکانشان کاری 
نداشته باشید. آب را بر آنها نبندید. از این کارهایی که امروز خیلی معمول 
است )مثل استفاده از گازهای سمی( نکنید. گازهای سمی  در آن زمان نبوده 
ولی استفاده از آن نظیر این کارهای غیر انسانی و ضد انسانی و مثل این 
است که آب را ببندند. این ها دیگر از حد تجاوز کردن است. حتی ببینید راجع 
به خصوص کفار قریش، قرآن چه دستور می دهد؟ اینها الدَُّ الخِصام پیغمبر 
و کسانی بودند که نه تنها مشرک و بت پرست و دشمن بودند بلکه حدود 
بیست سال با پیغمبر جنگیده بودند و از هیچ کاری که از آنها ساخته باشد 
کوتاهی نکرده بودند. عموی پیغمبر را همین ها کشتند، عزیزان پیغمبر را 
این ها کشتند، در دوره مکه چقدر پیغمبر و اصحاب و عزیزان او را زجر دادند! 

دندان پیغمبر را همین ها شکستند، پیشانی 
پیغمبر را همین ها شکستند، و دیگر کاری 
نبود که نکنند. ولی آن اواخر، دوره فتح 
مکه می رسد. سوره مائده آخرین سوره ای 

است که بر پیغمبر نازل شده. بقایایی از دشمن 
باقی مانده ولی دیگر قدرت دست مسلمین است. در این سوره می فرماید: 
» یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ . . . وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلیَ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هُوَ 

أقَْرَبُ للِتَّقْوَی«. )مائده/8(
خلاصه ی مضمون این است: ای اهل ایمان! ما می دانیم دل های شما 
از این ها پُر از عُقده و ناراحتی است، شما از اینها خیلی ناراحتی و رنج دیدید، 
ولی مبادا آن ناراحتی ها سبب بشود که حتی درباره این دشمن ها از حد عدالت 

خارج بشوید. 
این اصل چه اصلی است؟ آیا می شود گفت که از حد تجاوز کردن در 
یک مواردی جایز است؟ خیر، از حد تجاوز کردن در هیچ موردی جایز نیست. 
هر چیزی میزان و حد دارد، از آن حد نباید تجاوز کرد. حد تجاوز در جنگ 
چیست؟ می پرسم با دشمن برای چه می جنگی؟ یک وقت می گویی برای 
اینکه عقده های دلم را خالی کنم. آن، مال اسلام نیست. ولی یک وقت 
می گویی من با دشمن می جنگم تا خاری را از سر راه بشریّت بردارم. خوب، 
خار را که برداشتی دیگر کافی است. آن شاخه که خار نیست، شاخه را برای 

چه می خواهی برداری؟! این، معنی حد است. 
* برگرفته از مجموعه آثار شهید مطهری، جلد16، صفحات 80 و 81 با اندکی تصرف

از میان دلایل فراوان که بیانگر زعامت علی)ع( پس از پیامبر)ص( 
و پیدایش پیروان و شیعیان آن حضرت است سه حدیث قطعی و معروف 
می تواند آغاز شکل گیری تشیّع در بین امّت پیامبر)ص(  باشد: حدیث »یوم 
الدار« در آغاز رسالت، حدیث »منزلت« در اثنای رسالت و حدیث »غدیر« در 
اواخر عمر با برکت رسول خدا)ص(. این سه حدیث و سفارشات فراوان دیگر 
رسول خدا)ص( سبب گردید که در عصر حضرت، گروهی از صحابه گرد 
علی)ع( را بگیرند و به پیروی از او مشهور شوند. محقق معروف آقای محمد 

کردعلی در کتاب »خطط الشام« می نویسد:
دوستی  به  بزرگان صحابه  از  گروهی  پیامبر)ص(  خود  زمان  در   «
و موالات علی)ع( معروف بودند؛ مانند سلمان فارسی که می گفت: ما با 
پیامبر)ص( بیعت کردیم بر دو اصل: خیرخواهی برای مسلمانان و اقتدا به 
علی بن ابی طالب)ع( و ولایت وی. ابوسعید خدری می گوید: مردم به پنج 
چیز دعوت شدند ولی چهار تا را گرفتند و یکی را رها کردند. سؤال شد: آن 
چهار تا را که گرفتند چیست؟ گفت: نماز، زکات، روزه ماه رمضان و زیارت 

خانه خدا. پرسیدند: آن یکی که رها کردند کدام است؟ گفت: ولایت علی بن 
ابی طالب)ع(. از وی سؤال شد: آیا ولایت علی همانند آن چهار مورد، لازم و 
و اجب است؟ گفت: آری، به سان آنها لازم و واجب است. و از همین افرادند: 
ابوذر غفاری، عمار یاسر، حذیفة ابن یمان، ذوالشهادتین خزیمة ابن ثابت، 
ابوایوب انصاری، خالد بن سعید و قیس بن سعد بن عباده«. )محمد کردعلی، 

خطط الشام، ج5، ص251(
لذا سفارش های مؤکد پیامبر سبب شد که بذر تشیّع در سرزمین اسلام 
پاشیده شود و به تدریج رشد کند. گروهی در عصر رسالت، ولایت علی را به 
دل بگیرند و به عنوان شیعه علی)ع( مشهور شوند و با پایمردی تمام پیمان 
خود را با امام پس از عصر رسالت نیز حفظ کنند. این گروه هسته تشیع را 
در صدر اسلام تشکیل می دادند. سپس تشیع در طول زمان با توجه به 
شناخت های صحیح از مسأله امامت و جانشینی علی)ع( راه خود را باز کرد و 
پیوسته در حال گسترش بود. تشیع از حجاز آغاز گردید. سرزمین حجاز زادگاه 
تشیع است و آنگاه که امام)ع( مقرّ خلافت را به عراق منتقل کرد، تشیع رشد 

بیشتری یافت و پیوسته در نقاط مختلف جهان گسترده شد. 
)با استفاده از کتاب راهنمای حقیقت از آیت الله جعفر سبحانی، ص25ـ 28(

شكل گیلری تشلیعّ
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اصل غدر و خیانت
اکثریت قریب به اتفاق سیاستمداران جهان از اصل غدر و خیانت 
برای مقصد و مقصود خودشان استفاده می کنند. بعضی تمام سیاستشان 
بر اساس غدر و خیانت است و بعضی لا اقل جایی از آن استفاده می کنند؛ 
یعنی می گویند در سیاست، اخلاق معنی ندارد، باید آن را رها کرد. یک 
مرد سیاسی قول می دهد، پیمان می بندد، سوگند می خورد ولی تا وقتی 
پایبند به قول و پیمان و سوگند خودش هست که منافعش اقتضا کند؛ 
همین قدر که منافع در یک طرف قرار گرفت، پیمان در طرف دیگر، فوراً 
پیمانش را نقض می کند. چرچیل در آن کتابی که در تاریخ جنگ بین 
الملل دوم نوشته است و یک وقت روزنامه های ایران منتشر می کردند،  
وقتی که حمله متفقین به ایران را نقل می کند می گوید: »اگر چه ما با 
ایرانی ها پیمان بسته بودیم، قرار داد داشتیم و طبق قرارداد نباید چنین 
کاری می کردیم.« بعد خودش به خودش جواب می دهد، می گوید: »ولی 
این معیارها: پیمان و وفای به پیمان، در مقیاس های کوچک درست است، 
دو نفر وقتی با همدیگر قول و قرار می گذارند درست است اما در سیاست، 
وقتی که پای منافع یک ملت در میان می آید، این حرف ها دیگر موهوم 
است. من نمی توانستم از منافع بریتانیای کبیر به عنوان اینکه این کار ضد 
اخلاق است چشم بپوشم که ما با یک کشور دیگر پیمان بسته ایم و نقض 
پیمان بر خلاف اصول انسانیت است. این حرف ها اساساً در مقیاس های 

کلی و در شعاع های خیلی وسیع درست نیست.« 

این همان اصل غدر و خیانت است، اصلی که معاویه در سیاستش 
مطلقاً از آن پیروی می کرد. آنچه که علی علیه السلام را از سیاستمداران 
دیگر جهان ـ البته به استثنای امثال پیغمبر اکرم ـ متمایز می کند این 
است که او از اصل غدر و خیانت در روش پیروی نمی کند و لو به قیمت 
می گوید  چون  چرا؟  برود،  دستش  از  حتی خلافت  و  دارد  آنچه  اینکه 
این اصول  پاسداری  فلسفه خلافت من  اصولم،  این  پاسدار  من  اساساً 
پاسداری  است،  امانت  پاسداری  است،  پاسداری صداقت  است،  انسانی 
وفاست، پاسداری درستی است، و من خلیفه ام برای اینها، آن وقت چطور 
ممکن است که من اینها را فدای خلافت کنم؟! نه تنها خودش چنین 
است، در فرمانی که به مالک اشتر نوشته است نیز به این فلسفه تصریح 
می کند. به مالک اشتر می گوید: مالک! با هر کسی پیمان بستی و لو با 
کافر حربی، مبادا پیمان خودت را نقض کنی. مادامی که آنها سر پیمان 
خودشان هستند، تو نیز باش. البته وقتی آنها نقض کردند دیگر پیمانی 
وجود ندارد. قرآن هم می گوید: »  فَمَا اسْتَقَامُواْ لکَُمْ فَاسْتَقِیمُواْ لهَُمْ«. )توبه 
/ 7( در مورد مشرکین و بت پرست هاست که با پیغمبر پیمان بسته بودند: 
مادامی که آنها به عهد خودشان وفادار هستند، شما هم وفادار باشید و آن 
را نشکنید. اما اگر آنها شکستند، شما نیز بشکنید. می فرماید: مالک! هرگز 
عهد و پیمانی را که می بندی، با هر که باشد، با دشمن خونی خودت، با 
کفار، با مشرکین، با دشمنان اسلام، آن را نقض نکن. بعد تصریح می کند، 
می فرماید: برای اینکه اصلًا زندگی بشر بر اساس اینهاست، اگر اینها 

شکسته بشود و محترم شناخته نشود دیگر چیزی باقی نمی ماند. 
)نهج البلاغه فیض الاسلام، ص 1027، فرمان مالک اشتر( 

* برگرفته از مجموعه آثار شهید مطهری، جلد16، صفحات 78 و 79 با اندکی تصرف

صاحب نظران و انديشمندان گـرامي
» صفیر حیات« رسالت خود مي داند که در هر شماره،  موضوعي نظري را در حوزه اندیشه دیني و اجتماعی  با 

مشارکت صاحب نظران و اندیشمندان به بحث بگذارد و از این طریق به غنا و عمق معارف دیني یاري رساند. 

صاحبان نظر و اندیشه مي توانند براي بحث در باب موضوعات ارائه شده،  مقالات خود را به آدرس: 

قم / خیابان شهداء / کوچه 37 / کوچه پنجم / پلاك162  /    کدپستی: 47664 - 37137   دفتر نشریه صفیر حیات 

و یا به آدرس الکترونیکی  نشریه:  ) safir . hayat @ yahoo . com ( ارسال نمایند.

موضوع ويژه شماره بعد: 

مُـدارا
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